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 شروط پذیرش مقاله 
. مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلًا منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده  1

 باشد. 
. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به  شوند می . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت  2

نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل  مراجعه و پس از ثبت  .http://jmmlq.azad.ac.irنشانی 
 زیر لازم است: 

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛    ـ  
 ورود به صفحه شخصی؛    ـ  
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛    ـ  
پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست «صفحه ارسال مقاله«( فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن     ـ  

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی  
ها( را در فایلی  ن دگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسن 

 جداگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.( 
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.     ـ  

متر از هر طرف، و فاصله خطوط  سانتی   3، با فاصلة  (A4)، با مشخصات صفحه  Word2013در محیط برنامه    . مقاله باید 2
 .تایپ شده باشد b lotus  14سانتی متر، با قلم    1/ 5
 . شوند می شناختی«، پذیرفته  ی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع »ادبیات عرفانی و اسطوره صص. باتوجه به تخ   . 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد. . مقالاتی که تنها به نقد کتاب می 4
جستن از نکات شاخص مقالات مندرج  . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره 6

و   www.ISC.gov.irدر این نشریه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ricest.ac.ir   .مراجعه فرمایید 

 * پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد. 
 

 نحوة تدوین مقاله 
 کلمه بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: 7500صفحه یا    25مقالات نباید از  

، فهرست منابع )که باید  گیری نتیجه ها، مقدمه، بحث و  متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه   الف( 
 « این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد. ی طبق بند » 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.    20عنوان باید حداکثر در    ب( 
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد.   200چکیده باید حداکثر در    ج( 
 است. ها  آن   واژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربارة   5های کلیدی؛ شامل حداکثر  واژه   د( 

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث نظری  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف   هـ( 
 جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج شوند( 

 آمده از پژوهش نگاشته شود.   به دست   پس از مبحث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه   و( 
ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه   ز( 

ها باش شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه 



الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید و  از نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتی ح( 
 نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید. 

قول در متن به این ترتیب ذکر شود:  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل   ط( 
 ( 126:  1373شده(؛ مثال: )خانلری  های نقل )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحه 

متن  ارجاع    ـ   به  =)مولوی    مثنوی دهی  بیت(  شماره  دفتر/  شماره  چاپ/  سال  نویسنده،  )نام  بیاید:  صورت  این  به 
 فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره صفحه(   شاهنامه (؛ ارجاع به  212/ 2/ 1374

:  1381خرد مینوی صورت ایتالیک بیاید. ) اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به    ـ  
122  ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:     ـ  
 ( 25:  1376)مهاجر و نبوی  

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود:    ـ  
 ( 25:  1389شناس و همکاران  )حق 

را با افزودن الف و ب  ها  آن   اند، ارجاع داده شده است، ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده اگر از نویسنده    ـ  
 ( 156الف:    1375  کوب زرین و ج تفکیک نمایید. مثال: ) 

کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با    ی( 
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود: شناختی و با رعایت نشانه اطلاعات کامل کتاب 

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا  نام کامل کتاب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر.  نام   در مورد کتاب: 
 تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر. 

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود: 
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر:  نام کتاب 
 نام ناشر. 

، س )سال چاپ(. ش )شمارة  نام مجله خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. »نام مقاله«،  نام   در مورد مقاله: 
 )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.   صص. چاپ(،  

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است.   ک( 

 . 1584715414، کد پستی:  7، طبقه  223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک  نشانی دفتر مجله:  
 Mail ـ  Jmmlq@azad.ac.ir:(E) ؛ پست الکترونیکی  88830023؛ دورنگار:  88830023تلفن:  



 نامه آوانگاری و ترجمه منابع شیوه 
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب: 

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی  3. نام کوچک؛  2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛  1
شود. اگر  . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می 4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

شود؛  کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده می 
.  7. اطلاعات مربوط به چندمین چاپ؛  6شود؛  . اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری باشد نام او آورده می 5

 . عنوان کامل ناشر. نمونه:  8شهر محل چاپ  

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
ed. Tehrān: Markaz. rd Payām yazdānjū. 3 

 

 اختصارات استفاده شده در منابع پایانی: 

Tr. by    ترجمه 
n.d.   تا )بدون تاریخ( بی   

Explained by    توضیح 
Selected by    انتخاب 

With the Effort of    به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه   

Ed. by    به تصحیح 
ed.nd 2    ویراست دوم 
ed.th 4   ویراست چهارم 

Collected by    انتخاب 

MA Thesis   نامه کارشناسی ارشد پایان 
Vol.rd 3   جلد سوم 

Available at:   ها( قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:    زیر نظر 

Introduction by   مقدمه   
SH    شمسی 
AH   قمری 

 

 نکات آوانگاری: 

 š ī xشود مثلًا: خویش =  شوند، ضبط می در آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می  ـ  
 شود.  استفاده می   šاز    shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلًا برای ش به جای   ـ  
xosrowشود: خسرو=  های مرکب دو نشان استفاد می برای مصوت  ـ  



 شود.  استفاده می   sشود مثلًا برای ص، س، ث از  برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می  ـ  
 nā miy  شود. نشان داده می   iای کوتاه پیش از یای متحرک با   ـ  

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری: 

   aفتحه =  
   eکسره =  
 oضمه =  

   āآ =  
 ūاو=  

 īای =  
   iای کوتاه=  
 owضمه + و =  

 ’ء ، ع =  
 čچ=  
 xخ=  
 žژ=  

 šش =  
   qغ و ق =  

  vو =  
   yی =  

 

 نکات کاربردی:  

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ملی  می ها  آن    ـبرای اطمینان از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به 
 ایران بهره برد.  

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد.  ها نیز می دانشنامه  ـاستفاده از  

اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشته شود. سایت  ها  آن   از برای نام نویسندگانی که   ـ  
 کتابخانه ملی ایران معمولًا اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد.  

  ن ی ا   ی به دست آوردن املا   ی ندارد. برا   ی به آوانگار  از ی مواقع عنوان ناشر ن  شتر ی شهر محل چاپ و در ب  سندگان، ی نام نو   ـ
 استفاده کرد.    سندگان ی نو   ی ا ی پد ی ک ی ناشران و صفحه و   ی از تارنما   توان می موارد  

مجلات به دست آورد.    ن ی ا   ی آن را از تارنما   توان می هستند که    ن ی عنوان لات   ی دارا   ی پژوهش  ـ  ی از مجلات علم   ی ار ی بس    ـ
   . شوند می   ی ندارند، آوانگار   ن ی که عنوان لات   ی مجلات 

 . شوند می   ی ها آوانگار تنها نام کتاب و عنوان مقاله   ی در حالت عاد    ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله 
 

 : اينجانب
 :  نويسندة مسئول مقاله
 : نمايم کهگواهی و تعهد می

 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ  اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه •
به   • چاپ  و  بررسی  جهت  صرفاً  مقاله  و  اين  عرفانی  ادبیات  فصلنامة 

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله   شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول  • در جريان اجرای 
حرفه تحقاخلاق  موضوع  با  مرتبط  حقوق    قيای  رعايت  جمله  از 

   لفين و مصنفين رعايت شده است.ؤ ها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيب  اين مقاله در نتيجه فعاليت  •
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به  

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است.  

 
   تاريخ   اول سندهينو ینام و نام خانوادگ    

  تاريخ   دوم  سندهينو ینام و نام خانوادگ 
  تاريخ   نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 ـپژوهشی کشور بر اساس    11/ 25685نامه نشريات علمی شماره  آيين   )تمامی مجلات علمی 
 اند.( وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده   1398/  2/ 9مورخ  

 



 فرم تعارض منافع 
  با   رابطه  در  که   کنندمی  ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه

  هاجعل داده  رفتار،  سوء  ادبی،  سرقت  جمله  از  اخلاق نشر،  از  کامل  طور  مقاله ارائه شده به  انتشار
ندارد و نويسندگان    تجاری در اين راستا وجود  اند و منافعیپرهيز نموده  دوگانه،  انتشار  و  ارسال  يا  و

 دهدمیاند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان  در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده
که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از جانب ساير  

نمايد. نويسنده مسئول هم م مینمايد و اصالت محتوای آن را اعلانويسندگان اين فرم را تاييد می
دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه ديگری ارائه  چنين اعلام می

نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر محول گرديده  
 است. 

  :مسئول   سنده ي نام نو  :  ی ک ي آدرس الکترون 
 :ی سازمان   ی وابستگ  :  تلفن 

و    ی خصوص   اد ي بن   ، ی تجار   ، ی شخص ثالث )دولت   ک ي از    ه مربوطه وجهی موسس   ا ي   سندگان ي نو   ا ي آ 
مطالعه،   ی ها، طراح نظارت بر داده  ، ی مال  ی ها ارائه شده )شامل کمک  مقاله از   بخشی هر   ی ( برا ره ي غ 

 ؟ دريافت نموده است   ( ... و    ی آمار   ل ي ل و تح   ه ي ، تجز اثر   ی ساز آماده 
 

   خير  بلی  
در حال    اين اثر را ، مربوط به  ثبت شده   ا ي و    داوری ،  حال انجام   که در   ی هرگونه اختراع   سندگان ي نو   ا ي آ 

   خير  بلی    ؟ انجام دارند 
اضافی اثر مذکور را از  که اطلاعات    بتوانند وجود دارد که خوانندگان    ی گر ي د   طرق دسترسی   ا ي آ 

  ؟ دريافت نمايند   مقاله   سندگان ي نو 
   خير  بلی  

نياز به اعلام  است که    ی انسان   خاص های  ی مار ي ب   ا ي   ی ش ي آزما   وانات ي ح   مرتبط با   اثر   ن ي از ا   ی ا جنبه   ا ي آ 
  باشد؟    نشر   اخلاق و تاييد  

   خير  بلی  

 تاريخ:             نام نويسنده مسئول: 

 



 فهرست 

 

  ت ی محور   با   : ی عرفان   در تشرّف   ی قدس   ی  ها ی دن ی طعام و نوش   ی ا و اسطوره   ن ی نماد   ی کارکردها   ی بررس 

 13................ . ... . ................... ی منصور   د ی مج ـ    ی محمد طاهر ـ    ی ار ی هاشم اله   /   ی بقل روزبهان    الاسرار کشف 

اغر   ت ی شخص   ی ا اسطوره   ی ق ی تطب   ل ی تحل  ـ  ا   رث ی گوبدشاه  و  گَن شا  محسن    ی ن ی ام   ی عل   / س ی ز ی با   ـ

 45..... .................................... ..................... .................. .......................................................................... ی محمود 

و    اده ی ال   ی ها ه ی چارچوب نظر   در   د ی ها با خورش آن   وند ی و پ   ترا ی و م   د ی جمش   ی ها اسطوره   ی ق ی تطب   ل ی تحل 

 77...................................................... ....... .............................. .............. ... . ............................ فاطمه ثواب   / ونگ ی 

ـ تورج    ی ـ نزهت  نوح   تگرزاده ی چ   تا ی آناه   / انتخاب گلسر   ه ی و شبان بر اساس نظر   ی داستان موس   ل ی تحل 

 109...................... . ..................................................... ........ ............................... ............... ان ی آر   ن ی  ـحس یی  عقدا 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم                   ( 44تا    13)از صفحه    1404  پاييز ـ  80ـ ش   21س 
 

  یقدس یِها ی دنیطعام و نوش یاو اسطوره  نی نماد  یکارکردها  یبررس 
 *یبقلروزبهان    الاسرارکشف  تی: با محوریعرفان در تشرّف 

 
   ***   ی منصور   د ی مج    ـ  **   ی محمد طاهر ـ    *   ی ار ی هاشم اله 

ـ    ران ي همدان، ا  یدانشگاه بوعل  یو علوم انسان  ات يدانشکده ادب  ،یفارس  اتيزبان و ادب  یدکتر   یدانشجو
  ار يـ دانش  راني همدان، ا  نا، يس  یدانشگاه بوعل  ،یدانشکده علوم انسان  ، یفارس  اتيگروه زبان و ادب  اريدانش

ران ي ا ،دانشگاه اراک، اراک ،یدانشکده علوم انسان ،یفارس اتيگروه زبان و ادب  
 

 دهیچک
آشام  یجسمان  یهاکنش و  خوردن  غ  دنيچون  مأکولات  جمله  »  یرعادياز  «  الاسرارکشفدر 

تکرار    زياست و در قالبِ مکاشفات کتاب ن  ی خاص  یبلاغ  یکارکردها  یاست که دارا  یروزبهان بقل
  ی هایاآشاميالنعش«، »خرمای نبوی«، »دراسم اعظم«، »خوردنِ روغنِ بنات  دنِيشده است.  »نوش
موارد ا  یمتعدد و   از  غر  ن يمشابه  تصاويرِ  ناآشنا  ب ي دست،  بعضاً  در    يیو  که روزبهان  هستند 

مصادر در    ن يشاهد تحققِ ا  ايو    آشامدیو م  خوردی ها ماز تشرّف به عالم تصوّف از آن   تشيروا
د روا  یگريشخص  در  ا  تياست.  با  مواجه  از  پس  بار  هر  گشا  نيروزبهان    ا ي  شيمأکولات، 
فضا در مکاشفاتِ روزبهان، شباهت در خور    ن ي. تکرار اشودیحاصل م  تشرّفدر روند    یدستاورد

  ی ليـ تحل  یفيپژوهش به روش توص  نياساس ا  نيدارد. برهم  ري در اساط  يیروا  یبا الگوها   یتأمل
محور با  بررسالاسرارکشف»  تِيو  به  روزبهان  تحل  ی«  طعام  يیکارکردها  ليو  در  و که  ها 

های  که جلوه  دهدینشان م  جي است. نتاوجود دارد، پرداخته  یدر تشرّف عرفان  ی قدس  یهایدنينوش
مأکولات متمرکز است.    نيا  یِا و اسطوره  نينماد  یبر کارکردها  ی قاموس  یکنش با عبور از معان  نيا
  ی روزبهان، ابزار عبور از موانع سلوک، عامل  يی ـ روا  یدر نظام فکر  یدسته از مأکولاتِ قدس  نيا

برتر است. اين کاربردِ نمادين از مأکولات قدسی در بستر    قيو اتصال به حقا  یتحوّلات روح  یبرا
پتشرّف عرفانی،  ميان    وندیيهای  الگوها  يیروا  یها سنّت است  و  عرفان  در   يیِروا  یدر  کهن 

 . رياساط
 . یروزبهان بقل ،یرعادينماد، اسطوره، تشرّف، ماکولات غ  واژه:د یکل
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   مقدمه

در    الگو و ابزاری ارزشمند  گوناگون و خلق تصاوير بلاغی،های معنايی  نماد با لايه 
متون عرفانی  به   ،متون   خالقانِدستِ   از تصاوير  ةاستفاداست.  ويژه  معمولِ    نمادين 
زمانی که در قالب تصوير درآيند،    «،ایالگوهای اسطوره کهن به طور ويژه »و    بلاغی

زيبايی در   خلقِو    واسطهادراک تجاربِ بی،  فلسفی  ابزاری کارآمد برای انتقال مفاهيمِ
در فرهنگ ايرانی اين تمهيد در برخی   (29 ـ30:  1391پورلي )اسماع  شود.محسوب می متن  

مستلزم    ،عرفانی   متونِ  فهمِ  روست که بخشی ازاز متون عرفانی کاربرد داشته از اين
 قراردارد.   و الگوهای تکرارشونده  اين نمادها  است که در پسِ  بررسی و تحليل معانی

هـ.ق(   606ـ  522)  «روزبهان بقلی شيرازی»  نوشتۀ  «الانوارو مکاشفه   الاسرارکشف »
  اربِ ای برای بيان تج که از نمادها و تصاوير اسطوره   شاخصی است   متون  از جمله
های عرفان  . اين اثر، روايتی شهودی از مراحل تشرّف به وادی بردمی  بهره عرفانی  

که در قالب مکاشفات گوناگون   ول بر زندگينامۀ خودنوشت روزبهانم. اثری مشاست 
به بيان    گيری از تمهيدات بلاغی و تصاوير نمادينبا بهره  خالقِ اثر.  شودروايت می

است.  شناختی به متن افزودههای عرفانی پرداخته و هم بُعدی روايی و زيبايیآموزه
،  مقدسّ   هایسرزمين ها،  سرشار از نمادهايی چون رنگ  «الاسرار کشف از اين منظر »

  . عناصری ( است درياکه، عناصر طبيعی )رود، کوه،  اشخاص تاريخی و خيالی، ملائ
  التباس   شناسی عرفانی، تشبيه و تنزيه،که هر يک بستری برای بيان مباحثی چون کيهان 

 است. ارتباط انسان با امر قدسی به طور کلی و 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

از   روزبهان،  و  نمادين    هایکنش يکی  مکاشفات  در  و  طعام »تکرارشونده  ها 
مکاشفات   ـ  »نويسنده  است.  غيرعادی«  هاینوشيدنی  دفعات  سالکِ«  آن   به  ها از 

معنايی  های درون و برون متنی،  ها به قرينهدسته از کنش نوشد. اين  می  ياخورد  می
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بيان معانی چون دريافت   جسمانی يافته و بدل به ابزاری برای   ةساد  فراتر از يک کنشِ
. برای مثال، روزبهان در تعبيری نادر، تورات  است شده  معرفت الهی و تطهير درونی  

  « آدم ابوالبشر »خورد يا از دست  گرفته و می  «عيسی»و    « موسی »و انجيل را از دستان  
،  ش همچنين در يکی از نخستين مکاشفات(  17:  1393شيرازیبقلی).  نوشداسم اعظم را می 

را يکجا   «دريا، جزيره و کاخ قدس»  تواندمیخورد و پس از آن  سيب خضر را می
مأکولات غيرعادی با کارکردهای ويژه از    ایبه همين ترتيب دسته  (11)همان:  .بنوشد

   :شودظاهر می در متن
موجوداتسالک    ،گاه  ـ سوی  از  مفعول  جايگاه  نوشانيده    یدر  يا  خورانيده  قدسی 

خوششودمی پير  »دو  »خداوند«،  »پيامبراسلام«،  جمله :  از  همسر«  »روح  و  سيما« 
   ؛داران وی هستندهساقيان و سفر 

. چنانکه  ای قدسی است گاه در مقام راوی، شاهد خوردن و نوشيدن ديگران از مائده  ـ
از  در   صحنه تعدادی  او  تغذيمکاشفات،  از  مشاهده   ۀهايی  را  ديگران  متافيزيکی 
های شيری زير دندان  ءو اوليا ءکه در آن جسم انبيا «شير زرد»  ۀکند، مانند مکاشفمی

می  ،درنده دريده  و  صحنه (  28)همان:؛  شودخورده  ملائکيا  آن  در  که  اشک   ،های 
 (73:)همان .نوشندمی

پژوهش،   اين  آماری  آن  است   مکاشفاتیجامعه  طی  با که  طريقی  به  روزبهان  ها 
می مواجه  غيرعادی  در  شود.  مأکولاتی  اهميت   بررسیآنچه  نمادين  تمهيدات  اين 

مطالعه تحليل  دارد،  بهآن   و  نه  در    شکل  ها  بلکه  پراکنده  ديگر مفرداتی  با  ارتباط 
از اين    متن است.  در بيرون از  ی تکرارشوندههاالگوتمهيداتِ مشابه در خودِ متن و  

ای های نمادين و اسطوره است که طی آن جنبه   پژوهشیحيث اين پژوهش نخستين  
در   قدسی  بررسیشودمی واکاوی    الاسرارکشف مأکولاتِ  اين  کنار  در  همچنين   . ، 

توان برمبنای يک جامعۀ آماری مشخص به تحليلِ ارتباطات بينامتنی ميان عناصر می
 های روايی در تصوّف اسلامی پرداخت. سنّت روايی اساطير، اديان کهن و  

تحليل با  که  است  آن  بر  پژوهش  اسطوره   کارکردهای  اين  و  ها و طعام   ایِنمادين 
در  نوشيدنی  قدسی  دقيق  الاسرارکشفهای  درکی  در  به  تمهيدات  اين  نقش  از  تر 
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برسد.   اثر  معنايی  نظام  و  روايی  آنکه  ساختار  ويژه  طعام به  به  و  پرداختن  ها 
متون عرفانی موضوعی کم نوشيدنی  بررسیهای قدسی در  های شده در پژوهش تر 

درحالی  است.  عرفان  معاصر  در  نمادها  کلی  تحليل  به  مطالعات  از  بسياری  که 
  الاسرار کشف های نمادين در  اند، پژوهش حاضر قصد دارد با تمرکز بر مؤلفه پرداخته 

از  عميقشناختِ  به   و    درکِتری  دست نظام  تصويری  بقلی  روزبهان  يابد.  معرفتی 
، امکان  الگوهای روايی در تعدادی از اساطير  واين تمهيدات    سهبا مقايضمن آنکه  

 د. آورمیای فراهم با ادبيات اسطوره را شناخت پيوندهای بينامتنی عرفان اسلامی

 

 روش و سؤال پژوهش 

اهداف توجه  از  فوق  با  حاضر  تحقيق  نمادهای    طريق،  تطبيق  و  محتوا  تحليل 
 سعی در پاسخ به سؤالات ذيل را دارد:    ی ل ي ـ تحل   ی ف ي به روش توص و  شده مطرح 

نوشيدنی(  1 و  و طعام  معنايی  کارکردهای  چه  روزبهان  مکاشفات  در  قدسی  های 
 بلاغی دارند؟  

و به عنوان  ؟ شته دا ای و عرفانی پيشين ريشه های اسطوره سنّت اين عناصر در  ( آيا 2
 اند؟ راه يافته  الاسرارکشف الگويی پيشينی به متن 

مکاشفات روزبهان وجود   روايی و بلاغیچه ارتباطی ميان اين تمهيدات و ساختار  (  3
 دارد؟ 

 

 پیشینة پژوهش

توان به مقالاتی چند در جايگاه پيشينۀ اين پژوهش  در رابطه با موضوع حاضر می
  صوفيان؛   کرامات  شناسی(، در مقالۀ »ديرينه 1397اشاره کرد از آن جمله: پورمظفری )

ها و کنشگران در  بسيار« به بررسی ماهيتِ کنش  اِطعام  و  اندک  موردیِ طعام  مطالعۀ
ها مسئلۀ برکت الهی، طعام و توکل  پرداخته که در آن  آن دسته از روايات صوفيانه 
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اين نکته تأکيد میمطرح شده   اين پژوهش بر  نويسنده در  ورزد که تصويرِ است. 
بی صوفيه، برکتِ  متون  ميان  که  است  بينامتنی  روابط  زاييدة  اندک،  طعام  در  انتها 

ای به  های شيعی وجود داشته البته نويسنده اشاره نامه های نبوی و مناقب نامه سيرت 
دينی  های درونتأثيرات يهودی و مسيحی نيز دارد با اين حال با تأکيد بيشتر بر روايت 

ديرينه  جداگانه و  شکل  به  را  تأثيرات  اين  کرامات،  واکاوی  شناسی  مورد  ای 
رستگار)قرارنمی و  اسپرهم  همچنين  در  1393دهد.  طعام  آداب  »نقد  مقالۀ  در   ،)

طعام   ذخيرة  و  تناول  کسب،  رذائلِ  و  فضائل  در  سنن صوفيه  بررسی  به  تصوّف« 
اند. آنچه در اين پژوهش مورد توجه نويسندگان قرارداشته طعام و تناول از  رداخته پ

ای به کارکردهای نمادينِ آن در کارکردهايی جسمانی و عينی است و تقريباً هيچ اشاره
(، در مقالۀ  1391)است. سيّدالماسی و فرشبافيان های قدسی نزد صوفيه نشده  طعام 

  ويژه به »طعام و انواع آن در متون ادب فارسی« ديدگاه عرفاء نسبت به انواعِ طعام  
اند. مسئلۀ بنيادين در اين پژوهش طريقۀ کسب و تناول آن را مورد بررسی قرارداده 

تمرکز بر ابعاد فقهی و زاهدانۀ طعام، نزد صوفيه است و همانند مقالۀ پيشين مأکولات  
سويی نيز ارجاعی به انواعِ طعام    و از  قدسی و ابعادِ نمادينِ آن مورد بحث قرارنگرفته

هايی که به طور خاص  است. اما در رابطه با پژوهش روزبهان نشده    الاسرارکشف در  
توان به پژوهش حسينی و می  شودمربوط می   الاسرارکشفبه مکاشفات روزبهان در  

( در  1393بهمنی  اساطيری  »تکرارهای  عنوان  با  بقلی   الاسرار کشف(،  روزبهان 
شيرازی« اشاره کرد. محققين در اين پژوهش با روش ساختارگرايان، هفت الگوی  

معتقدند که   اند و تحليل کرده  الاسرارکشفای را در  تکرارشونده از عناصر اسطوره
است و روزبهان در قامت    الاسرارکشفای در  الگوی اسطوره »خوردن« يکی از هفت 

شناسانه و سمبليک دارند.  که عمدتاً کارکردهای روانخورد  میسالک از مأکولاتی  
بسط   و مصداقی  های بلاغی آن را به شکل مبسوط ها و لايه محققين اين الگو، نقش 

شوند و  «، »ازدواج« و... میدهند و وارد الگوهای ديگری چون: »ديدار و توضيح نمی
بنات  از »روغن  باقی مکاشفات روزبهان که طی آن سالک  کوه   النعش«، »شراباز 

همچنين توللی،  ند.  اياورده نوشد، سخنی به ميان نخورد و میکبريا« يا »نيشکر« می
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النّعش  در مقالۀ »تحليل رمزشناختی داستانِ روغن بناّت   ،( 1400سودا)رستمی و آتش 
کتابِ   از الاسرار کشف در  يکی  نمادهای  و  رموز  واکاوی  به  خاص  طور  به   »

پردازد. خوردن از روغن و طعامی نمادين  می   الاسرار کشفهای روزبهان در  مکاشفه 
که آگاهی بخشی به سالک، خصيصۀ اصلی آن است، حيطۀ مشترکی ميان اين مقاله 

پيش  پژوهش  نمادهای  و  تحليل  بر  بيشتر  تأکيد  فوق  مقالۀ  در  حال  اين  با  روست 
تحليل اعداد است. ضمن اينکه    ويژهبه های اين مکاشفه  روانشناختی در ديگر بخش 

قرارنمی  بررسی  و  ارجاع  محل  روزبهان  مکاشفات  ديگر  مذکور  پژوهش  گيرد. در 
بينی عرفانی شيخ  در مقالۀ »انواعِ صحو در جهان   ،( 1403يری)همچنين طوبايی و ن

شيرازی« به بحث از نوع منحصر به فردی از صحو موسوم به صحو  روزبهان بقلی 
پرداخته  روايت روزبهانی  از  بسياری  که  معتقدند  محققين  و  اند.  غيرعادی  های 

 تصويرهای بينامتنی روزبهان ناشی از صحوِ خاصّ او است. 
يا  پژوهش مستقيم  شده،  تعيين  چارچوب  و  موضوع  منظرِ  از  يک  هر  فوق  های 

  الاسرار کشفغيرمستقيم به بخشی از مکاشفات روزبهان و نقش مأکولات قدسی در  
تا با تحليلی نظامند ضمن توجه به است  شده    تلاشاما در اين پژوهش    اند،پرداخته 

، الگوی به کارگيری اين  الاسرارکشف ابعاد بلاغی و فراجسمی مأکولات قدسی در  
پژوهش های ادبی نيز تعيين و کارکرديابی شود. همچنين  مايه تمهيدات روايی و بن

نشان می  با طعام حاضر  مرتبط  از تمهيدات روايی  بسياری  های قدسی در  دهد که 
 ت.اسکهن   و اديان ديرينه در اساطير های ، تداوم سنت الاسرارکشف

  

 مبانی نظری 

 الگوهای کهن و اساطیری مأکولات 

های سنّت « از جمله عناصر ديرينه در مقدسّها از »طعام« يا »نوشيدنی استفادة انسان 
ها و دينی و اساطيری است. »خوردن« و »آشاميدنی« که متمايز از طعامِ معمولِ انسان 

به همان ترتيب متفاوت از معنای قاموسیِ واژگان است. اين تمايز و تفاوت از نظر  
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شود به اين مأکولات منتقل محتوايی به سبب آنچه که از آن نوشيده يا خورده می 
انسان شومی تمهيدِ کهن،  اين  در  مهلکه د.  با  مواجه  در  گاه  به ها  نياز  با  پرخطر  ای 

العاده از نوشيدنی  يافتن به ظرفيتی خارقرهايی و گاه در وضعيتی عادی اما برای دست 
 کنند.يا طعامی خاص استفاده می 

»گيل  تمدن  1گمش« داستانِ  ميراث  از  از  برخی  قدمت  که  »بابل«  و  »سومر«  های 
يکی از  (  17:  1383زاده)منشی  رسد.های آن به سه هزاره پيش از ميلاد مسيح می قسمت 
نمونه قديمی با درون ترين  تمهيد  اين  است که  اکسير« در  وجوجست مايۀ »هايی  ی 

طی اين حماسۀ کهن پس از طوفانی عظيم،  (  192:  1385کمپبل. )روايتِ آن حضور دارد
شخصيت پير و مرشد، خطاب به قهرمانِ داستان، »گيلگمش« از »گُل   2ناپيشتيم« »اوت 

آن پيری و  اعجاز گويد. گلی اعجازآميز دريا« و اسرار آن سخن می آميز که خوردنِ 
می بين  از  را  داستانِ  (  102:  1383زاده)منشی.  بردمرگ  کهن،  حماسۀ  اين  ادامۀ 

 دادنِ آن است. ، آرزوی خوردن از اين گياه و حسرتِ از دست وجوجست 
ياد شده که نوشيدن از آن    3به نام »سوما«   مقدسّهمچنين در هند باستان از نوشيدنی  

داشته  تعلق  جنگجو  يا  »ارتشدار«  خدايگانِ  طبقۀ  »بالاترين    به  در  آن  جايگاه  و 
و خدايگان هندی در اثر نوشيدنِ افشرة »سوما«  ( 10: 1372نائينی)جلالی ها« بود.آسمان 

سوما نزد ديگر اقوام  (  33)همان:  رسيدند.  به قابليّت ذخيرة نيرو و اَعمال قهرمانانه می
هندی نيز نوشيدنی و طعامی قدسی و البته نمادين بود که باران، گرمیِ آفتاب، باروریِ 

»سومه« در (  28 ـ29:  1385)ورونيکا  شد.می  های ماده همه از خواص آن محسوبگاوه
شود. در واقع میتبديل  4و اساطيری  به نام »هوم«   مقدسّفرهنگ ايرانيان به گياهی  

 (  51: 1380)هينلز دانند.يکی می 5»هوم ايرانی« شبيه »سومه« است و آن را با »افدرا« 

 
1. Gilgameš    2. Utnapishtim 

3. Suma         4. haoma 

5. Ephedra 
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های در اديان و فرهنگ   های قدسیتجاربِ مذکور در کارکردهای طعام و نوشيدنی
عميق نقش  مرور  به  ايران  منسجمباستانی  و  میتر  نقش  تری  اين  در    ويژهبه يابد. 

شود. آثاری که به نوعی  تر میای از آثار مکتوب در ايران پيش از اسلام برجسته دسته 
ای با سنّت عرفان اسلامی با برخورداری از توصيفات و مضامينِ شهودی و مکاشفه 

ه.ش( اين دسته از آثار را به اعتبار    1316 ـ 1375) نيز در ارتباط است. »احمد تفضّلی«
از ميان متونی  (  167:  1400)  نامد.مايۀ آن، متونِ »کشف، شهود و پيشگويی« می درون

« در خورتأملّ است چه  نامهارداويراف »  :کندها ياد میکه تفضّلی در اين دسته از آن
اينکه مطابق با روايت آن شخصيتِ »ويرافِ پارسا« برای عروجِ روان به عالم بالا به  

نوشد.  ی حاویِ »مِی« و »بنگ« می مقدسّهای  معيّت دو ايزد »سروش« و »آذر«، از جام 
  « چکاد دايتی»از تن به    «ويراز»ها است که »روان  پس از نوشيدن از محتويات اين جام

 (46: 1372)ژينو.«رفت و پس از هفت شبانه روز بازآمد و در تن شد «چينودپل»و 
های فوق طعام و نوشيدنی قدسی يا غيرعادی، ساختاری تکرارشونده در در نمونه 

اسطوره داستان  گوناگون،  های  کارکردهای  با  هربار  که  ساختاری  دارد.  دينی  و  ای 
های جسمی و روحی آشنا قهرمان يا سالک را با مراتب جديدی از آگاهی، توانايی 

ی دارد و بعضاً همانند اکسيری شفابخش به ساختاری  و اله  يیماورا راتيتأثکند، می
 شود. تبديل می معنوی در روح و نفس  هایدگرگونیکهن و نمادين برای  

 

 امتداد و تشابه در سنتّ اسلامی 

روايت  بستر  در  بلاغی  و  معانی ضمنی  با  قدسی  مأکولات  اسلامی  سنّت  و در  ها 

در متون کهن   يافتۀکارکردهای فوق های عرفانی، مشابه و احتمالاً صورت بسط داستان 

طعام از  متنوعی  تعبيراتِ  نيز  اينجا  در  چنانکه  است.  ايرانيان  اساطيری  و  و  ها 

 نوشيدن از »چشمۀ   ِدر دست است و البته سالکانی که در پی  مقدسّهای  نوشيدنی 

اند. آرزوی نوشيدن  جاودانگی« و »آب خضر« قدم در راهِ تشرّف به جاودانگی نهاده
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 اينان از »آب حيات« به اعتبار تأويل و تفسيری که از آن شده معانیِ گوناگون يافته 

در اصطلاح  های بلاغی و حتیّ »کلامی«  تر به جانب نمود اما در مجموع با تمايل بيش 

از آن بچشد   ۀاست از چشم  ایاشاره   نماد وصوفيه،     ، عشق و محبّت که هر کس 

مشابه آب حيات، »ميوة ممنوعۀ معرفت و   (21:  1362سجادی)  .يافت خواهدجاودانگی  

شود و در مواردی نيز همين خصلتِ نمادين جاودانگی« عمدتاً به »سيب« اطلاق می

به »انگور«، »انجير« و »گندمِ بهشت« انتقال و به متون ادبی به ويژه متون تفسيری و  

 ( 809: 1398)ياحقی  است.عرفانی راه يافته 

 

 الاسرارکشف تشرّف  عرفانی در 

مکاشفه   الاسرار کشف » زندگينامه الانوارو  معدود  از  عرفان  «  در  خودنوشت  های 

آن را در پنجاه و پنج سالگی به رشتۀ تحرير درآورد. نخستين    ،اسلامی است که مولف

سالگی به پانزده   ،شودسالگیِ روزبهان آغاز میگزارشِ اين زندگينامۀ شهودی از سه

رسد تا در نهايت، روزبهان که شخصاً در جايگاهِ انگيزِ او میو آغاز الهاماتِ اضطراب

اش  ای اضطراب و تعليم، سفر معنویتشرّف به وادی عرفان قراردارد، پس از دوره

کند. ورود او به عرصۀ تصوف همچنان با الهامات و موانعی همراه است.  میرا آغاز 

کند بلکه هر چه البته روزبهان در جريان اين عزيمت، سفری بيرونی را تجربه نمی 

بيان تجاربِ   به تشبيهات متعدد برای  آميخته  او،  هست مکاشفاتی است در ضمير 

دهد و هر بار  های شب روی میکه عمدتاً در نيمه(  53:  1399)خادمی و همکاران  معنوی

 کند. ها، تجارب و مقاماتی نو آشنا می روح او را با آزمون  تا پنجاه و پنج سالگی، 

را روايت   الاسرارکشف توان  ای، می های کهن و اسطوره سنّت از اين منظر در نسبت با  

»تشرّف« به جهانی برتر که در اينجا عالمِ تصوف است، برشمرد. اصطلاح تشرّف به  

گرايانه اشاره دارد که هدف از آن ايجاد تحول و  ها و تعاليمِ نهان ای از آيين مجموعه 

اين    (14:  1395)الياده  دگرگونی بنيادين در جايگاهِ مذهبی و اجتماعیِ شخص است.
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به   (15)همان:    .شودو ايجاد آمادگی در سالک آغاز می   مقدسّتحول با ارائۀ تعليم  

رسد و سرانجام به زندگی معنوی جديدی  های تشرّف میمرگ نمادينِ او در وادی 

ها، کمااينکه روزبهان نيز در جريان اين سفر درونی، ترس (  20)همان:  د.  شومنتهی می 

تعاليم، مرگِ نمادين و در نهايت مراتب بالاتری از حيات روحانی و عرفانی را تجربه 

کند. چنانکه در شرح مراتب و فلسفۀ تشرّف نيز بيان شده: »مشارکت و حضور  می

های مذهبی حاصله در خلال تشرّف در زندگی و حيات روحانی به واسطۀ تجربه 

    (19: 1395الياده).« گرددامکان پذير می 

های دينی، اشکال گوناگونی از تجاربِ  های تاريخی و فرهنگمعمولاً برحسب بافت 

   ـ  های تاريخی و فرهنگی، منشاء اساطيری»تشرّف« ارائه شده اما صرف نظر از تنوع 

در نتيجه به پشتوانۀ اين  (  85)همان:  های »تشرفّ« يکسان است.  آيينی در همۀ گونه 

می روايت اصل  با  توان  مشابه  عناصری  يا  اشکال  حاوی  را  عرفان  در  تشرّف  های 

قلمدادآيين  اساطيری  و  کهن  روايت   های  در  ويژگی  اين  مرز کرد.  تشرّف،  های 

اسطوره  و  نمادين  کارکردهای  ميان  مأکولاتِ  مشترکی  روايت   مقدسّای  های در 

توان اين ويژگی را در مکاشفاتِ  آورد. کمااينکه می ای و عرفانی فراهم میاسطوره 

« به عنوان جامعه آماری مشخص مورد بررسی و تحليل قرارداد. برای  الاسرار کشف »

ابتدا لازم است به دسته  بندی اين تمهيدات سپس تحليل  بررسی بهتر اين موضوع 

 ها پرداخت. بلاغی آن

 

 سیب  خضر

خود دارد. زمانی    در ابتدای کتاب و در بند شانزده، روزبهان ارجاعی به ايّام جوانی
 : اوست  ِکه سدّ راه شود  مواجه میکند با مجهولاتی  میکه نخستين مکاشفات را تجربه 

را مشاهده کردم. او به    «خضر »دانستم. لذا  »در آن زمان از علوم حقايق چيزی نمی
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اش را بخور و خوردم و ديدم که  من سيبی داد. قسمتی از آن را خوردم. گفت: همه
خورشيد...«   شعاع  همانند  است  دريايی  فرش  تا  عرش  (  11:  1393شيرازی)بقلیاز 

روزبهان، پس از خوردن اين »سيب« است که مشخصاً توانايی درکِ عرش تا فرشِ 
می  شعاع خورشيد«،  در  »دريايی  قامتِ  در  را  اين هستی  با  سيب  از  يابد. خوردن 

های آن« است. برخی از  ای به ميوة »درخت دانايی و ظرفيت کارکرد، احتمالاً اشاره 
   ـ  دانند که وارد فرهنگ تفسيریمحققين اين برداشت را برگرفته از »اسرائيلياتی« می 

  ، ی حيمس ـ    یهوديدر سنت  (  250 ـ251:  1389)محمدقاسمی    است.ادبی مسلمين شده  
  ش ي دايسفر پتورات،  )است    شي دايفر پو شر« در سِ  رينماد »درخت معرفت خ  ،ب يس

است که اين   همچنين »خضر« در اين مکاشفه همان شخصيتِ راهنما نزدِ صوفيه   (3:6
برشمرده اوليا  زمرة  در  را  »الياس«  و  او  عرفان  (  333:  1398)ياحقی  اند.جماعت  در 

به   داريد  ،یاسلام به مس  یاعنوان نشانه با خضر معمولاً   ی قيمعرفت حق  رياز ورود 
گر انسان  . گذشته از هستیِ عينی يا نمادينِ خضر، در مجموع او نمايان شودیم ريتعب

کامل و ولی حق است. انسان کاملی که خود به علت نوشيدن از چشمۀ جاودانگی 
 (115: 5،ج1388)گوهرين و معرفت، دارای علم لدّنی و عمری طولانی شد.

شناسی، همزمانیِ نخستين گام روزبهان در تصوّف با خوردنِ طعامی از منظرِ اسطوره 
گام   مقدسّ نخستين  با  است،  سالکان  راهنمای  که  شخصيتی  دست  آيين  از  در  ها 

تشريفات   برگزاری  از  پس  نوآموز  قامت  در  سالک  که  آنجا  دارد.  تطبيق  »تشرّف« 
گيری و هدايت دارد. به او چون کودک نوپا، شيوة راه رفتن را  آئينی، نياز به دست 

گری در بينشِ اساطيری با خوراک و طعامی  آموزند و اغلب اين آموزش و هدايت می
در نتيجه عملِ خوردن سيب از دست خضر، (  40:  1384)ستاری،  است.  همراه    مقدسّ

انتقالِ »آگاهی و قدرت« را دارد، بگونه  آمادگی لازم را برای کارکردِ  ای که سالک 
علم لدنیّ و معرفت   تواند نمادِدر متون عرفانی، اين خوراک میباشد.  ادامۀ مسير داشته 

 . آيدباطنی باشد که تنها از طريق راهنمايی مرشد و لطف الهی به دست می 
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 درياآشامی 

استفاده از دريا با تصاوير بلاغی چون قرارگرفتن در جايگاهِ اضافه تشبيهی يا استعاره  

ای چون: »فنا« و »وحدت« از نظر بسامد، تصويری  برای بيان مفاهيم عارفانه   ويژهبه 

است. از اين منظر »دريا« نيز يکی از پربسامدترينِ  پرتکرار در متون و تمثيلات عارفانه 

اما کاربردِ بديع   (78:  1393حسينی و بهمنی).  « است الاسرار کشف تصاوير روزبهان در »

بلاغیِ   تصويرِ  از  سالکان  ظرفيتِ  بيان  در  وی  که  آنجاست  روزبهان  کلامِ  در 

می  استفاده  »درياخواران«  يا  در  »درياآشامان«  شطحياتکند.  پيامبر    شرح  نيز 

روانِ حکمت و  اسلام)ص( را در مقام پيشوای »سالکان و عرفاء« با ترکيبِ »سيّدِ راه

ترکيبِ »درياخواری«    (386:  1394شيرازیبقلی).  کرده است   درياخوارانِ معرفت« وصف 

بهره  در  را  سالکان  وسيع  ظرفيت  اينجا  دريا  در  نمادِ  با  لايزال،  منبعیِ  از  مندی 

»  .نماياند می می الاسرار کشفروزبهان در  را  يا خود درياها  نيز  يا ساقی «  و  آشامد 

 زند، از آن جمله: ها« را رقمای از »درياآشامی نوشاند« و سلسله درياها را به او »می 

در ادامۀ مکاشفۀ ملاقات با خضر، پس از اينکه روزبهان    دريا، جزيره و کاخ  قدس:ـ  

می  خورشيد«  شعاعِ  از  »دريايی  بمثابۀ  را  هستی  »سيب«،  خوردنِ  ظرفيّت با  بيند، 

می را  دريا  اين  »بینوشيدنِ  دهانم يابد:  در  دريا  آن  تمام  و  شد  باز  دهانم  اختيار 

:  1393شيرازی)بقلی   .«ای از آن باقی نماند مگر آن که آن را نوشيدمواردگشت و قطره

شرح اين دريا، در ابتدای مکاشفه با جزئيات بيشتری بيان شده و آن دريايی بوده:   (11

)همان:   .«ای...که در وسط آن کاخی قرارداشت »فوق هفت آسمان... در ميان آن جزيره 

 يی وگوگفت اين دريا، جزيره و کاخِ ميان آن، محل »تجلیّ« خداوند بر روزبهان و  (  11

رود: »گفتم: پروردگارا! اين چه دريايی است؟ فرمود: دريای ها میاست که ميان آن 

روزبهانِ جوان پس از  (  11 : )همان.«  قدس، گفتم: اين کاخ چيست؟ فرمود: کاخ قدس

تواند تمام  رسد که می آغازِ تشرّف و خوردنِ »سيبِ خضر« در ادامه به جايگاهی می

»دريای قدس« را بنوشد. به طور مشخص آشاميدن دريای قدس در حالی که »جزيره 
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گونه به ظرفيت ای است  نمادين و شطح و کاخ قدس« را در ميان خود دارد، اشاره

تر به سبب خوردنِ »طعام دانايی«  روحیِ روزبهان در وادی عرفان. ظرفيتی که پيش

 بود. از دست مرشد سالکان يعنی »خضر« به او منتقل شده 

شراب  سرخ:ـ   مکاشفه   دريای   جريان  در  و  سی  بند  مقام  در  با  رابطه  در  که  ای 

الهی« است، روزبهان دوباره »دريايی« غيرعادی  پيامبر)ص( و درک »جلال و عظمت 

می مشاهده  سرخ را  شرابِ  از  مملو  »دريايی  با (  16:  1393شيرازی)بقلی«  کند:  سپس 

بود، چهارزانو    آميز، رسول اکرم)ص( را »در ميان دريا در حالی که مست عباراتی شطح 

بيند. پيامبر)ص( در ميان ای جواهر نشان«، مینشسته...در بَر و سَرش جامه و عمامه 

اين دريا، جام در دست، در حال نوشيدن از »دريایِ شرابِ سرخ«، روزبهان را نيز از  

د، فروريخت،  نوشاند: »چون من را ديد آنچه را که در جام بواين »شراب سرخ« می 

سپس جام ديگری از آن دريا برگرفت و باز هم فروريخت اين کار را بارها تکرار  

ناب پرکرد و به فرمود تا آن که دستش را با جام در دريا فرو برد و جام را از شراب  

اين بار نيز پس از نوشيدن، روزبهان به مرتبۀ جديدی از الهام  ( مانجا)ه  .«من نوشانيد

هايی! آنگاه  ها شد، چه گشايش دهد: »برايم گشايش آيد و شرح میو ادراک نائل می 

ميرند  را بر تمام خلايق دانستم که همگی تشنه می  ـ  حضرت محمد)ص( ـ    برتری او

در اينجا،  )همانجا(  .«است  و او در ميان دريای جلال و عظمت الهی، مست و سُکران 

ای از عظمت پيامبر)ص( در ميان دريای جلال الهی است تنها نشانه دريای شراب نه 

بهره  میبلکه  نشان  نيز  را  محمدی  حقيقت  و  نبوی  فيض  از  برعکس  دهدمندی   .

حرکت تدريجی روزبهان نوشد، بلکه مکاشفۀ پيشين او اين بار درياها را يکباره نمی

تواند شراب از جام تا نوشيدن نهايی آن از دست پيامبر)ص(، می از ريختن مکرر  

همچنين توأمانی  سازی او برای دريافت معرفت برتر باشد.  از مراحل آماده   ایکنايه 

هايی از تقديس آب درياها در مايه بخشیِ پس از آن، مشابه بنتصويرِ دريا و حکمت 
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(  1907ـ  1986)  1هايی که »ميرچاالياده« اساطير و اديان کهن است. مطابق با گزارش 

در تهيۀ    مقدسّدهد از آبِ درياها و جويبارهای  های اساطيری ملل ارائه میاز روايت 

شده تا در نهايت به سالکانِ نوشنده،  »مائده بهشتی« يا »شربت خدايان« استفاده می 

مرگی، جوانی و جاودانگی  دوباره، بیای چون: حکمت، حياتالعاده اوصاف خارق 

مطابق با اين تعريف در مکاشفۀ فوق »نوشيدنِ دريای (  204:  1389الياده).  اعطا شود

شراب سرخ«، تأويلی نمادين از بهرمندی سالک از فيضِ وجود و حکمت پيامبر)ص( 

ای که به حضور »روزبهان« در »عالَمِ غيب« است. همچنين بند سی و دو و در مکاشفه 

آشامد. اين بار »دريای وداد« و وجودی که آبِ  دارد او باز هم از دريا می اختصاص 

نوشاند، خودِ »خداوند« است: »در عالم غيب، عالمَی منورّ از نور اين دريا را به او می 

آشامانيد  نمودم که مرا از دريای وداد میدرخشنده ديدم و حق سبحان را... مشاهده  

(  17:  1393شيرازی)بقلی   .«داشت و عالم قدس را نشانم دادو به مقام انس، مشرفم می

اي به »اضافۀ تشبيهی« می در  الگويی که فعلِ  نجا روزبهان دريا را  با  نوشد و مطابق 

نوشيدن در آن قراردارد، ساقی: »خداوند«، نوشيدنی قدسی: »دريای وداد« و ارتقای  

 ظرفيت وجودی، يعنی: »مشاهدة عالم قدس«، در جريان است. 

 

 شراب 

های مختلف تکرار و هر بار، آنچه که به سالک  در روايت روزبهان، نوشيدن از شراب

با    و  گرددمی   یشهودای  تجربه بدل به  عادی،  شود، فراتر از يک نوشيدنی  اعطا می 

ی« که محل جاری شدن آن مقدسّ   و چشمۀ  کوه »  « ومقدسّساقی  » عناصری چون  

  .رسد در پی آن، سالک به درک حقيقتی فراتر از درک معمول می   آميزد.درهم می   است 

ويژگی از  برخوداری  با  شراب«  »نهر  فضا،  اين  و  در  »اسراربخشی  چون:  هايی 

 
1. Mircea Eliade 
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 یهان ييدر آهای اساطيری روم باستان دارد.  اسرارگشايی«، تشابه درخور تأملی با آيين 

 شدی م  یها تلقبه انسان   وسيزونياز جانب د  یاه يعنوان هدشراب به   ،1« وسيزونيد»

  ی معنو  قت يبه حق دنيو رس یآگاه   یارتقا یبلکه برا ،ی لذت جسمان یتنها برا که نه 

شراب و وجد    یخدا  وس،يز ونيد  (162:  21985بورکت).  گرفت یمورد استفاده قرار م  زين

 کردی م  فايرا ا   یو جهان الوه   یجهان فان  نيب  یاونان نقش واسطه ي  ريدر اساط  ،یعرفان

پ نوع  دن ينوش  قياز طر  روانشيو  به  دست   یذهن  یو گشودگ  یروشنگر  یشراب 

 ( 77: 31951دودس). افتنديیم

های عرفانی آن، مشابه تصوير قرآن از اسرارگشا و ويژگیتوصيف نمادين از شراب

از »شراب طهور   از آن جهت است که نوشيدن  اين تشابه  »نهرهای شراب« است. 

های روحی به همراه قرآنی« نيز ثمراتی برای مومنان از جمله رفع حجاب و آلودگی

با  (  361:  20ج1363طباطبايی).  دارد رابطه  درياآشامی الاسرارکشف در  مانند  های ، 

روزبهان، نوشيدن از شراب نيز با الگويی تقريباً ثابت و توأمان با »اسراربخشيهای  

 است. از آن جمله:متعدد، ذکر شده  

شب جمعه، از ماه رجب« از مانعی در مسير سلوک  در مکاشفۀ »نيمه  نهر  شراب:ـ  

ای چيزی چرخيدم... اما حتی لحظه گويد: »در اطراف اقيانوسِ ازل، بين دو امر میمی

نمی عالم ملکوت کشف و آشکار   111)همان:  گشت، در کارم سرگشته شدم...«  از 

روزبهان با شهودِ خداوند در برابر نهری از شراب، مکاشفه خويش را ادامه    (110 ـ

بلافاصله پس از  (  111:  1393شيرازی )بقلی   .«نوشاندها میدهد: »]خداوند[ مرا شرابمی

نهرِ شراب است که خود را در چنان جايگاهی می از  با  بيند که مینوشيدن  تواند 

های سخت کند که اگر با سنگ کند: »... و با کلماتی با من تکلّم می  وگوگفت خداوند  

  جا( )همان  .«آمدندنمود از فرح و سرور به پرواز در می و گران با آن کلمات تکلّم می

 
1. Dionysus    2. Burkert 

3. Dodds 
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شود. از آن جمله خود را در کعبه  تری بر او باز می در ادامه، بابِ مکاشفاتِ شگرف

بيند. »در آنجا پيغامبر)ص( با پيامبران و فرشتگاه در اطراف کعبه  در حال طواف می 

  .« کندکردند و عرش را ديدم که گويی فرود آمده و دور کعبه طواف می طواف می 

الگويی است که در اين مکاشفه کارکردهای اين نوشيدنیِ قدسی مشابه کهن )همانجا(  

و خواص جادويی آن محقق و    مقدسّتوسط عناصر مشخصی چون: پير، نوشيدنی  

شود و چنانکه در بخش مقدمه نيز ذکر شد بارها در اساطير کهن ايرانيان و کامل می

که    است. روزبهان کليّت همين »تصوير« را در مکاشفات ديگریديگر ملل نمود يافته 

برای اولين    108کند از آن جمله در بند  ها شرابِ قدسی حضور دارد، تکرار می در آن 

کند و در مکاشفۀ »شب بيست و نهم ماه رمضان«  می  بار به »شراب قدسی« اشاره 

اين مکاشفه، »کوه همين تصوير را تکميل می او در  « را به عنوان  مقدسّهای  کند. 

کند. خداوند از فراز يا نزديک آن با روزبهان  می»کوه کبريا« و جايگاه »خداوند« معرفی

شود. روزبهان در مکاشفۀ گويد و »چشمۀ شرابی« نيز از اين کوه جاری می سخن می 

شد و ديدم که به من نزديک می   مقدسّنويسد: »خداوند سبحان را بر کوهی  فوق می

انسم داد... او   آن کوهی بلند بود. حق تعالی نزديک آن کوه نشست و بارها شرابِ 

آشکار بود... اما صوفيه در پايين آن کوه بودند و توان بالا رفتن از کوه را نداشتند  

وی با استعدادی  (  84:  1393شيرازی)بقلی  «.  .ناميد..  «کوه کبريا»حق سبحان آن کوه را  

کند و به عالمِ  که بر اثر نوشيدنِ شراب جاری از چشمه يافته »از کوه کبريا صعود می 

يابد.  رود و در آنجا خود را »از...عاشقان و فانيان و باقيان و عارفان...« میقدس« می

يا همان شراب اُنس برای او    مقدسّو اين همه با نوشيدنِ آب اين چشمۀ  )همانجا(  

»کوه« و حاصل می کانونی  با تصوير  اين مکاشفه که  شود. فضاسازی روزبهان در 

« همراه است مشابه تصاويری است که در اساطير ملل از مقدسّ »نوشيدن از چشمۀ  

پژوهانی چون الياده،   است. به زعم دينای چشمه ترسيم شده  کارکردهای اسطوره 

ها با مفاهيمی چون: ظهور و تجلیّ،  کهن و اساطيری از ديرباز چشمه های در روايت 
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سارها محل بجا آوردن اند. ضمن آنکه چشمه آموزی عجين بودهالهام، وحی و غيب 

بجا آورده میآزمون  بودند که توسط سالک   کما(  200:  1389الياده).  شدهای مذهبی 

اينکه در مکاشفۀ روزبهان نيز عناصری چون: تجلی، الهام، حکمت و البته آزمونی  

نه صرفاً کنشی الهی را می از آبِ چشمه  نوشيدن  ميان  اين  توان مشاهده کرد. در 

آزمون  مسير  در  الهی  امداد  و  معرفت  دريافت  از  رمزی  بيشتر  بلکه  های جسمانی 

تشرّف به مقامات تصوف است چه اينکه با توجه به توضيحات روزبهان از ميان تمام  

قط  ای که در پايين کوه هستند هيچ کدام توان بالارفتن از کوه را ندارند اما فصوفيه 

روزبهان است که توان صعود به کوه کبريا يا همان کوه قاف را دارد. علت اين توفيق  

در آزمون تشرّف که به شکل صعود به کوه ترسيم شده اين است که فقط روزبهان  

از آب  از آب چشمه  نوشيدن  اينجا  در  نوشيده. مشخصاً  انس است،  ای که شراب 

چشمۀ کوه کبريا با دايرة معنايی محدودتر از معانی سمبليک، رمزی از برخورداری  

امداد   اُنس و  نعماتِ  از  بند  سالک  از شيوع    203الهی است. همچنين در  روزبهان 

دهد. بيماری که در تمام شهر فراگير بيماری ناشناخته در »فارس« توصيفاتی ارائه می

آمده و  ، نشانۀ آن تبی سوزان است و فرزندش »احمد« نيز به آن بيماری گرفتار شده 

ای بر او عارض  در اين موقعيت مکاشفه (  110:  1393شيرازیبقلی).  حال وخيمی دارد

مکاشفه می خداوند شود.  از  را  بيماری  اين  شفای  روزبهان،  آن  ضمن  در  که  ای 

 « ای شفا!»دهد: »... فرمود:  گونه شرح می طلبد. پاسخ خداوند و آنچه ديده را اين می

ناگهان شفا به سوی او ]خداوند[ آمد در حالی که شهر مملو از بيماری بود... شفا در 

شد و من در حال وجد و حال و ضجّه بودم،  شهر دميد و دمش در تمام فارس پخش

در اين مورد نيز روزبهان،    )همانجا(  .«کرد و او را شرابی نوشانيدسپس به فرزندم لطف 

نوشيدن از شراب شفا را نه در رابطه با خود بلکه در رابطه با فرزندش »احمد« و در 

 است. کاربرده کارکردی معنايی نمادين از وصول به فيضِ شفا به 
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 گوشت و خون  انبیاء و اولیاء و مرگ نمادين 

دهد، او ابتدا  مقدمه اصل واقعه را شرح می ای که روزبهان طی آن بیمطابق با مکاشفه 

کند در حاليکه »تمام انبياء و رسولان »شير زردرنگی« را بر فراز »قلۀّ قاف« مشاهده می

و اولياء را دَريده و هنوز در دهانش از گوشت آنان چيزی باقی مانده بود و خون از  

می  خود    (28:  1393شيرازیبقلی)  .«چکيددهانش  با  صحنه  اين  ديدن  با  روزبهان 

خورد؟« بلافاصله  گونه که آنان را خورد مرا نيز میانديشد: »اگر من هم بودم همانمی

شود: »ناگاه خويش  پس از اين تصور خود نيز دچار مرگ توسط شير زرد رنگ می

   )همانجا(  .«را در دهانش ديدم که مشغول خوردن ]من[ است 

انسان  هايی که در حکمِ غذایِ شير  روايت روزبهان از مرگ و دريده شدن، جسم 

توان ردی از آن اند روايتی نمادين از مفاهيم عرفانی است. مفاهيمی که میقرارگرفته

های تشرّف يافت. به اين ترتيب که در  الگوی »مرگ نمادين« در آيين را ابتدا در کهن

جهالت،   دورانِ  به  نمادين،  مرگی  تجربۀ  با  سالک  بعدی،  مراحل  و  تشرّف  جريان 

نا پايان می  مقدسّشرايطِ  دنيوی  اين مرگ و  (  18و  17:  1395الياده).  دهدو  ضرورت 

بودنِ آن در فرايند تشرّف چنان است که برای تحقق پختگی و بلوغ قهرمان  سمبليک 

ضمير را  در اين مرحله »مرگ تشرفّی، لوح  (  164:  1389يونگ).  نمايدگريزناپذير می

کند که الهامات و مکاشفات متوالی در آن درج می شوند و نتيجۀ آن  چنان تميز می 

ای انسان جديدی که در مرتبه (  19:  1395)الياده  .«به وجود آمدن يک انسان جديد است 

شود. اين مرگ و تولد معمولاً در يک فضای نمادين با عناصری  بالاتری متولد می 

تواند محل  دهد. مثلاً شکم هيولا میمیها نيز غالباً نمادين هستند، روی روايی که آن 

بر همين اساس در مکاشفۀ  (  20)همان:  مرگ، خروج از آن و موعد تولّدی دوباره باشد.  

گون است که موجب فوق، نفسِ »خورده شدن« کنشی نمادين و مشابه مرگی تشرّف 

که »مأکول« است که بر   ارتقای ظرفيت وجودی سالکان گرديده اما اين بار نه »آکل«

يابد و حيات جديدی را در جريان تشرّف عرفانی خود  اثر خورده شدن »ارتقاء« می
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ای از قهر و غلبۀ الهی است چنانکه راوی در  کند. »شير زرد« نيز استعاره تجربه می 

نويسد: »اين اشاره است به قهر و غلبۀ توحيد و سلطنت و چيرگيش شرح مکاشفه می

قِدم به صورت شير تجلیّ  از اوصاف کبريای   بر موحدان و يکتا پرستان. خداوند 

استعاره(  28 ـ29:  1393شيرازی)بقلی   .«است کرده نيز  قاف«  »کوه  اساس  از  برهمين  ای 

»عرش الهی« است. اما نفسِ » »مأکول بودنِ« هستیِ انبياء و اولياء در اين مکاشفه، 

  .« کند وادی يا دستاورد جديدی به نامِ »مقام فناست چنانکه روزبهان نيز تصريح می

نيای مطلوب« يا  مقامی که در تصوفِّ عاشقانه روزبهان شرط وصول به »د( 29)همان: 

و آنچه شکار شير است  (  236 ـ237:  1401  فهامی و همکاران).  الله« است همان  »بقاء فی 

و بايد يکسره خورده و نيست شود »هستیِ انبياء و اولياء« است. »هستیِ« روزبهان 

تشرّف  جريان  در  مرگ  همان  يا  فنا  دستخوش  جبروت،  شيرِ  توسط  اينگونه  نيز 

 شود. می

 

 نوشی  فرشتگاناشک 

دهد که چگونه روزی در صدقِ »سخن بعضی از قراء و مترسمّانِ  شرح می   146در بند  

به رسم واجدان و عارفانِ متحقق و صديقانِ مشاهد که مدعی مقامات مشايخ شدند«  

می ترديد  در    (71:  1393شيرازیبقلی  )،  شوددچار  خود  گناه  از  استغفار  از  پس  اما 

گريد و اشکِ  کند. در عالم مکاشفه، می می   کننندگان را مشاهدهای، کيفر غيبت مکاشفه 

داران، مشغول افطار  الهی در قامت روزهبيند که فرشتگان ريزد و در اين اثنا می توبه می 

های او گردآمده در حالی که خطاب به روزبهان  ی هستند که از اشک مقدسّبا نوشيدنی  

  ( 73)همان:  کنيم...«  ها افطار می داران الهی هستيم و بدين اشک گويند: »... ما روزهمی

يی با خداوند از  وگوگفت نوشند، در  روزبهان متعجب از شرابی که ملائکه از آن می 
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پرسد: »... فرمود: آن شراب من است و اين روش و اسلوب  ماهيت اين شراب می 

  همانجا() .«باشدالطاف او به انبيا و اولياش می

 دهد ارائه می«  تصويری عميق و نمادين از »نوشيدن اشک  ،روزبهان در اين مکاشفه 

و خداوند    هپيوند ميان انسان، فرشت ۀ »شرابِ اشک« به  ماي درون نمايش    و  از طريق  

، نشانۀ توبۀ واقعی و خالصانۀ روزبهان است. توبه اشک . در مکاشفۀ فوق،پردازدمی

عبادات، تحققِ  قرآن، شرطِ  دستور  عارفانه،  و  دينی  بينش  و  نشانه   در  تطهير  از  ای 

در اين مکاشفه،    توبه  اشک(  117:  1401هجويری).  است   وصال  ۀآمادگی روح برای تجرب 

بدل بلکه    بندگان است تطهير    ۀتنها وسيل نه «  مقدسّ از طريق تصوير نمادين »نوشيدنی  

فرشتگان  به   روحانی  فرشتگانی  میغذای  معصومشود.  در ساحت   اما  ،ندهست  که 

در نظام الهی    کارانتوبه  گويی اشک  .کنندکاران تغذيه می های توبهمعنوی، از اشک 

روحانی به    ۀرسد که حتی موجودات قدسی نيز برای تغذيمیاز حرمت  ای  به مرتبه 

نيازمندند نوشيدنی    ويژهبه   آن  اين  لحظه   مقدسّآنکه  امری   مقدسّای  در  برای  و 

شکستن روزه و    زمانِدر فرهنگ اسلامی،  شود. لحظۀ افطار که  نوشيده می   مقدسّ

توبه در عرفان    ةجايگاه ويژ  ةدهنداين امر نشان   اتصال مجدد به فيض الهی است.

تنها موجب رهايی از گناه و  است، جايی که نه  و ذيل آن مکاشفات روزبهان اسلامی

در نتيجه    يابدشود، بلکه حتی در عالم فرشتگان نيز انعکاس می نزديکی به خداوند می 

اشک و  «  مقدسّی  »نوشيدن  ضمنیِمعنای   فرشتگاننوشيدن  سوی  از  کنشی   نيز  ها 

 شود. نمادين از احترام به مقام توبه و قرب الهی محسوب می 

 

 النعش« نوشیدن  »روغن  بنات 

بيند اماّ قدرتِ ورود به اين سرا و  در بند نوزده خود را در سرايی از »ميهمانان« می 

از سرا می  بام سرا برشدم و دو شيخ  مهمانی را ندارد. به قسمت ديگری  »به  رود: 

سيما در جامۀ صوفيان، بر هيئت خودم ديدم. ناگهان ديگی را در هوا معلَّق و خوش
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ای لطيف  ای از گياهان معطرّ بود که به شعله آويزان مشاهده کردم که در زير آن دسته 

(  12: 1393شيرازی)بقلی  .«ای را به سايبان آويخته ديدمسوخت و سفرهو بدون دود می 

خوانند. درون سفره »دو قرص  سيما، روزبهان را به طعام و سفره میدو شيخ خوش

قطعه کرد کرده و در ظرف ريخت سپس  نان آرد سفيد بود بخشی از دو نان را قطعه 

ديگ را بر روی ظرف خالی کرد، محتوايش مانند روغن سرخ بود و در آن سنگينی  

را   آن  بخورم،  که  کرد  اشاره  من  به  بود.  لطيف  و  روحانی  بلکه  نداشت،  وجود 

است. آن    ـ های هفت برادران کوچکستاره ـ   النعشخوردم...گفت: اين روغن بنات

 (  12: 1393شيرازیبقلی )« .ايمرا برای تو گرفته

»الهام خداوند« چنين درمی با  را  »مائدة قدسی«  اين  اشاره روزبهان رموز  »آن  يابد: 

النعش[ به هفت قطب در ملکوت است و خداوند مرا به  ]روغن هفت ستاره يا بنات 

»روغن سرخ« که روزبهان (  13)همان:    .«است مقامات ناب و خالصشان اختصاص داده 

العاده که ناياب، سَبکُ  يعنی روغنی با اوصاف خارق ـ    آن را با صفاتِ »روغن بَلسَان«

کند تشبيهی است که راوی  وصف می   ـ  (69:  2ج1374)ميری  و عاری از سنگينی است 

»قطب  اوصافِ  کارمیبرای  به  »روغن «  ميان  ارتباط  روزبهان،  با  همعصر  البته  برد. 

 587الدين سهروردی« )بلسان« و هستی سالک در »صفيرسيمرغ« توسط »شيخ شهاب

بود. فرشتۀ »سروش« در اين رساله، سالکی که از »چشمۀ  ه. ق( نيز مطرح شده    549ـ

کند: »... که اگر به کف در جاودانگی« بازگشته را چونان »روغن بلسان« وصف می

قطره بداری  آفتاب  بهبرابر  دست  پشت  از  چکانی  برکف  آن  از    .« درآيد  ای 

»روغن بلسان« در کلام سهروردی، يکی از خصوصيات سالک (  94:  1390)سهروردی

است و اکنون همانند روغن بلسان از هر کاملی است که به سرانجام اين راه رسيده 

توان »روغن سرخ«  گونه »سنگينی«، »کدورت« و »آلايش« به دور است. بنابراين می

که بعضاً نام ديگر روغنِ بلسان بوده را در کنار استعارة هفت ستاره، اشاره به همان  

هفت قطبی برشمرد که روزبهان عصارة مقامات، شأن و حکمتِ آنان را در طعامی 
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است می »روغن سرخ«  همانند  اين طعامِ قدسی مجازاً  که  از  خورد. عمل خوردن 

می تداعی  را  قطب«  »هفت  مقامات  به  وصول  يا  تصوير  ادراک  منظر  اين  از  کند. 

در »عشای ربّانی« مسيحيان است آنجا    مقدسّروزبهان، مشابه کارکردِ طعام و شرابِ  

  هر که .  ، منمزنده که از آسمان نازل شد   آن نانِ  »...  شود:که از زبان »مسيح« نقل می

. اين نان در واقع همان بدن من است... تا بدن  ماندمیاز اين نان بخورد تا ابد زنده  

توانيد زندگی جاويد داشته باشد... مسيح را نخوريد و خون او را ننوشيد هرگز نمی

انجيل، )  .«در او  اما هر که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد در من خواهد ماند و من

 ( 35: 6يوحنا، باب
گذشته از تأويلات گوناگون، بخشی از مسيحيان طی آيينی که بازنمودی از »عشای  

به زعم آنان    خورند نانی کهو شرابِ تقديس شده را مینان    ی ازقطعاتربّانی« است  

مسيح تبديل و آنان از اين طريق با پيامبر    یسيخون عو  به گوشت    پيکر مومنين  در

يکسان  متحد   خود کنش (  96 ـ97:  1377ميشل).  شوندی م  و  نيز  ديرين  سنت  اين  در 

«، عملی نمادين است که ادراک و وصول به مقدسّفيزيکیِ خوردن از »نان و شرابِ  

 کند.مقامات و رسالتِ مسيح را متبادر می 

 

   خوردن »ه زارخرمای نبوی« 

کند که او را در هزار  اکرم)ص( را مشاهده میونه، در هزار نوبت رسولدر بند بيست 

گرداند. در شب هزارم شخصاً »عمامه و دستار« بر سر روزبهان  شب از خرما سيرمی 

ی در اينجا، خرما نه يک ماده يابد.  و مکاشفه پايان می (  16  :1393شيرازی)بقلی  گذاردمی

روحانی، انتقال فيض نبوی و سير تدريجی در    ۀاز تغذي  نمادیغذايی عادی، بلکه  

انتخاب خرما به عنوان نماد در اين مکاشفه احتمالاً ريشه در    ت.اس  عرفانیمراتب  

ای ايرانيان دارد. چنانکه خرما بعضاً همانند های شفاهی و اسطوره سنّت جايگاه آن در  
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در زادگاه روزبهان   ويژهبهشود و يا گروهی از ايرانيان  انسان، موجودی زنده فرض می

به تأسی از اساطير کهن، خرما را نماد معرفت بخشی،    ـ  استان فارس امروزیـ  يعنی  

يک   نشانه نيز  عدد هزار  (  52:  1402تسليم جهرمی).  دانستندحيات و طعامی متبرّک می 

خوردن هزار خرما در هزار نوبت، نشان از  در واقع  مسير طولانی و پرمجاهده است.  

  دارد. مقدسّدر کسب معرفتی سير تدريجی سالک 

پيامبر)ص( رسد که  روزبهان پس از خوردن از خرمای هزارم به جايگاه و ظرفيتی می

در فرهنگ اسلامی، عمامه نماد وقار، مقام معنوی و   نهد.بر سر او می عمامه و دستار  

است. در سير  از شايستگی علمی و عرفانی  نشان  آمده که    ةنوعی  نيز  پيامبر)ص( 

 گذاشت. بر سر آنان می   مه خود را، عماخاص ايشان برای اعطای مقام خاص به ياران  

معرفت در اين مکاشفه، اين عمل نمادی از انتقال  چنانکه    (100:1ه، ج1413مفيد)شيخ

به  است   نبوی  از  روزبهان  نمادين  تناولی  به  منوط  آن  تحقق  شرط  که  جايگاهی   .

 است.  مقدسّخرمايی 

 

 خوردن  »کتب آسمانی« و  نوشیدن  »اسم اعظم«

نوشاند و عالم  طی مکاشفۀ »مقامِ محمود«، خداوند، روزبهان را از »دريای وداد« می 
می نمايان  او  بر  را  انبياء قدس  توسط  وداد،  دريای  از  سيراب  روزبهان  از کند.  الله 

می سير  غيرعادی  طعامی  و  آننوشيدنی  از  روزبهان  آنچه  میشود.  و  ها  خورد 
دهد: »موسی، توراتم آشامد: »کتب آسمانی و اسم اعظم« است. چنانکه شرح میمی

خورانيد و عيسی، انجيل و داوود،  زبور و محمد)ص( قرآنم خورانيد، آدم، اسمای  
را اعظم  اسم  و  آشامانيد  من  به  را  از (  17:  1393شيرازی  )بقلی  .«حُسنا  بعد  روزبهان 

خاص    شود که »پس از آن، علومخوردن و آشاميدن از اين »مائدة قدسی«، مدعی می 
 .« است، دانستم، آنچه دانستمها را برای انبياء و اولياش برگزيده ربّانی که خداوند آن 

 )همانجا( 
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داران انبياء هستند گشای تعبيرات بديع روزبهان است. ساقيان و سفرهعبارات اخير راه 
اند و مقصود او از خوردن کتب آسمانی و  که اسباب درکِ روزبهان را فراهم آورده

»حکمت خالده« و مشترک     ـ هانوشيدن اسم اعظم، دست يافتن به علم حضوری بر آن 
و   زبور،  انجيل،  توراتاست چنانکه گويی  در عمق ضمير خويش  ـ  ميان همۀ اديان

دهند از اين منظر سو و اسم اعظم از سوی ديگر »هستی« او را تشکيل میاز يک  قرآن
بی به هستی خود  انسان  که  به کتب همانگونه  نيز  روزبهان  علم  دارد،  علم  واسطه 

ها تنها از معرفت آن او نه آسمانی و اسم اعظم بلاواسطه و حضوری است. همچنين  
همانند مکاشفۀ »عصارة که    نوشدیمنيز  ها را  وجود آن  «ةبلکه »عصار  برد،یبهره م

  وصول و ادراک است. از  ینماد هفت قطب«،

 

 خوردن »نیشکر  آرامش«

ها دچار آشفتگی است. برای رهايی از  روزبهان از آشفتگی افکار و هجوم وسوسه 
ام را در برابرم ديدم  کند: »...و همسر مرحومه اين حالت در برابر خداوند سجده می 

شيرازی  بقلی)  .«گذاردای از نيشکر سفيد است و آن را در دهانم میکه در دستش قطعه 

نيشکر در اين مکاشفه نمادی از شيرينی روحانی و طعام قدسی    مشخصاً  (101:  1393
شکر و شکِر نی ،  ايرانيان ای  اسطوره   کنندگی دارد. در فرهنگاست که خاصيت تطهير 
سبقه  با  آن  از  اسطورهحاصل  همراه ای  آيينی  و  روايت ايی  با  مطابق  چنانکه  است 

روز به رسم تبرّک ق. م( در »آثارالباقيه« ايرانيان در نو 440ـ 632»ابوريحان بيرونی«)
آيين را در جشن مهرگان تکرار میبه يکديگر شکَِر هديه می کنند. دهند و همين 

گردد که نخستين بار ای بازمیعلت مبارک دانستن شکر احتمالاً به اين باور اسطوره 
آن ساخت  از  را  و شکر  را کشف  آن  شهد  و  نيشکر  نوروز«  »روز  در  .  »جمشيد« 

ای از وصال،  های شيرين نشانه خوردن خوراکیهمچنين  (  329:1389ابوريحان بيرونی)
شيرينی حاوی  با خاصيت طبيعی خود که  يا عسل  الهی است. نيشکر  معرفت و فيض

حقيقت الهی است که در کام انسان لذت معنوی ايجاد  حلاوتِ  از    تشبيهی،  است 
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تلخی از  را  او  و  میکرده  رهايی  مادی  حيات  اسلامی،    بخشد.های  سنت  در 
های شيرين همچون نيشکر و عسل، ارتباطی نمادين با غذاهای اهل بهشت  خوراکی

عنوان نعماتی که در بهشت برای مؤمنان آماده  شيرينی و طعام پاکيزه به از  دارند. قرآن  
می شده،   »...نام  وَ برد:  لِلشّارِبينَ  لَذَّةٍ  خمَرٍ  منِ  مُصَفًّى...  وَأَنهارٌ  عَسلٍَ  منِ  ...و  /أَنهارٌ 
لذت جوی شراب  از  جوی هايی  و  آشامندگان  پالوده..بخشِ  عسل  از    .« هايی 

مکاشف   ( 15/)محمد به   ۀدر  نيشکر  از  روزبهان،  نمادی  مينوی،  خوراک  يک  عنوان 
های سه را از وسو   سالک  خوردن آن  است کهحلاوتِ فيض الهی  تطهير، تسکين و  
 کرده است.  های درونی آزاد ذهنی و آشفتگی

 

 نتیجه  

های قدسی در روايت روزبهان از تشرفّش به عالم تصوف، کاربردِ طعام و نوشيدنی 
ای يا رمزآميز از کارکردهايی است که اين مأکولات در متن  کاربردی نمادين، کنايه 

بندی  مکاشفات دارند. از اين منظر اين مأکولات با دو هدف در متن کتاب قابل دسته 
 هستند: 
موانع:الف(   از  روغنِ    عبور  از  تصوف«،»نوشيدن  به  »تشرف  مکاشفاتِ  در 

بيماریِ ناشناخته  النعش«، »خوردنِ نيشکرِ آرامش« »نيمه بنات  شب جمعه« و »شيوعِ 
است که برای رفع اين موانع در در فارس«، روزبهان با مانعی در مسير تشرّف مواجه

خورد، محتويات ديگِ روغنِ  گيرد و میمکاشفات فوق به ترتيب: سيبی از خضر می
خورد، روحِ همسرش به گيرد و میالنعش را از دست دو شيخ خوش سيما، می بنات 

نيشکر می از آن میاو شربت  او شراب میدهد و  به  نوشاند،  نوشد، خداوند خود 
نوشاند. در مجدداً خداوند به فرزندش و به همۀ بيماران ايالت فارس، شراب شفا می

او بر موانعِ تشرّف پيروز  و آشاميدن از اين مأکولاتِ قدسی    پس از خوردن نتيجه  
میمی قطب  هفت  مقاماتِ  ادراک  به  وسواس شود.  بليۀ  از  میرسد،  رها  شود، ها 

رود و از اندوه گويد، به طواف کعبه میکند، با او سخن میخداوند را ملاقات می
 يابد. بيماری فرزندش رهايی می
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با  ارتقاء  جايگاه وجودی:  ب(   او  نيز  از مکاشفات  در ساحت دوم و در تعدادی 
رود که پس از استفاده از  میای پيش چالشی مواجه نيست اما روندِ تشرّفِ به گونه 

يابد. چنانکه  عارفانه ارتقاء می »طعام و نوشيدنی قدسی« به مرتبۀ جديدی از هستی
در مکاشفات: »مقام محمود«، »حضور در عالم غيب«، »مقام تواضع«، »شب بيست و 

نوشی فرشتگان« و »خوردن هزار خرمایِ نهم ماه رمضان«، »شير زردرنگ«، »اشک 
می  دستاوردها  اين  صاحبِ  ترتيب  به  نوشيدن  و  خوردن  از  پس  او  گردد:  نبوی« 

»گشايش و درک جايگاه حضرت محمد)ص(«، »درک حقيقت اديان« و »اسم اعظم«،  
ال جمال  جرگۀ  »ادراک  به  »وصول  صوفيه«،  بزرگان  قرب  از  فراتر  »قربی  هی«، 

وجدکنندگان، عاشقان، عارفان و عالمان«، »مقام فنا«، »درک ارزش توبه« و »پيوستگی 
   .«به علم نبوی

های قدسی با دو کاربرد فوق مشابه همان الگو استفادة روزبهان از طعام و نوشيدنی 
ساختارتکرارشونده  روايت  و  از  پيش  که  است  از   الاسرارکشفای  پيش  حتی  و 

اساطير مربوط به تشرّف سالکان،    ويژهبه گيری عرفان اسلامی در اساطير کهن  شکل
يافته است اما در حضور داشته و احتمالاً از بستر همين روايات به متون عرفانی راه

برجسته روايی  الگوهای  اين  نمادين  و  بلاغی  جنبۀ  عرفانی  نمونه متون  از  های  تر 
مندی«، »انتقالِ فيض«، »فنا«، »تکريم« و »وصول و  تر است. از اين وجه، »بهرهکهن

علم حضوری« از جمله معانی ثانويه و نمادينی است که از قِبلَ استفاده از مأکولات 
 شود. روزبهان طرح و برجسته می  الاسرارکشف قدسی در 

 

 کتابنامه 
 قرآن کريم

 انجيل
 تورات
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با گَنِشا و   رث یگوبدشاه ـ اغر ت یشخص یااسطوره   یق یتطب لیتحل

 * سیزیا
 

   ** محسن محمودی ـ    *   علی امینی 

  یباستان یهاـ کارشناس ارشد رشته فرهنگ و زبان  رازي، دانشگاه ش یفارس اتيگروه زبان و ادب اري استاد
رازيدانشگاه ش  

 دهیچک
اساط سرزم  رانيا  ريدر  آن    یهانيو  مجاور  به شخص  یعنيکهن  مصر  و  پ  يیهات يهند    ی کريبا 

  ت ياست. در مقاله حاضر دو شخص  ز يتأمل برانگ  شانت ي که ماه  ميخوریبرم  واني حميـ ن  انسانمين
با سر گاو    سيز يا  یو بدن انسان، داکشا با سر بز و بدن انسان و الهه مصر  لي گنشا با سر ف  یهند

تنه    نييگوبدشاه با بالاتنه انسان و پا  ت ي. سپس به شخصشوندیم  یو بررس  یو بدن انسان معرف
  ی برا  یبيترک   کريپ  جاديا  یو چگونگ  يی. چراميپردازیاست م  رانيا  ريگاو که از جاودانان در اساط

 ی گشرح داده شده است اما با کمال تعجب علت و چگون  ليبه تفص  ريدر اساط  سيزيگنشا، داکشا و ا
رو    نياست. از ا  دهيبه دست ما نرس  ايمسکوت مانده    یرانيا  ري به وجود آمدن گوبدشاه در اساط

کند.   ی گوبدشاه را بررس شيدايپ یدر نظر دارد چگونگ یقيـ تطب  یليپژوهش حاضر به روش تحل
  سيزيگنشا، داکشا و ا   یبرا  واني حـ    انسان  کريوجود آمدن پبه  نديتوجه به فرا  یطيشرا  نيدر چن

  یبررس   نيگوبدشاه هموار سازد. ا  شيدايپ  یکشف چگونگ  یبرا   اسيق  قيراه را به طر  تواندیم
  م ياست که پس از به دو ن  رتيشده از اغر  اياح  یکه گوبدشاه صورت  دهدیبه ما نشان م  یاسيق

  زدان، يا  یارياحتمالا به    ،یرانيا  رانيبه جرم آزاد کردن اس  ابيبه دست برادرش افراس  رتيشدن اغر
 است.  دهيرس یبه مقام جاودانگ  زيزده شده و ن ونديگاو پ کي تنه  نيياو به پا لاتنهبا
 داکشا، گنشا، گوبدشاه.  س،يزيا رت،ياغر واژه:د یکل 
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  ی بهشت  بيو دکتر محمودرضا دستغ   يیخود را به استادان دکتر منصور رستگار فسا  قي جا دارد مراتب تشکر و احترام عم  نجايدر ا  *

  ران، يا  یمل  یهات يها و شخصو آشنا ساختن مخاطبان با سنت   ران يا  ر يو اساط  شاهنامهدر آموزش    شاني. سهم ارزشمند امييابراز نما
 بود.  ميخواه شانيقدردان ا شهياست و هم دهيگرد ی فرهنگ راث يم ن يموجب درک بهتر ما از ا
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   مقدمه

در سراسر    ري از اساط  یاري در بسالنهرين، ايران و هند و  در بناهای باستانی مصر، بين 

توان  یرا م  موجودات ترکيبی  نياخوريم.  به فراوانی با موجوداتی ترکيبی برمیجهان  

  یبيترک) یانسان ر يغ )ترکيب يافته از بدن انسان و حيوان( و یانسان مهين دو دستهبه 

ها با کمک متون  . برخی از اين شخصيت کرد  یبندطبقه   حيوان( چند گونه    اياز دو  

اند و بعضاً اسطوره پيرامون چگونگی پيدايش  ها شناسايی شدهباستانی اين سرزمين 

توان به گنشا با سر فيل و بدن  ها می ايشان نيز در دست است. از جمله اين شخصيت 

انسان و داکشا با سر بز يا قوچ و بدن انسان در هند و خدای مصری ايزيس با سر 

 گاو و بدن انسان اشاره کرد.  
گوبدشاه  نام  به  شخصيتی  به  نيز  زرتشتی  ميانه  فارسی  متون  که برمی   1در  خوريم 

سرزمين  از  يکی  جهان فرمانروای  بازسازی  در  که  است  جاودانان  جمله  از  و  ها 

است. بنا به روايتی گوبدشاه را    گاونيم و    انساننيم)فرشگرد( مشارکت دارد. پيکر او  

اند که پس از قتل وی به دست افراسياب )به مجازات آزاد  دانسته   (1) پسر اغريرت

کردن ايرانيان از بند تورانيان(، زاده شده است و در نسخه ديگری گوبدشاه را خود 

اند. در صورتی که گوبدشاه را خود اغريرت يا پسرش بدانيم چگونه  اغريرت دانسته 

داشته باشد در حالی که اغريرت يک انسان    گاونيمو    انساننيمامکان دارد پيکری  

بوده است و اگر اغريرت به دست برادرش افراسياب با شمشير از وسط به دو نيم  

گشته و کشته شده بود پس چگونه با گوبدشاهِ جاودان يکی گرفته شده است و اگر  

کشته شدن اغريرت از او زاده شده است؟ او را فرزند اغريرت بدانيم چگونه پس از  

 مقاله حاضر تلاشی است برای کشف چرايی و چگونگی ارتباط گوبدشاه با اغريرت. 

اساس   بر  کيست؟  اغريرت  اما  زمان    شاهنامهو  در  ايران  به  تورانيان  حمله  هنگام 

درمی  تورانيان  اسارت  به  ايرانی  سرداران  نوذر  برادرش  پادشاهی  افراسياب  و  آيند 
 

1. Gōbadšāh 
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می  ايرانی  اسيران  از  نگهبانی  به  را  می اغريرت  نبرد  ادامه  به  و خود  پردازد. گمارد 

جا که افراسياب قصد کشتن ايشان  کنند و از آن اسيران ايرانی با اغريرت گفتگو می

می آزادی  درخواست  او  از  دارد،  نيکرا  فرد  که  اغريرت  طبق کنند.  است،  نهادی 

آيد وانمود ای هماهنگ با ايرانيان در مقابل زال که برای آزاد ساختن ايشان مینقشه 

بازگشت متوجه ها میآن  نشينی کرده و موجب رهايیبه عقب  افراسياب در  شود. 

شود و او را به مجازات اين کار با  داشتن اغريرت در آزادی اسيران ايرانی می دست 

 کند. شمشير به دو نيم می 

براساس   نيک   شاهنامهاگرچه  فردی  نيز  ويسه  را  پيران  کيخسرو  جان  و  است  نهاد 

آيد و سرانجام نيز در نبردی شمار میدهد، همچنان فرمانده سپاه دشمن به نجات می 

شود؛ اما تنها فرد تورانی که در روايات زرتشتی  تن به دست گودرز کشته میبهتن

است و تا    فرستند، اغريرت شود و به روانش درود می همواره از او به نيکی ياد می

خواهی وی از افراسياب به دست  دانند که برای خون جا او را به خود نزديک میآن 

 کنند. کيخسرو نيايش می

پيکری   با  گوبدشاه  زرتشتی،  ميانه  فارسی  متون  از   گاونيم و    انساننيمبنابر  يکی 

نشيند و با  ها است بر ساحل دريا می جاودانان است که فرمانروای يکی از سرزمين

می   (2)خرفستران نبرد  هديوش به  گاو  نگهبان  او  فرشگرد    (3)پردازد.  ياوران  از  و 

 )بازسازی جهان( است. او همچنين خود اغريرت يا پسر او دانسته شده است. 

برجسته  به  نگاهی  از  پس  حاضر  مقاله  ملل  در  اساطير  در  ترکيبی  موجودات  ترين 

ايشان می پيدايش  ايران و چگونگی  بهتر چيستی مجاور  پردازيم سپس برای درک 

پيرامون    شاهنامههای موجود در متون ايران باستان و  داده شخصيت گوبدشاه، نخست 

شود و سرانجام درباره چرايی و چگونگی خلق  گوبدشاه و اغريرت نقل و بررسی می

نيم پيکری  با  اغريرت  وجود  تداوم  عنوان  به  گوبدشاه  نيم شخصيت  گاو  انسان، 

 شود.پردازی میگيری و نظريه نتيجه 
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 پژوهش  ضرورت و هدف

در  بخش  مبسوط  طور  به  که  زرتشتی  اساطير  از  توجهی  قابل  دوره    اوستایهای 

ساسانی مکتوب بوده است، با آن جزئيات به دست ما نرسيده و از بين رفته است. 

ای ملل ديگر به خصوص اساطير هندی که با اساطير  های اسطوره در مقابل روايت 

ايرانی نيز خويشاوندی دارند، به طور مفصل و با کمترين آسيب ممکن موجود است. 

های های برجای مانده پيرامون چيستی برخی شخصيت بنابراين برای پاسخ به پرسش 

ای ملل مجاور به عنوان کليد گشايش  اساطير ايرانی، ناگزير به مطالعه روايات اسطوره 

 در   های ايرانی به طريق قياس هستيم. يکی از اين مسائل مبهممسائل مبهم  اسطوره 

ه است. اساطير ايرانی، رابطه نه چندان روشن ميان دو شخصيت اغريرت و گوبدشا

با نگاهی قياسی    رتيارتباط گوبدشاه با اغر  یو چگونگ  يیکشف چراتحقيق پيرامون  

، هند و مصرجوار  مناطق هم  ريدر اساط  وانيح -انسان  یااسطوره   یهات يبه شخص

تر تر و منطقیهايی مقبول زدايی کرده و ما را به پاسخ ها ابهامتواند از اين پرسش می

 نزديک کند. 

 

 روش و سؤال پژوهش 

ای و با بررسی  اين پژوهش به روش تحليلی ـ تطبيقی، با استفاده از منابع کتابخانه 

(، ميانه )متون فارسی ميانه زرتشتی( و  اوستاای از دوران باستان )منابع متنی اسطوره 

کوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد که اگر اغريرت  ( انجام شده است و میشاهنامهنو )

گاو گوبدشاه،  انسان ـ نيم و گوبدشاه در عين تفاوت ظاهر انسانی اغريرت با پيکر نيم

اسطوره  در  که  اتفاقی  همان  که  است  ممکن  آيا  گنشا،  يک شخصيت هستند،  های 

داکشا و ايزيس پس از قطع شدن بخشی از بدن ايشان افتاده و اين آسيب با پيوند 
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زدن بخشی از بدن يک جانور ترميم گشته است، برای اغريرت هم پس از به دو نيم 

 شدن توسط افراسياب پيش آمده باشد؟ 

 

 پیشینه پژوهش

پيرامون گوبدشاه را میپژوهش انجام شده  به دو دسته تقسيم های  بندی کرد: توان 
و ديگری تحقيقاتی    شناسی اين نام متمرکز بودههايی که بيشتر بر روی ريشه پژوهش

اند. در اينجا به  شناسی به اين شخصيت پرداختهشناسی و اسطوره که از منظر باستان 
 شود:های اين دو دسته اشاره می مهمترين نمونه 

لقب  اوستايشت (، در ترجمه دُرواسپ 1883دارمستتر )شناختی: های ريشه پژوهش 
دهد احتمالاً او به يکی بودن  ترجمه کرده که نشان می 2مرد« -را »نيم 1اغريرت »نَرو« 

  »نَرو« گران  اغريرت با گوبدشاه معتقد بوده است. اين در حالی است که ديگر پژوهش
قبيله  نام  دانسته را  اغريرت  )ایِ  يوستی  نام در  (،  1895اند.  نام   یرانيا  یهافرهنگ 

شناسی های ايرانی خود آورده است. وی برای اين نام ريشه گوبدشاه را در فرهنگ نام 
اما آن را يک نام مستعار برای اغريرت می بِيلی )ارائه نکرده    در  (،1930-32داند. 

پهلوی    بارةدر    یرانيا  یهاپژوهش متون  در  سغدستان  سرزمين  جغرافيايی  مکان 
نظرياتی ارائه داده که در آن ميان به شخصيت گوبدشاه نيز پرداخته است. از نظر وی  

به نام مکان جغرافيايی »گـَوَ«  بلکه  ندارد،  ارتباطی  با واژه گاو  که در    3ريشه گوبد 
متون به قلب سرزمين سغد مشهور است مرتبط دانسته است. بنابراين به تعبير بيلی 

است. همچنين او به ارتباط پدر و فرزندی    5يعنی »گَوَ پَتی«   گَوَسرزمين    4گوبدشاه رَد 
ايرانی( اشاره کرده است. هومباخ    6بندهشن اغريرت و گوبدشاه )نقل شده در کتاب  

)هندی( که    بندهشناين مطلب از    خوارزم  هيو نظر  نشيگوبدشاه، سرزمدر    (، 1985)
نسخه  اشتباه  را  است  اغريرت  همان  میگوبدشاه  رد  برداران  را  ارتباط  اين  و  داند 

 
1. naru     2. Semi-man 

3. gava     4. Pahlavi: rad, Avestan: ratu- “Lord 

5. gavapati    6. Bundahišn 
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 1( صورت نوشتاری گوبد به شکل »گوکپت« 1985با توجه به نظر هومباخ )کند.  می
اوستايی   از وجود يک صورت کهن  در برخی متون پهلوی زرتشتی احتمالاً نشان 
دارد که متن اصلی آن ديگر موجود نيست اما در متون فارسی ميانه زرتشتی ثبت 

شناسی نام گوبدشاه مطرح  (، دو احتمال را در مورد ريشه 2001مکنزی )شده است.  
ازمی برگرفته  يکی  »گوپَتی«   2»گَئوپَتی« کند:  معادل  باستان،  به    3ايرانی  سانسکريت 

»گوََپَتی«  از  بيلی  مانند  دوم  و  گاوبان«  گاو،  »ارباب  »پادشاه     4معنی  باستان  ايرانی 
»گَوَ«  در  می  5سرزمين  سرزمين  اين  از  عنوان  اوستاداند.  خانه    : »سوغدوشَيَنَه به 

شود و طبق احتمال دوم به طور کلی ارتباط مشخصی بين گوبدشاه  ياد می  6سغديان« 
زرتشتی،  پهلوی  متون  در  او  جغرافيايی  جايگاه  به  توجه  با  و  ندارد  گاو وجود  و 

محتمل او  به گمان  دوم  می توضيح  نظر  به  می تر  اشاره  که  رسد. وی همچنين  کند 
که بر    ،(1شماره)تصوير  گاو  نيم ـ   انساننقوش مهرهای مشهور به گوبدشاه با ظاهر نيم 

روی چندين مهر ساسانی به تصوير کشيده شده است )اگرچه اين مهرها نام گوبد  
 شناسی عاميانه به وجود آمده باشد.را بر خود ندارند(، احتمالاً از طريق ريشه 

 
 و بوريسوفر.ک. گوبدشاه، بر مهر ساسانی ) ای، احتمالاًتصويری اسطوره :1شمارهتصوير 

 ( 118ـ117:  1963 لوکونین

 
1. Gwkpt     2. Gau-pati 

3. Gópati     4. Gawa-pati 

5. Gawa     6. Suγδō.šayana 
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مقاله »گوبدشاه«  (، در  1929اونوالا ) شناختی:شناسانه و اسطوره های باستان پژوهش 
نمونه گوبدشاه را در بابل باستان و به شکل لاماسو يافته است و معتقد است که پيش 

اند. ادهم  زرتشتيان اين موجود را به واسطه عيلاميان و بر اساس نمونه بابلی برساخته 
« به رانيسر، از هند تا اـ    ل يف  یبيموجودِ ترک  یريسرگذشت تصو(، در مقالۀ »1394)

شخصيت  اين  که  است  معتقد  و  پرداخته  هند  اساطير  در  گنشا  شخصيت  بررسی 
ای به شکل ديو به اساطير ايرانی راه پيدا کرده است. وی معتقد است  ترکيبی اسطوره 

اسطوره  شخصيت  هر  چنين که  دارد.  اهريمنی  ذاتی  ايرانيان  باور  در  ترکيبی  ای 
دهد که اين پژوهشگر از شخصيت ترکيبی اهورايی گوبدشاه در  ای نشان می فرضيه

 اطلاع بوده است.اساطير ايرانی بی 

 

حیوان در فرهنگ ملل  نیم- انسانهای اساطیری با پیکر نیممعرفی شخصیت 

 مجاور ايران 

برای درک بهتر چيستی شخصيت گوبدشاه و ارتباط آن با اغريرت، لازم است به  
های مجاور ايران و مشابه گوبدشاه در فرهنگ  حيوانانسان ـ نيم نيم   هایشخصيت 
ها نگاهی بياندازيم تا شايد بتوانيم به طريق قياس به چگونگی  وجود آمدن آن فرايند به 

 پيدايش گوبدشاه پی ببريم:

 

 گنشا

  ده يکش  ريبه تصو  ليبا سر ف  باستان است که  هند  ایِههای اسطورشخصيت از    1گَنِشا 
سر  )  توقف  غيرقابل  قدرت  کامل  نماد  او  مؤمن،  برای هندوان  ( 2هشمار)تصوير    .شودمی
 است   آفت   يک  که  موش)  است   محافظت   و(  برجسته  شکم  و  گرد  بدن)  رفاه  ،( فيل

 
1. Gaṇeśa 
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  و   مادی  گشای موفقيت راه  همچنين او  ؛( است   شده  تبديل  مرکبش  به   و  شده   اهلی
 ( 10: 2003 1)پاتانائيک  .است   معنوی رشد

با پنج سر   3یگاناپاتـ  رامبااز اشکال شناخته شده او، هِ یکي 2ی پوران یهااسطورهدر 
وجود دارد.    فاوتمت  یبا تعداد سرها  یگريد  یهاو نسخه   هشد  دهيکش  ريبه تصو  ليف

برخ  یدر حال ف  یها حاکت يروا   یکه  با سر  گنشا  که  است  آن  دن  لياز  ،  آمده   اي به 
از خاک    را  گنشا  4یتپاروَالهه  است که    گونهنيها اداستان   نيدر ا  ترين روايت رايج 

  به او حسادت ورزيد و   ، همسر پاروَتی، 5وا يس ساخت تا از او محافظت کند، اما شرُ
سپس شيوا از کار خود پشيمان شد و سر فيل را جايگزين   از تن جدا کرد،سرش را  

 (  3 ـ2: 1991)براون  .سر اصلی گنشا کرد تا او را به زندگی بازگرداند

  وجود   آورد،  دست   به  را  خود  فيل  سر  گنشا  چگونه  اينکه  مورد  در  های ديگریداستان 
روايت   گفته   به .  دارد اين  از  سياره   از   پاروَتی،  مادرش،   ها،يکی  شَنی   ايزد   6زحل 

  وقتی  که بود قدرتمند قدری به زحل الهه نگاه اما. کند  پرستاری گنشا از تا خواست 
  موجود   اولين  سر  تا  ای را مأمور کردعده   شيوا.  گرفت   آتش  سرش  کرد،  نگاه  نوزاد  به

  سر   با   هاآن .  کنند  استفاده  گنشا  سر  جايگزينی  برای   آن  از  و   که ديدند بريده  را  ایزنده 
 گنشا شکل فعلی   زمان  آن  اين اتفاق پاروَتی را خوشحال کرد و از  که  برگشتند  فيل

 (24: 2008)رامن  .کرد پيدا را خود

 
  ( 323: 1913ويلکینز . کر.گنشا ) :2شمارهتصوير 

 
1  .Pattanaik    2. Puranas 

3. Heraṃba-gaṇapati   4. Pārvatī 
5. Śiva     6. Śani 
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 داکشا 

 نيتوه   شيوا  به شوهرش  2سَتی  پدر  1ی داکشا ، وقتای هندیروايت اسطوره   در يک

شرمکرد،   از  در    ستَی  را  می می   آتشخود  و  او  زد سوافکند  باعث    یخودسوزبا  . 

  قطع شدن سر منجر به    اين درگيری  شود کهی م  وايداکشا و ش  نيب  يی خونينارويرو

ی قربانيا قوچ  سر بز  که    ديسر جديک    افت ي در  داکشا با،  در نهايت اما    .شودی داکشا م

کند می قيجهان تصد یرا به عنوان پروردگار واقع وايش  یبرتر ( 3شمار )تصوير ،است 
 ( 42: 2010)رودريگز 

 
 ( 373:  1913ويلکینز ر.ک. داکشا ) :3شمارهتصوير 

 

 ای مصری با سر گاوايزيس، الهه

ب تعارض  داستان  سِ  3حوروس  نيدر  مصر،  ،  4ث و  اساطير  که  در  است  شده  نقل 

. دي سر بر  مادرش راشده بود،    تحقير  ث سِ  به  5ايزيس   مادرش  حيحوروس، که از ترج 

  ( 4ارهشم)تصوير    .بازگرداند  به زندگی  سر گاو  به شکلرا    ايزيسسر    6وث ه، تمقابلدر  

 
1. Dakṣa     2. Satī 
2. Horus     4. Seth 
5. Isis     6. Thuth 
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ديگر   بازگرداند   1حاثور   در روايات  او  به  را  تا زندگی  داده  ايزيس  به  را  سر گاو 
 (  189: 2، ج2001 )ردفورد

 
 

 ( 8: 1911باج ر.ک. در حال نثار نوشیدنی مقدس )با سر گاو  سي زي ا :4شمارهشکل 

 

 های موجود در متون ايران باستان پیرامون گوبدشاه و اغريرت بررسی داده

پيکری   با  گوبدشاه  زرتشتی،  ميانه  فارسی  متون  از   گاونيم و    انساننيمبنابر  يکی 
نشيند و با  ها است بر ساحل دريا می جاودانان است که فرمانروای يکی از سرزمين

پردازد. او نگهبان گاو هديوش و از ياوران فرشگرد )بازسازی  خرفستران به نبرد می 
 جهان( است. او همچنين خود اغريرت يا پسر او دانسته شده است.

سر روی مهرهای ساسانی را ( برخی نقوش گاو انسان 1963بوريسوف و لوکونين )
نقش  (1998اند. همچنين بر اساس حدس رِتوِلادزهِ )دانسته (  1هاررشم)تصويگوبدشاه  

 ( 5)تصوير شماره  .گوبدشاه است  2ای روی يک صفحه از جنس نِفريت موجود افسانه 

 
1. Hathor     2. Nephrite 
 



 55/ ...رثيگوبدشاه ـ اغر  ت يشخص  یااسطوره یقيتطب ليتحلـــــ ـ ـ1404 پاييزـ 80ـ ش 21س

 
 ( 296: 1998رتولادزه ر.ک. ) ازبکستانشناسی از موزه مردم تي صفحه نفر :5شماره تصوير

اند که پس از قتل وی به دست افراسياب  بنا به روايتی گوبدشاه را پسر اغريرت دانسته 

)به مجازات آزاد کردن ايرانيان از بند تورانيان(، زاده شده است و در نسخه ديگری  

دانسته  اغريرت  را خود  يا گوبدشاه  اغريرت  را خود  گوبدشاه  که  در صورتی  اند. 

داشته باشد در حالی که    گاونيم و   انساننيم پسرش بدانيم چگونه امکان دارد پيکری 

اغريرت يک انسان بوده است و اگر اغريرت به دست برادرش افراسياب با شمشير  

از وسط به دو نيم گشته و کشته شده بود پس چگونه با گوبدشاهِ جاودان يکی گرفته 

اغريرت از او شده است و اگر او را فرزند اغريرت بدانيم چگونه پس از کشته شدن  

 زاده شده است؟ 

اغريرت و   پيرامون  متنی  بررسی شواهد  به  ابتدا  بهتر چيستی گوبدشاه  برای درک 

می  يکديگر  با  دو  اين  ارتباط  و  برخی گوبدشاه  مشابه  روايات  سپس  و  پردازيم 

نيم نيم موجودات   اساطير و فرهنگ  حيوانانسان ـ  باستانی مجاور سرزمين  در  های 

 کنيم:ايران را بررسی می 

اغريرت   با  او  ارتباط  چگونگی  و  چرايی  درک  و  گوبدشاه  با  بيشتر  آشنايی  برای 

های ايرانی های موجود پيرامون اين دو شخصيت در روايت نخست به استخراج داده 

 پردازيم: می
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 اوستای اغريرت و گوبدشاه در وجو جست

آمده    اوستاموجود نامی از گوبدشاه نيست، اما نام اغريرت چند بار در    اوستایدر  

هدف   اوستاشود؛ همچنين در  او به عنوان يک قديس ستايش می   (4)است و فرَوَهر
 خواهی سياوش، برای کين اغريرت نيز هست. از کشتن افراسياب پس از کين

فديه   يشت دُرواسپ در   دُرواسپ  ايزد  برای  هوم  ايزد  هجدهم،  و  هفدهم  بندهای 
درواسپ میمی از  و  ياری آورد  تورانی  افراسياب  اسير کردن  در  او  به  که  خواهد 

 برساند تا افراسياب را برای کشيدن کين سياوش و اغريرت به نزد کيخسرو ببرد: 
Yt. 9.17. tąm yazata Haomō frāšṃiš baēšạziiō srīrō 
xšạϑriiō zairi.dōiϑrō barəzište paiti barəzahi 
Haraiϑiiō paiti barəzaiiā̊ āat̰ hīm jaiδiiat̰ auuat̰ 
āiiaptəm.  
Yt. 9.18. dazdi mē vaŋuhi səuuište druuāspe tat̰ 
āiiaptəm yaϑa azəm baṇdaiieni mairīm tūirīm 
Fraŋrasiiānəm uta bastəm vāδaiieni uta bastəm 
upanaiieni bastəm kauuōiš Haosrauuaŋhahe janāt̰ 
təm kauua haosrauua pasne varōiš Caēcastahe 
jafrahe uruiiāpahe puϑrō kaēna Siiāuuaršạ̄nāi 
zūrō.jatahe narahe Aγraēraϑaheca Narauuahe. 

از برای او )درواسپ ايزد( هوم درمان بخش و سرور زيبا با چشمان    ـ17
آيفت را  اين  از وی  قلّۀ کوه هـرا فديه آورد و  بلندترين  زرد رنگ در 

 درخواست نمود: 
تواناترين درواسپ،  ای  نيک،ای  اين کاميابی را به من )هوم ايزد( ده   ـ18

که من افراسياب مجرم تورانی را به زنجير کشم و بسته برانم و در بند به  
نزد کيخسرو برم تا او را روبروی درياچۀ چئچست ژرف و فراخ آب 
به  که  نامور  سياوش  )برای(  از  کشِنده  انتقام  پسر  آن  کيخسرو  بکشُم. 

 (383: 1347)پورداود  خيانت کشته شد و از برای انتقام  اغريرت دلير.

همين   دوم  و  بيست  و  يکم  و  بيست  بند  نثار  يشت در  از  پس  کيخسرو   ،
خواهد که در کشتن افراسياب به کين های فراوان به درواسپ از او میقربانی

 پدرش سياوش و اغريرت دلير ياريش دهد:

Yt. 9.21.  tąm yazata aršạ airiianąm dax́iiunąm 
xšạϑrāi haṇkərəmō Haosrauua pasne varōiš 
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Caēcastahe jafrahe uruuiiāpahe satəm aspanąm 
hazaŋrəm gauuąm baēuuarə anumaiianąm uta 
zaoϑrąm frabarō. 
Yt. 9.22. dazdi mē vaŋuhi səuuište Druuāspe tat̰ 
āiiaptəm yaϑa azəm nijanāni mairīm tūirīm 
Fraŋrasiiānəm pasne varōiš Caēcastahe jafrahe 
uruuiiāpahe puϑrō kaēna Siiāuuaršạ̄nāi zūrō.jatahe 
narahe Aγraēraϑaheca Narauuahe. 

کشور     ـ21 سازندة  استوار  آريايی  ممالک  يل  او  برای  خسرو  ]کی[از 
هزار گوسفند قربانی روبروی درياچۀ چيچست صد اسب، هزار گاو، ده

 کرد. و زَور نيازکنان )چنين درخواست کرد(: 
تواناترين درواسپ،  ای  نيک،ای  اين کاميابی را به من )کيخسرو( ده   ـ22

که من افراسياب مجرم تورانی را روبروی درياچۀ چيچست ژرف و فراخ 
آب بکشُم. من پسر انتقام کشِنده از سياوش نامور که به خيانت کشته شد  

 ( 385: 1347)پورداود  و از برای انتقام  اغريرت دلير.

فروهر اغريرت در کنار فروهر اشخاصی چون    131بند  يشت  فرورديندر  
 شود:فريدون، اوشنر و ... ستوده می

Yt. 13.131. Θraētaonahe Āϑβiiānōiš ašạonō 
Frauuašị̄m yazamaide paitištātə̄e garənāušca 
tafnaošca naēzaheca sārastōišca vāuuaršịiā̊sca 
paitištātə̄e aži.karštahe t̰baēšạŋhō Aošnarahe 
Pouru.jirahe ašạonō Frauuašị̄m yazamaide. 
Uzauuahe Tumāspanahe ašạonō Frauuašị̄m 
yazamaide. Aγraēraϑahe Narauuahe ašạonō 
Frauuašị̄m yazamaide. Manuš.ciϑrahe Airiiāuuahe 
ašạonō Frauuašị̄m yazamaide. 

 جرب  برابر  در  مقاومت   برای  را  فرورتی فريدونِ اَهلَو پسر آبتين  ما   ـ131
  که  آسيبی  برابر   در   مقاومت   برای  اختياری،بی  و  لرز  و  يبوست   و  تب   و

  پرهيزگار(  پسر )  اوشنَر  فرورتی   ما   ستاييم،را می  شودمی  وارد  مارها  توسط
اَهلَو (  نسل  از)  اوزاوا   فرورتی  ما  ستاييم،می  را  پوروجيرا    را  توماسپای 

فرورتی   ستاييم، مامی  را  نرَو  اغريرت اَهلَو از نسل    فرورتی  ما  ستاييم،می
 (  112: 2018)مالاندرا  .ستاييممنوچهر اَهلَو از نسل ايرج را می



 ی محسن محمودــــــــــــــــــــــ علی امينی ـ ــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 58

يشت دارد با اين  درواسپ   18و    17يشت مضمونی مشابه با بندهای  از ارت  38بند  
تفاوت که اين بار هوم همان درخواست را به جای ايزد درواسپ از ايزدبانو اشی  

 کند:می
17.38. āat̰ hīm jaiδiiat̰ auuat̰ āiiaptəm dazdi mē aṣ̌iš 
vaŋuhi yā bərəzaiti yaϑa azəm baṇdaiieni (~ Yt. 9,18) 
mairīm tūirīm fraŋrasiiānəm uta bastəm vāδaiieni uta 
bastəm upanaiieni bastəm kauuōiš haosrauuaŋhahe 
janāt̰ təm kauua haosrauua pasne varōiš caēcastahe 
jafrahe uruiiāpahe puϑrō kaēna siiāuuarṣ̌ānāi zūrō 
jatahe narahe aγraēraϑaheca narauuahe. 

لطف را   نيبزرگ، ا  کو،ين  یشاَالتماس کرد: »  نيچن(  هوم ايزد)او   -38 
  ريبندازم و او را اس  ريرا به زنج  یتوران  افراسياب خبيثبه من عطا کن که  
او را در   خسروکیکنم. بگذار    ميتقد  خسروکیبه    یريکنم و او را به اس

 رنده ي انتقام گ   سربکشد، او پ  عيوس  یژرف، با آبها  ست،چيچ  اچهيمقابل در
گ   نيا  اوش،يس انتقام  و  ناحق کشت،  به  از خانواده  اغريرت  رندهيمرد   ،

 (  574: 2016)لکوک  .نارو

 
يشت دارد و در  درواسپ   22و    21نيز مضمونی مشابه با بندهای    يشت ارت  42بند  

 خواهد که در کشتن افراسياب به او ياری برساند. آن کيخسرو از ايزدبانو اشی می

17.42. āat̰ hīm jaiδiiat̰ auuat̰ āiiaptəm dazdi mē aṣ̌iš 
vaŋuhi yā bərəzaiti yaϑa azəm nijanāni mairīm tūirīm 
fraŋrasiiānəm pasne varōiš caēcastahe jafrahe 
uruuiiāpahe puϑrō kaēna siiāuuarṣ̌ānāi zūrō jatahe 
narahe aγraēraϑaheca narauuahe. (~ Yt. 9.22) 

شی نيکو، بزرگ، اين لطف را اَچنين التماس کرد: »خسرو(  )کیاو     ـ42
چست، يتورانی را در مقابل درياچه چ  افراسياب خبيثبه من عطا کن که  

با آب  انتقامژرف،  اين مرد کشته شده به های وسيع، پسر  گير سياوش، 
انتقام گيرنده   بکشم. و  نارو  اغريرتناحق،  )لکوک    . ]باشم[  از خاندان 

2016 :574 ) 

به چيره شدن کيخسرو بر افراسياب و برادرش گرسيوز    زامياديشت   77در انتهای بند  
 شود:خواهی سياوش و اغريرت اشاره می به کين

19.77. … aiβi vaniiā̊ ahurō kauua haosrauua mairīm 
tūirīm fraŋrasiiānəm baṇdaiiat̰ kərəsauuazdəm puϑrō 
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kaēna siiāuuarṣ̌ānāi zurō jatahe narahe 
aγraēraϑaheca narauuahe ahe raiia xvarənaŋhaca 
təm yazāi surunuuata yasna uγrəm kauuaēm xvarənō 
mazdaδātəm zaoϑrābiiō:uγrəm kauuaēm xvarənō 
mazdaδātəm yazamaide haomaiiō gauua barəsmana 
hizuuō daŋhaŋha mąϑraca vacaca š́iiaoϑnaca 
zaoϑrābiiasca aršuxδaēibiiasca vāγžibiiō. 

به دشمن نابکار مسلط شد، در طول ميدان تکاپو    کيخسروکه  گونه  آن   ـ77
در هنگامی که دشمن زيانکار مکار سواره به    ،گاه دچار نگرديدبه کمين

جنگيد در همه جا کيخسرو سرور پيروزمند افراسياب زيانکار ضدش می
و برادرش گرسيوز را به بند درکشيد آن پسر انتقام کشنده سياوش دلير 

ايچاپوريا    و  )هومباخ  .که به خيانت کشته شد و انتقام کشنده اغريرت دلير
1998 :53 ) 

 

 بررسی روايات پیرامون اغريرت و گوبدشاه در متون فارسی میانه 

 اغريرت در متون فارسی میانه 

، در متون فارسی ميانه به ندرت به نام  اوستابرخلاف يادکرد قابل توجه اغريرت در  

ضمن توضيح پيرامون گوبدشاه در يک نسخه به    بندهشنخوريم. تنها در  او برمی 

ای ديگر به زاده شدن گوبدشاه از اغريرت  يکی بودن گوبدشاه با اغريرت و در نسخه 

 اشاره شده است که متن آن ذيل گوبدشاه در متون فارسی ميانه خواهد آمد.  

سوم   فصل  از  سه  بند  ميان   پنجم  دينکرددر  در  افراسياب  نام  آوردن  جای  به  نيز 

 گزندرسانان اهريمنی به صورت کنايه از او با عنوان کشنده اغريرت ياد شده است: 
3.3. ud nāmčištīg čišān ī andar zamānagīhā ī pas pas 
mad ud rasēd ī aziš wizendgarān čiyōn aleksandr ud 
Agrēhrat zadār ud markūs ud dahāk ud abārīg 
wizendgarān ud wurrōyišnwārān čiyōn mašī(h) ud 
mānī ud abārīg ud āwāmīhā čiyōn pōlāwadēn ud āhan-
abar-gumēxt ud abārīg dēn ārāstārān ud winnārdārān 
ud āwurdārān čiyōn ardašīr ud ādurbād ud xusraw us 
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pēšyōtan ud ušēdar ud ušēdarmāh ud sōšāns ud 

abārīgān.   37: 1389)تفضلی و آموزگار  

 ها(بعد )است وون آمدهگوناى گهادر زمان  که  اىويژه  ى هايزچ »)درباره(

 ه ون اسکندر و نابودکنندچ رسانانى  آسيب ها: آمدن  )ميان( آناز  رسد،  می

ان گ آوردند(  آمدن)  و  رگرسانان ديضحاک و آسيب   اغريرث و ملکوس و

مانى  ى هاباور و  مسيح  مانند  دي  دروغين  دورانگو  دربارة  و   ىهاران 

آراستاران  وها(،  )دوره رگ و دي تهآميخ هنِفولاد و آ  هون، مانند دورگ ونا گ 

« .شوتنپ  ان دين مانند اردشير، آذرباد، خسرو،گ ان و آورندگ کنندو تنظيم

 ( 36: همان)

 

 گوبدشاه در متون فارسی میانه 

موجود نامی از گوبدشاه نيست و تمام اشارات مربوط به گوبدشاه در    اوستایدر  

ها بر اساس قدمت تقريبی متون فارسی ميانه زرتشتی است که در اينجا به نقل آن 

 پردازيم:متون می 

پس از شرح چگونگی مرتب شدن آسمان و زمين و   35بند    44فصل    خردمينوی در  

توصيف سرزمين ايرانويج، گوبدشاه رد ايرانويج و سروش شاه آن سرزمين معرفی 

 شود: می
44.35.  u-šān rad Gōbedšāh ud xwadāy ud pādixšā Srōš … 

 ( 87: 1885)وست . ]است [ـ و ايشان را رد گوبدشاه و خداوند و پادشاه سروش 35

او، جايگاهش    گاونيم،  انساننيم، ضمن توصيف پيکر  31بند    62در همين کتاب فصل  

کند؛ بدين صورت که هميشه بر ساحل را در ايرانويج در مرکز خونيرث مشخص می

ريزد تا خرفستران را نابود  کند و زوهر به دريا مینشيند، پرستش يزدان میدريا می 

 شمار شوند: کند زيرا اگر اين کار را نکند، خرفستران بی
62.31. Gōbedšāh pad ērānwēz andar kišwar ī 
Xwaniras ēstēd 32. ud az pāy tā nēm-tan gāw ud az 
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nēm-tan azabar mardōm 33. ud hamwār pad drayā-bār 
nišīnēd 34. ud ēzišn ī yazadān hamē kunēd ud zōhr ō 
zrēh hamē rēzēd 35. kē rāy pad ān zōhr-rēzišnīh amar 
xrafstar andar zrēh be mīrēnd, 36. čē agar pargast ōy 
ān ēzišngarīh nē kunēd ud ān zōhr ō ān zrēh nē rēzēd, 
kū ān a-mar xrafstar be abesīhēd, ēg hamē ka wārān 
wārīd xrafstar ēdōn wārīd čiyōn wārān. 

تن گاو و از   انياست. از پا تا م  خونيرت  ناحيه، در  ايرانويجدر    »گوبدشاه

بالا    ميان هم  .است   انسانتا  در  شهي و  ساحل  مراسم   ندينشیم  ايدر  و 

. که در اثر  زديریم  ايدهد و آب مقدس را در دریمقدسات را انجام م

( در آور زيان)موجودات خرفستر  یشماريآن آب مقدس، تعداد ب ختنير

زميرندمی  ايدر را    راي.  آن جشن  او  ويژهاگر  آب    به  آن  و  ندهد  انجام 

 نياز ب یبه کل شماریب آورزيانکه آن موجودات  زدينر ايمقدس را به در

« )همان: .مانند باران ببارن  نيز  موجودات  آن   ،هنگام بارش بارانبروند،  

111) 

ترين متون فارسی ميانه است  از لحاظ زبانی يکی از کهن   خردمينوی که  با توجه به اين 

نيم( می1خردمينویايرانيکا، مدخل    ر.ک.) نيم توان گفت که تصور پيکر  گاو انسان 

 گردد.  کم به دوران ساسانی باز می برای گوبدشاه دست 

نهمدر   بی  11بند    16فصل    دينکرد  برشمردن  به  ضمن  زرتشتی،  دين  در  مرگان 

 کند: های اَنيرانی )غيرايرانی( مشخص میگوبدشاه اشاره و جايگاه او را در سرزمين 

9.16.14. ud Gōbed andar (an-)ērān dehān … 

 ( 170: 2023)ويواينا « . های غيرايرانی بود ...»و درباره گوبد، که در سرزمين

ای به ، مربوط به قرن نهم ميلادی، اشاره دادستان دينی متن    51در بند نخست فصل  

 خوريم:مرگ فرشکرد شده که در ميان آنان به نام گوبدشاه نيز برمی ياوران بی 

54.1. frašegird kardār was hēnd ān ahōš ud a-marg ēk pišyōtan ēk Wan ī 

Jud-Bēš ēk Gōpatšāh ēk Yōšt ī Friyāniyān ud… ( 91ب: 1990 امزيلي)و  
 

 
1. Dadestān ī Mēnōg ī Xrad 
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فرشگرد بارندي بس  »سازندگان  و  جاودانه  آنها  پشوتنکي)هستند(:    مرگ  ی .  يکی    ؛)است(   ی 

ي)است(گوبدشاه    یکي  ؛)است(  بيشجُدونِ فر  وشت ي  یک؛  خانواده    امز يلي )و  «.  ...  است   انياز 

 ( 91ب: 1990

که به دست موبدی به نام زادسپرم  های زادسپرم  گزيده از کتاب    35، فصل  4در بند  

، نام گوبدشاه در  دادستان دينی و    دينکرد نهماز شهر سيرجان نگاشته شده، همانند  

 شمار بيمرگان آورده شده است:

35.4. nām ī haftān andar dēn ōwōn paydāg kū: az [ud] 
tōhmag ī ērēj ī ast «wan ī Jud bēš» «ašǝm yahmāi ušt» 

ud «yōšt ī friyān» ud «Gōbadšāh» ud ast kē az 
tōhmagtōzān ē ast ašawazdād-[iz] <ī> pōrudaxštyān 
ēk kē-š nām «frahaxt ī xumbīgān» kē bīm ī az xešm 
rāy, andar xumb parwarīhist <ēk pēšyōtan kē 

čihrōmayān xwānīhēd.  (252: 1385)راشد محصل   

هفت   ايرج   >جاويدان<»نام  تخمۀ  از  پيداست:  دين  در  که  آنگونه 

فريان« و »گوبدشاه« است؛ و  اوشت«، »يوشتِ  يهَمايیبيش«، »اشَِم جُد»ونِ

»اشه يکی  )=تور(  توزان  تخمۀ  که از  يکی  است.  ودخشان«  پور  وزداد 

از    -نامش »فرهخت خمبيگان«   بيم  به سبب  خشم در خم   >ديو <که 

« )راشد .»پشوتن« که »چهروميان« خوانده شود  >يکی<  –پرورده شد  

 (100: 1385محصل 

از همين فصل گوبدشاه را نگهبان گاوی که از شير آن در فرشکرد استفاده    15در بند  

 کند:شود )هديوش( معرفی میمی

35.15. ka frašagird frazāmēnīd kāmēnd, yazišn ī abar 
frašagird yašt<an> rāy, az sarādagān  a-marg dāmān be 
ō ham āwarīhēd, pad handāzag ī ān ī yazišn yašt ī 
zarduxšt padiš āstawānīhēd. Pad gōhrīg hōm ān ī 
zīndakkar, ī ast «hōm ī spēd» ī andar zrēhān, kē-š 
murdagān padiš zīndag ud zīndagan padiš a-marg 
bawēnd. Gōhrīg šīr, ī «gāw ī hadahyōš» ī andar 
drubuštīh-ē [ī] ayōšust pad sālārīh ī Gōbadšāh pādag. 
Gōhrīg ātaxš, wuzurg ātaxš ī zīndag dāštār ī 
gyānwarān. Gōhrīg yašt, yazišn stāyišn ī abar 
frašagird-kardārīh ī wehīh paydāgīhā. 
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  (130: 1993تفضلی و )ژينيو   

فرگهن» که  يشتشامى  براى  خواهند،  دادن  فرجام  را  بر    نکرد  يزش 

تن آن يزش شوند بمانند يش   يمرگ گردآوریب  آفريدگان  رد، انواعگفرش

وسيلۀ    که به  دين<آن  زردشت  هوم،جبه  .  شد  خستو   >به  که   اى  آن 

بادگ مر  که  درياهاست؛  در   که  يدپس  هوم  است،گر  زنده وآن    ان   زنده 

جاى.  باشندرگ  ميبآن    با  اندگ زن شير  به  در  ا گ »  شير،  که  هديوش«  و 

فلز جای      >ی<بارويی  به  است.  نگهداری شده  گوبدشاه  سرداری  به 

يزش بر    >و<دارندة جانوران. به جای يشت، ستايش  آتش بزرگِ زنده

 ( 102: 1385محصل فرشگردکرداری که نيکیِ آشکار است« )راشد

بند   روايت  فصل    2طبق  اهورامزدا يسنبهمنزند  3از  از  زرتشت  که  حالی  در   ،

 برد که گوبدشاه نيز در ميان آنها است. مرگانی نام می خواهد از بیجاودانگی می
3.2. u-š guft an kū: zarduxšt ham andar ēd dāmān ī tō 
ahlawtar ud kardārtar, dādār! ka man ahōš be kunēh, 
čiyōn Wan-ī-ǰud-bēš ud Gōbedšāh, ud Yōšt-Friyān ud 
Čihrōmēhan ī Wištāspān, ēd ī Pišōtan ī bāmīg ast, ka 
man ahōš be kunē čiyōn awēšān, pad dēn ī tō weh 
wurrōyēnd, kū ōy dēn-burdār kē-š abēzag weh-dēn ī 
māzdēsnān az ohrmazd be padīrift ahōš be būd. ēg 
awēšān mardōmān pad dēn ī tō weh wurrōyēnd”. 

(134: 1995 یچرت)   

»زردشتم» که:  گفت  و ای  و  پرهيزگارتر  تو،  آفريدگان  اين  ميان  دادار! 

مرگ کنی، چون »ون جدبيش«، »گوبدشاه« و »يوشت  ترم، اگر مرا بیکاری

چهروميان گشتاسبان« که پشوتن بامی است، که اگر مرا چون  »فريان« و  

بُردار مرگ کنی ]مردم[ به دين تو بهتر گروند ]گويند[ که آن دينايشان بی

بی پذيرفت،  اورمزد  از  مزديسنان  بهدينِ  که  و )=زردشت(  شد،  مرگ 

 (2: 1385« )راشدمحصل .مردمان ديگر به دين تو بهتر گروند

هايی در ابتدا به سرزمين  7و  5، 4بندهای  29ايرانی )بزرگ( فصل  بندهشندر متن 

برابر آسيب  ها های اهريمنی مصون و جاودانان اهورايی پادشاه آن خونيرث که در 



 ی محسن محمودــــــــــــــــــــــ علی امينی ـ ــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 64

هستند اشاره شده است و گوبدشاه پسر  اغريرت پسر پشنگ به عنوان يکی از اين  

 شود: جاودانان و فرمانروای سرزمين گوبدستان معرفی می
29.4. andar kišwar ī Xwanīrah was gyāg ast kē-š andar wad-zamānagīh 
ud stambag-kō(x)šišnīh ī petyārag pad mēnōgīg nērōg widarag aziš bast 

ēstēd āwahanīhā ī Xwanīrah xwēnīhēd.  (339: 2005)پاکزاد  

با    زيآممبارزه خشونت   اهريمنی  هزمان  نيوجود دارد که در ا  خونيره  سرزميندر    یاديز  یهامکان»

  « )آگوستينی .نامندیم  خونيره  ی اند. آنها را دژهاشده  ريناپذريتسخ  یمعنو   یهادشمن، توسط قدرت

    (155: 2020 ديگران و
29.5. hangōšīdag ān kišwarīha ī dudīgar čiyōn Kang-
diz /ud zamīg  Gōbedestān ud dašt ī Tāzīgān ud dašt ī 
Pēšānsē\ rōd ī Nāydāg ud Erān-wēz war ī Jam-kard ud 
Kašmīr ī andarōn<īg> u-š har(w) ēk-ē(w) rad-ē{w) 

ahōš andar pādixšāyīh kunēd. (339 ـ340: 2005)پاکزاد   

 ن يسرزم  ز،نگدِها وجود دارد. مانند کَ قاره  ر يدر سا  یمشابه  یمکان ها»

پناهگاه    ، يجرانو يا  داگ،ي، رود ناهنساشيعرب، دشت پ   یگوبدستان، صحرا

جاودان بر هر کدام   سرور  کي.  یدرون  ريم و کشمساخته شده توسط جَ

 ( 155: 2020 گراني و د  ینيگوستآ)« .کندیحکومت م

29.7. pus ī Aγrērat ī Pašangān pad zamīg ī Gōbedestān 

u-š Gōbedšāh xwānēnd. ( 340: 2005)پاکزاد  

  شاهگوبدستان است. آنها او را گوبد  نيپسر پشنگ در سرزم اغريرت  پسر  »

 ( 155: 2020آگوستينی و ديگران ) «.نامند یم

ايرانی( گوبدشاه پسر اغريرت است. اغريرت به    بندهشناين کتاب )  35طبق فصل  

کشته   افراسياب  برادرش  به دست  تورانيان  اسارت  از  ايران  سپاه  کردن  آزاد  سبب 

 شود: شود اما به پاداش اين کار گوبدشاه از او زاده میمی
35.17. Frāsyāb Pašang ī Zēšim ī Tūrak ī Spenasp ī 
Dūrōšasp ī Tūz ī Frēdōn. čiyōn <Frāsyāb> ud 
Garsēwaz kē Kēdān xwānēnd ud Aγrērat har(w) sē̆ 

brād būd hēnd. (394: 2005)پاکزاد   

35.23. az Aγrērat Gōbedšāh zād. 
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35.24. ka Frāsyāb Manuščihr abāg Ērānagān andar gar 
ī Padišxwārgar griftār kard ud sēǰ ud niyāz abar hišt 
Aγrērat az yazadān āyaft xwāst u-š ān nēkīh windād 
kū-š ān spāh ud gund ī Erānagān az ān saxtīh bōxt. 
35.25. Frāsyāb pad ān wihānag Aγrērat ōzad. Aγrērat 
pad ān pādāšn frazand čiyōn Gōbedšāh zād. 

( 396: 2005)پاکزاد  

ز  اب يفراس»ا  -17-35 پسر  پشنگ  تورَ  ميشيپسر  اسپنَ پسر  پسر  سپ  گ 

که   -ز  وَي گرس  اب،يفراسادون بود. پس  ي سپ پسر توز پسر فرپسر دوروشَ

« )آگوستينی و ديگران .همه برادر بودند  غريرتو ا   ـ  نامندیدان ميآنها را کِ

2020 :186 ) 

 « )همانجا( .»از اغريرت، گوبدشاه زاده شد -23-35

د  اب ي فراسا که    یهنگام»  -24-35 با  را  کوه    انيرانيا  گريمنوچهر  در 

. ديرا بر سر آنان کش  یو بدبخت  یبه اسارت گرفت، گرفتار  ارگرخو شپد

شد که لشکر   بشينص  یري کرد و چنان خ آيفت طلب    انياز خدا  اغريرت

 ( 186« )همان: .نجات داد بت يرا از مص رانيا انيو سپاه

هم»  -25-35 اغريرت   ل يدل  نيبه  رساند.    افراسياب  قتل  به  برای را 

)آگوستينی   «.گوبدشاه  آمد، مانند  ايبه دن  یپاداش، کودک به عنوان  ،  اغريرت

 ( 186: 2020و ديگران 

بزرگ    بندهشنتر از  ای کوتاههندی که نسخه   بندهشن، بند ششم از  25اما در فصل  
برخلاف .  است   ايرانی نيامده   بندهشنکه در متن    خوريمای برمیايرانی است، به نکته 

ايرانی بدان اشاره شده، در  بندهشنفرزندی  اغريرت با گوبدشاه که در -نسبت پدر
 هندی گوبدشاه همان اغريرت دانسته شده است. بندهشن

Ind.Bndš, 25.6. line 15-16: […], čiyōn gōwēd kū 
Pašōtan Wištāspān kē Čihrōmēnōg xwānēnd pad 
Kang-diz būm, Aγriraϑ ī Pašangān pad zamīg 
Sōkawestān u-š Gōbadšāh xwānēnd, […] (Titus 
Database). 

در    نو، يهرومين، معروف به چوتدر متون ذکر شده است که پش»  -25-6
 زيپسر پشنگ، که او ن  اغريرت که    یسکونت دارد، در حال  زمنطقه کنگد
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م شناخته  گوبدشاه  نام  است یبه  ساکن  سوکوستان  در  )ترجمه «  .شود، 
 ( سندهينو 

 

 شاهنامه اغريرت در 

اغريرت در حمله تورانيان به ايران همراه با دو برادر خود افراسياب و   شاهنامهدر  
گرسيوزَ شرکت دارد و با وجود اين که نگهبان اسيران ايرانی است، موافق کشتن  

کنند که پيش از کشته شدن  ايشان نيست. پهلوانان اسير ايرانی نيز از او درخواست می
به دست افراسياب آزادشان کند و ايشان در عوض در حق او نزد بزرگان و ايزدان  

 ستايش و نيايش کنند: 
خواب  و  آرام  و  خورد  بشد   ازيشان 

اغريرايشان    از پيام  تبه   آمد 
 

از    افراسياب  ترسپر  از   گشتند 
نيکبای  که مهتر   نام رمنش 

 (318: 1368)فردوسی                      
عنان  سو  ازين  گردان  تابند   چو 

افراسياب آ  از رد  گردد  تيز   ن 
رمه   يک   گناه بیمردم  سر 
اغرير بيند   هوشمند  ت اگر 

جهان گرد  گرديم   پراگنده 
کنيم ستايش  بزرگان  پيش   به 

 

سنان  نوک  آرند  اندر  چشم   به 
پرشتاب بستگان  از  گردد   دلش 
کلاه بهر  ز  آرد  اندر  خاک   به 

ا گشا  نيمر  را  بند   ديبستگان   ز 
مهان پيش  برگشاييم   زبان 
کنيم نيايش  يزدان  پيش   همان 

 ( 318 ـ319)همان:                           

می  نيز  به  اغريرت  وانمود  اسيران  آزادی  برای  زال  حمله  صورت  در  که  پذيرد 

 نشينی کرده و ايشان را به حال خود رها کند: عقب 
اغرير گفت   پرخرد  تچنين 

دشمنی شود  آشکارا  من   ز 
زين دگرگونه  سازم  چاره   يکی 

ايدون تيزچنگ   کگر  شود   دستان 

گونه    اندرکزين  نه   خوردچاره 
آهرمنی مرد  سر   بجوشد 
کين به  برادر  نگردد  من  با   که 
جنگ به  ما  بر  آرد  لشکر   يکی 
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رمه ساری  نزديک  به  آرد   چو 
 

همه  بديشان را  شما   سپارم 
 (319: 1368)فردوسی                      

شود و اغريرت  پس از آزادسازی اسيران به دست اغريرت، افراسياب از کار او آگاه می 

 کند:را به مجازات اين کار با شمشير از ميان به دو نيم می 
اغر  ر  رتيچو  به  آمل  ز   یآمد 

 
پ چون  برآشفت   مست  ل يسپهبد 

کرد بدونيم  برادر   ميان 
 

او  کردار  کی  ز  يافت   آگهی 
 ( همانجا)                                     

دست  يازيد  شمشير  به  پاسخ   به 

 د مَرناهشيوار    وفابیچنان  

 (322)همان:                                   

 

 نتیجه 
ـ   کم به سه شخصيت با پيکر ترکيبی انسانبا مطالعه اساطير ملل مجاور ايران دست 

ها به تفصيل شرح وجود آمدن آن خوريم که خوشبختانه علت و فرايند به حيوان برمی

داده شده است. نکته مشترک در سرگذشت هر سه شخصيت اين است که در ابتدا  

اند و  اند که در اثر يک حادثه سر خود را از دست داده گونه داشته پيکری سراپا انسان 

 برای احيای ايشان به کمک خدايان سر يک حيوان به تنشان پيوند زده شده است. 

های مذکور در بالا که چرايی و چگونگی ايجاد پيکر ترکيبی برای گنشا،  به رغم نمونه 

داکشا و ايزيس به تفصيل شرح داده شده است، با کمال تعجب علت و چگونگی به  

وجود آمدن گوبدشاه در اساطير ايرانی مسکوت مانده يا به دست ما نرسيده است. 

حيوان -پيکر انسانوجود آمدن  به  نديفرادر چنين شرايطی ناچاريم ضمن  توجه به  

  ش ي دا يپ  یچگونگ  برای گنشا، داکشا و ايزيس  راه را به طريق قياس برای کشف

دهد که گوبدشاه صورتی هموار سازد. اين بررسی قياسی به ما نشان می گوبدشاه  

برادرش  به دست  اغريرت  نيم شدن  به دو  از  اغريرت است که پس  از  احيا شده 
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افراسياب به جرم آزاد کردن اسيران ايرانی، احتمالا به ياری ايزدان بالاتنه او به پايين  

 تنه يک گاو پيوند زده شده و نيز به مقام جاودانگی رسيده است.

ی موجود نامی از گوبدشاه نيست اما در  اوستا گونه که پيشتر نيز گفته شد، در  همان

يشت  از  توجهی  قابل  کين  موارد  به  افراسياب  کشتن  در  کيخسرو  توفيق  برای  ها 

به    اوستايیشود. بنابراين متون موجود  سياوش و اغريرت از ايزدان ياری خواسته می 

حمايت ايرانيان از اغريرت و جايگاه او به عنوان يک شخصيت ايرانی به جای انيرانی 

خواهی برای او تاکيد دارند؛ اگرچه به کشف ارتباط ميان اغريرت و گوبدشاه  و کين

 کنند. کمکی نمی

شود، در متون پهلوی  ها نامی از گوبدشاه آورده نمیکه در آن   اوستايیعکس متون  به 

به در  موجود  اشاره    بندهشنجز  گوبدشاه  و  اغريرت  ميان  ارتباط  به  آن  در  )که 

های  جا که روايات پيرامون گوبدشاه در کتابشود(، نامی از اغريرت نيست و از آنمی

شود،  های قابل توجهی ميانشان ديده می پهلوی يکسان و يکدست نيستند و تفاوت 

در جدول زير اشارات مختلف به شخصيت و کارکرد گوبدشاه به تفکيک متون آورده 

 شده است. 

به متون پهلوی می ـ    توان گوبدشاه را چنين توصيف کرد: موجودی نيمبا نگاهی 

گاو که مقام سروری دارد، از جمله جاودانان است و در انجام رستاخيز ـ    انسان، نيم

 و بازسازی جهان نقش موثری دارد. او همان اغريرت يا فرزند اوست. 

توان گفت که اين  است و می  بندهشناز اغريرت نزديک به روايت    شاهنامهروايت  

تفاوت جزئيات  در  روايت  روايت  دو  و  دارند  در مفصل   شاهنامههايی  است.  تر 

که    اسير شدن ايرانيان و سپردن ايشان به اغريرت در زمان شاه نوذر است   شاهنامه

دهند که در عوض در حق کنند و وعده میاسيران ايرانی از او درخواست آزادی می

اين داستان در زمان شاه    بندهشناما در  او نزد بزرگان و ايزدان ستايش و نيايش کنند  

شود که اغريرت از ايزدان آيفت )پاداش( افتد و تنها به اين اشاره میمنوچهر اتفاق می 
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ايرانی را آزاد می می به تصريح گفته    شاهنامهکند. در  خواهد و در قبال آن اسيران 

تنها به نقل    بندهشنکند اما در  شود که افراسياب ميان اغريرت را به دونيم می می

شود. همچنين کشته شدن اغريرت به دست افراسياب بدون ذکر چگونگی آن اکتفا می 

می   شاهنامه سکوت  اغريرت  سرنوشت  در  درباره  اما  به    بندهشنکند  را  گوبدشاه 

کند که گويی به پاداش آزاد کردن اسيران  تصريح خود اغريرت يا پسر او معرفی می

 ايرانی از اغريرت به وجود آمده است. 

علاقه همراه با حس قدردانی ايرانيان به اغريرت تا جايی است که گويی پذيرش قتل  

اين انگيزة قوی وجود داشته است   او به دست افراسياب برايشان سخت بوده است و

به منظور جبران اين خسارت در کتاب فارسی ميانه   که او را دوباره زنده کنند، پس

)بندهشن   اغريرت  همان  را  گوبدشاه  نام  به  جاودان  شخصيتی  بندهشن  زرتشتیِ 

 اند.  هندی( يا فرزند او )بندهشن ايرانی( معرفی کرده

هايی پيوندی همچون گنشا، داکشا و ايزيس  با نگاهی به الگوی پيدايش شخصيت 

شده از طريق پيوند  دونيمها نجات جان قهرمان به علت به وجود آمدن اين شخصيت 

ای از بدن جانوری مقدس و ادامه حياتش به صورت  ای از بدن او به نيمه زدن نيمه 

که شرح چرايی و چگونگی ترکيبی بودن اين  باشد. با وجود اينموجودی ترکيبی می

 کند.ها کمک شايانی برای بازسازی اسطوره گوبدشاه به ما می شخصيت 
شناسی نام گوبد به صورت »گَئوپَتی« تشکيل شده از  بنابراين با اين فرض که ريشه 

نه برداشت کرد  گوتوان اين »گَو« به معنی »گاو« و »پَتی« به معنی »سرور« باشد، می 
  - يابد  گران اساطير ايران تکامل میای به دست روايت که به مرور داستانی اسطوره 

شدن اغريرت به  که در آن پس از دونيم    -ولی امروزه اصل آن از ميان رفته است 
تنه گاو دست افراسياب، ايزدان ورجاوند حامی ايرانيان، او را با پيوند زدن به پايين 

اند تا بدين ترتيب ضمن قدردانی از جانفشانی او برای نجات ايرانيان وی  زنده کرده 
گرد قرار دهند. همچنين  را با کالبد ترکيبی جديد در زمرة جاودانان و ياوران فرش

شدن دوباره اغريرت در قالب گوبدشاه اين مفهوم ذهنی را به پيروان  نشان دادن زنده
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نامی و  فشانی در راه خدا فناشدن نيست بلکه موجب نيککند که جاندين القا می
 گردد.  جاودانگی می

توان از نظر دور داشت که بر خلاف گوبدشاه که دارای بالاتنه  اين نکته را نمیالبته  
عکس های يادشده به تنه حيوان )گاو( است، گنشا و ديگر شخصيت انسان و پايين 

گوبدشاه دارای سر حيوان و بدن انسان هستند. شايد اين تفاوت بدين علت باشد که  
مردمان در دوران باستان قلب را مرکز احساسات و سينه و کمر را مرکز توليد نطفه  

اند. بنابراين در روايات احيای گنشا، داکشا و ايزيس به دنبال قطع سر تلاش دانسته می
جا که اغريرت از ميان  احياکنندگان برای نجات قلب، سينه و کمر بوده است و از آن 

و کمر او را به شکل اوليه  به دونيم شده است، با پيوند زدن پايين تنه گاو، قلب، سينه  
 اند. نجات داده 

 راني ملل مجاور ا یبیترک یااسطوره یهات ی شخص: 1شمارهجدول 
حیوان موجود  سرزمین  نام شخصیت 

 در ترکیب
 شیوه بازگشت به زندگی علت قطع عضو 

 
 
 گنشا 

 
 
 هند 

 
 
 فيل 

به 1 شيوا  حسادت  ـ 
گنشا و قطع کردن سر 

 گنشا 
ايزد 2 سوزان  نگاه  ـ 

سر  سوختن  و  زحل 
 گنشا 

سر   پيوند  و  شيوا  پشيمانی 
دسترس   در  حيوان  اولين 
الهه   گنشا،  مادرِ  تا  )فيل( 

 پارواتی، راضی شود. 

 
 

 داکشا

 
 
 هند 

 
 
 بز 

شيوا  به  داکشا  توهين 
و  ساتی  شوهر 
ساتی  خودسوزی 
دختر داکشا و درگيری 

 داکشا با شيوا. 

زده   پيوند  داکشا  به  بزی  سر 
را  می شيوا  برتری  او  تا  شود 

 تاييد کند و صلح برقرار گردد. 

 
 ايزيس

 
 مصر 

 
 گاو 

به  حوروس  حسادت 
خاطر مهر بيشتر سث به

به  ايزيس  مادرشان 
 سث 

به سر   را  ايزد تهوث سر گاو 
می پيوند  تا  ايزيس  زند 

ايزدبانوی محبوب دوباره زنده 
 شود.
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 : گوبدشاه در متون کهن ايرانی 2جدول شماره
 شرح  نام متن 

کند و انسان؛ در سرزمين خونيرث در کنار دريا يزش میگاو ـ نيمگوبدشاه رد ايرانويچ؛ نيم خرد مینوی

 ريزد تا خرفستران را از بين برد آب زوهر در دريا می

 افراسياب قاتل اغريرت است.  5دينکرد 

 گوبد در سرزمين انيران جای دارد.  9دينکرد 

 مرگان است و در فرشکرد نقش دارد. گوبدشاه از بی  دادستان دينی

های گزيده
 زادسپرم 

کند تا در زمان  گوبدشاه يکی از هفت جاودانان است؛ از گاو هديوش در دژی فلزی نگهداری می 

 فرشگرد قربانی شود. 

 مرگان گوبدشاه يکی از بی  يسن زند بهمن

گوبدشاه در سرزمين گوبدستان )با سوکستان( پادشاه است؛ پسر اغريرت است؛ اغريرت برادر   بندهشن ايرانی

افراسياب و گرسيوز است؛ اغريرت اسيران ايرانی را آزاد کرد و از يزدان آيفت خواست؛ افراسياب  

 اغريرت را به دو نيم کرد؛ اغريرت به عنوان پاداش صاحب پسری چون گوبد شد. 

 است.  رتيگوبد همان اغر بندهشن هندی

 

 نوشت پی

( برادر افراسياب تورانی شخصيتی محبوب در اساطير ايران -Aγraēraϑa:  اوستا( اغريرت )در  1)

رغم غيرايرانی بودن، به سبب آزاد کردن جنگجويان اسير ايرانی از بند افراسياب و  است که علی

 شود.فدا کردن جان خود در اين راه، به عنوان يک قديس ستايش می

شامل    هستند و  ر، روح ش  من،ي اهر  آفريده   هستند که  موجودات اهريمنی  Xrafstarخرفسترها  (  2)

  مانند گرگ   یانيزنبورها، و شکارچ  اي ها  مانند مورچه  یها و حشراتها، خزندگان، عقربقورباغه

 (. 56: 1997شوند )هينلز می

است.    یزرتشت  ر يدر اساط  یباستان  یاگاو اسطوره  کي (Hadayōš( هديوش )در متون پهلوی:  3)

نام  نيا به  معمولاً  م  زين  شوکيسر  اي  ک شوَيسر  ی هاگاو  رواياتشود.  یشناخته  هنگام  در    طبق 

  ، ی شده است قربان  اهانيگ که يک ديآن با هوم سف بيگاو و ترک   ن يا یبا استفاده از چرب رستاخيز، 

شود  یاند ساخته مکرده  کيخود کار ن  یکه در زندگ   یزنده شدن همه کسان  یبرا  جاودانگیمعجون  

 (.87 : 1389 ؛ آموزگار23: 1997 نلزي)ه
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به اشکال    یپهلو زبان  در    هابعدو  )است    Fravaši( فروهر که صورت اوستايی آن فرورشی  4)

موجود    کي(،  Fraward   ،Frawahr   ،Frōhar  ،Frawaš   ،Frawaxšشد، از جمله    ليتبد  یمختلف

اوااست   ی زرتشت  ديندر    نيرومند  ماورايی در  که روانبا    مفهوم فروشی،  ني د  نيا  پيدايش  لي.   ،

پس از مرگ، در  روان  ،  پيشازرتشتیاعتقادات    مطابق  شد.  دهياست، در هم تن  نروح انسا  انگرينما

اموات    یا هيسا  شکلبه    ینيرزميز  یايدن عالم  می در  سالو    شودپديدار  جشندر    هر   روز 

Hamaspaθmaēdaya   يک نشان دهنده    ميمفاه  قيتلف  نيگردد. ایسابق خود باز م  یبه محل زندگ

را   روان  محافظ  اينگهبان    کي نقش    فروشی  که  هنگامی،  ت اس  یزرتشت  شهيدر اند  دهيچيتکامل پ

 ( 195: 2000 بويس) .گيردمیدر سفر پس از مرگ به عهده 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 108تا    77)از صفحه    1404  پاييز ـ  80ـ ش   21س 

 
 

 د یها با خورشآن  وند یو پ ترایو م دیجمش  یها اسطوره   یق یتطب لیتحل
 ونگ یو  ادهیال ی هاه یچارچوب نظر در 

 فاطمه ثواب 

و بلوچستان، زاهدان،.   ستانيدانشگاه س ،یو علوم انسان اتيدانشکده ادب ،یفارس اتيگروه زبان و ادب اري تاداس
   راني ا

 دهیچک
  یساختارها   یريگدر شکل  ،یباستان  یهاتمدن  يیو معنا  یفرهنگ  یها انياز بن   یکيعنوان  ها بهاسطوره

  یها و نمادهااسطوره  یقيتطب  یبررس   رونياند؛ ازاداشته  یديجوامع نقش کل  یو روان  یاجتماع  ،یفکر
 ري. در اساطکندیمانيرا نما  یهانيک  یهاو نگرش  یاجتماع  یهانقش  ت،ي از هو   یاکهن، ابعاد تازه

دارند که   د«يبا »خورش  یو کارکرد  نينماد  یونديپ  ترا«يو »م  د«ي»جمش  یهات يشخص  ،یرانيا-هندو
  یريگ و بهره  یقيتطب-یليتحل  کرديپژوهش با رو  نيراستا، ا  نياند. در اشده  یدر دو بستر متفاوت متجل

نظر نمادپرداز  يۀاز  نظر  ادهيال  رچايم  یتقدس و  بررس  ونگ،ي  گوستاورل کا   یالگو کهن  يۀو  و    یبه 
فراتر از    د«،يکه »خورش  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهياست.  پرداخته  نينماد  یوندهايپ  نيا  ليتحل

در   ت،يو معنو   یهانينظم ک   ،یروان  ت ياز بازگشت جاودانه و امن  ی عنوان نمادبه   ،یعيطب  ة ديپد  کي
  ل يو تما  یاسيقدرت س  ،ینياقتدار زم  ید« تجلي»جمش  ان،يم  ني. در اشودیمظاهر  رياساط  نيارتباط با ا

با    ترا«ي»م  کهیحالاست؛ در  عت يو طب  یزديا  یروهايبا ن  ونديو پ  یبه جهان ماد  یبخشانسان به نظم 
شمار به  ی و يدن  ود ياز ق  يی و رها  یانسان به رشد روحان  ازين   ،ینماد عدالت اله  ،یو معنو   ی ناج  یالگو 

انسان    قي عم  ليتما  ةکنندمنعکس ن،يادي بن  یهاتفاوت  نيا  ونگ،ي  یشناخت روان  لي. ازمنظر تحلرودیم
 یرا به عنصر  دياست و خورش  یرونيو ب  یدرون  یهایدر برابر آشفتگ  ديو ام  يیروشنا  ت،يبه امن
 . کندیمليتبد ینييو آ یفرهنگ  یهات يهو  فيدر بازتعر یمحور

 . ونگي اده،يال د،يخورش ترا،يم د،يجمش واژه:د یکل
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   مقدمه

اسطوره  تاريخ،  نه در طول  در  ها  به  شکلتنها  اجتماعی  دهی  و  فرهنگی  ساختارهای 
های بخشی به واقعيت عنوان ابزاری بنيادين برای معنا اند، بلکه به ايفاکرده   ی اساسینقش

به تعبير جوزف کمپبل،   .اندکار رفتهپيچيده، نظم کيهانی و جايگاه انسان در جهان به 
ها، انرژی لايزال کيهانی در فرهنگ  ند که از طريق آناها همچون دری پنهان»اسطوره 

تجلی مهم (  15:  1385)کمپبل  .«  يابدمیبشری  از  در يکی  کيهانی  نمادهای  ترين 
های باستانی، ازجمله ايران و های ملل مختلف، خورشيد است که در تمدناسطوره 

ها، خورشيد با ايزدان و پادشاهانی پيوند  در اين فرهنگ رد. دا  جايگاهی محوریهند،  
در اين ميان، جمشيد و ميترا  .  يافته که خود تجلی نظم کيهانی و اقتدار مقدسّ هستند

شوند که هر يک  می  ای برجسته در فرهنگ ايران و هند محسوبدو شخصيت اسطوره 
 اند.  يافته پيوند  ای خاص با خورشيد و عناصر کيهانی به شيوه 

نمادهای مقدّس، تفسيرهای نوينی    تحليلبر پديدارشناسی دين و    ميرچا الياده، با تکيه
انسان از امر    ۀها را بازتابی از تجرباو اسطوره.  است   داده   از اين نمادهای کيهانی ارائه 

ماده می نيروهای ورای  نه قدسی و  برای    روايتیتنها  داند و معتقد است که اسطوره 
برای ارتباط با امر متعالی و بازگشت به    راهینگاری نيست، بلکه  سرگرمی يا تاريخ 
ای از  ، جلوه یهای خورشيداين منظر، اسطوره   ( 12 ـ15:  1958  1)الياده .  منشأ هستی است 

 .اندنيروهای کيهانی و بازتاب پيوند انسان با امر قدسی 
يونگ  گوستاو  اسطوره   معرفیبا    نيز  2کارل  جمعی،  ناخودآگاه  بازتاب  مفهوم  را  ها 

ذهن  کهن در  مشترک  روان  الگوهای  می و  اين  بشر  که  است  باور  اين  بر  او  داند. 
ها وجود دارند و د که در ناخودآگاه جمعی همۀ انسان انالگوهای بنيادينی   ،الگوهاکهن

از طبيعت،    انسان بدویناخت  »ش شوند. به گفتۀ يونگ،  ها بازنمايی میدر قالب اسطوره
ر اصل بيانی نمادين از يک فرايند ناخودآگاه روانی است. برای او مشاهدة طلوع و د

در   روانی  فرايندی  بازتاب  بلکه  نيست،  طبيعی  پديدة  يک  تنها  خورشيد  غروب 

 
1.  Eliade     2. Carl Gustav Jung 
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که مسير حرکت خورشيد را با سرنوشت خدايان يا قهرمانان    ناخودآگاه جمعی است 
   (6ـ  5: 1969يونگ ).« دهدپيوند می ای اسطوره 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

، آنيما و الگوهايی همچون پادشاه، قهرمان، ناجی، پير خردمنديونگ، کهن   در نظريۀ

بازتابهای اسطورهو سايه نقش مهمی در روايت   نقاب  آنيموس، دهندة ای دارند و 

  با توجه به اين چارچوب نظری، .  شناختی و فرهنگی جوامع هستندابعاد عميق روان 

نماد خورشيد در اسطوره  ميترا، زمينه بررسی تطبيقی  ای برای تحليل  های جمشيد و 

جوامع    گيری هويت فرهنگی، انسجام اجتماعی و تحول روانینقش اين نماد در شکل

  کارکردهای   دربارة  الياده  ميرچا  نظريۀ  بر  تکيه  با  ،اين پژوهش.  کندمی   فراهم  باستانی

 الگوها، کهن   دربارة  يونگ  شناختیروان   تحليل  و  هااسطوره  نمادين  و  اجتماعی  دينی،

  خورشيد  با  را  هاآن  پيوند  و  پردازدمی  ميترا  و   جمشيد  شخصيت   دو  تطبيقی  بررسی  به

ادامه    کندمیتحليل  ها آن   نمادين  کارکردهای  و  هااسطوره   پديدارشناسی  دربارةو در 

می    فرايند   و  الگوهاکهن   دربارة  يونگ   شناختیروان   تحليلهمچنين    و  شودبررسی 

 و   جمشيد  با  خورشيد  پيوند  و  هاويژگی  راستا،  اين  در.  است   شده آورده    يابیفرديت 

تفاوتشباهت   تا  است   شدهتحليل   جداگانه  صورتبه   ميترا و    و   مفهومی  هایها 

 .شودمشخص  ها با خورشيد پيوند آن  کارکردی

 

 روش پژوهش و سوال پژوهش

تطبيقی  رويکرد  با  پژوهش  اين ـ    به  فرهنگی،بين   مطالعات  چارچوب  در  و  تحليلی 

 هایفرهنگ   در  خورشيد   با  هاآن   پيوند   و   ميترا  و  جمشيد  هایاسطوره   تطبيقی  بررسی
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  شامل   آن  اصلی  هایداده  و  بوده  کيفی  صورتبه  پژوهش  روش.  پردازدمی  هند  و  ايران

 های تحليل   و  تاريخی  منابع  ،( پهلوی  متون  و  وداريگ   اوستا،)  کهن  ایاسطوره   متون

صدد  در   است؛ در ادامه  خورشيد  و  ميترا  جمشيد،  با  مرتبط  شناختیروان   و  نمادشناختی

 :است  های ذيلپرسش پاسخ به 

ها های جمشيد و ميترا از منظر پيوند آنهايی ميان اسطوره ها و تفاوتچه شباهت (  1

 دارد؟ با خورشيد وجود 

، تأثيرات اجتماعی و يونگ  ميرچا الياده  هاینظريه گيری از  توان با بهرهچگونه می(  2

 کرد؟ های ايرانی و هندی بررسیشناختی اين نمادها را در فرهنگو روان

  

 پیشینة پژوهش

اسطوره  زمينۀ  متعددی در  بررسی شخصيت مطالعات  به  ايرانی و هندی  های شناسی 

 اند. با ها متمرکز بودهبر تحليل فردی اين شخصيت   اغلب و    جمشيد و ميترا پرداخته

  منظر  از  را  خورشيد  با  شخصيت   دو  اين  پيوند  که  تطبيقی  پژوهشی  تاکنونحال،  اين

های ميان پژوهش   از  .است   نشده   انجام   کند،بررسی  تحليلی  شناسیِروان   و  نمادشناسی

 :کرد به موارد زير اشارهبه اختصار توان برجسته در اين زمينه، می 

اديان  در  ،( 1372)  الياده تاريخ  در  اسطوره   ، رساله  در  را  خورشيد  ملل  جايگاه  های 

تحليل  را کردهمختلف  آن  معرفی   ،  الهی  و قدرت  نظم  نماد  و  قدسی  . کندمینيرويی 

ميترا را از ديدگاه اجتماعی و کيهانی بررسی ، تاريخ کيش زرتشت (، در 1377) بويس

سنت  در  را  ايزد  اين  اهميت  و  هندوکرده  برجسته ـ    های   بهار است.    کرده  ايرانی 

و    مهر پرداختهجمشيد و  ميان  های  شباهت به    ،پژوهشی در اساطير ايران، در  ( 1362)

اين دو شخصيت   ؛ زيراتواند تجسم زمينی ايزد مهر باشد کند جمشيد میاستدلال می 

تاريخ اساطيری    (، در1380)  آموزگار  .ها پيوندی معنادار دارندو ويژگی کارکردها  نظر  از
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 کرده بررسیدر متون اوستايی و زرتشتی  را  ، ارتباط خورشيد با ايزد مهر و نقش آن  ايران

 .است 

به ارتباط همزادگونۀ جمشيد و  (، در مقالۀ »جمشيد و خورشيد«،  1364برومندسعيد )

مهر و خورشيد در  در مقالۀ »   (،1385)علی  جعفری قريه   .است   خورشيد اشاره کرده 

در متون حماسی ايرانی، خورشيد در   کهاست    دادهنشان  «،  های حماسی ملیمنظومه 

ب   معنای مهر  میايزد  )  .يابدازتاب  قائمی  و  »ن1386ياحقی  مقالۀ  در  اساطيری  (،  قد 

های شخصيت جمشيد را از دگرگونی «،  شاهنامه   واوستا  شخصيت جمشيد از منظر  

»جمشيد  ، در مقالۀ  ( 1388نژاد )لطيف   .اندکرده  بررسیای  الگويی و اسطورهکهن   ديدگاه

ای جمشيد را از هند تا ايران بررسی کرده و نقش در منشور اساطير«، تحولات اسطوره 

جعفری دهقی   .است   کرده  گذاری تمدن تحليل بخشی و بنياناو را از آفرينش تا نجات 

( دشتبان  مآخذ 1392و  در  اساطيری  پادشاه  جمشيد،  سرانجام  »بررسی  مقالۀ  در   )

گوشه  سرانجام  گوناگون«،  تاريک  کرده های  بازسازی  را  اساطيری  پادشاه  به   اين  و 

سرمد اند.  های گوناگون در منابع محتلف در اين زمينه پرداخته بررسی و مقايسۀ روايت 

تحول    ،«اوستا   وشاهنامه  در مقالۀ »بررسی وجوه اشتراک و افتراق جمشيد در  ،  ( 1394)

  شاهنامه و    اوستاايرانی تا پادشاهی حماسی در  ـ    شخصيت جمشيد را از يک ايزد هندو

کرده )است   بررسی  »دگرديسی 1398. محجلين و دورودی  مقالۀ  در   اسطورة   های(، 

تحول شخصيت جمشيد  اسلامی«،    دوران  به  هندواروپايی  دوران  از  گذار  در  جمشيد

بررسی را  اسلامی  عرفان  به  ورود  تا  ودايی  عصر  ايزدگونگی  و   .اندکردهاز  حبيبی 

های  و تاريخ   شاهنامهشده در  تحليل اسطورة جمشيد نقل (، در مقالۀ »1399همکاران )

همچون   الگوهايیکهن اسطورة جمشيد را براساس  «،  الگويیاسلامی با رويکرد نقد کهن 

 .اندکردهشهر و سقوط قهرمان تحليل نبرد خير و شر، آرمان 

پيوند میروشن  هاپژوهش  اين  بررسیبا   که  جامعی  تطبيقی  مطالعۀ  تاکنون  که  شود 

کند،  تحليلی بررسی   شناسیِجمشيد و ميترا با خورشيد را از منظر نمادشناسی و روان 
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بار اين دو شخصيت را در چارچوبی پژوهش حاضر برای نخستين.  است   نشده انجام 

ها با خورشيد در دو سطح متفاوت،  دهد که پيوند آن میو نشان کند  میتطبيقی تحليل 

يابد. همچنين، برخلاف  میيعنی اقتدار زمينی )جمشيد( و الوهيت معنوی )ميترا( تجلی

اند، اين پژوهش با ترکيب دو گرفتهکار مطالعات پيشين که عمدتاً رويکرد يونگ را به 

داده و جايگاه خورشيد را در اساطير جمشيد  تر ارائه ، تحليلی جامع نظريۀ الياده و يونگ

 .کندمیالگويی بررسیو ميترا از منظر نمادپردازی قدسی و کهن 

 

 بحث و بررسی

 اسطوره، نظم کیهانی و امر قدسی در انديشة الیاده

به  هوسرلپديدارشناسی،  چون  فيلسوفانی  منظر  از  هايدگر   1ويژه  بررسی 2و  به   ،

ترين ترين و اساسی ها را در ساده پديده کوشد  میپردازد و  های بنيادين انسانی میتجربه 

گذاشتن  اين رويکرد، با تأکيد بر بازگشت به خود پديده و کنار .  کندشان مطالعه حالت 

ذهنیفرضپيش  بی،  های  درک  میبه  منجر  واقعيت  الياده   د.شوواسطۀ   ميرچا 

 ها اسطوره   د،، با الهام از اين رويکررومانيايی  پژوهدين  و  شناس(، اسطوره 1907ـ1986)

ای  که تجربه   داندمی   يا تاريخی، بلکه ساختارهايی بنيادی  خيالیهای  صرفاً روايت   را نه

پيوند جوامع   ،با بازآفرينی زمان آغازين و کنندناب از امر قدسی را به انسان منتقل می

مقدسّ و    در  الياده(  62 ـ61:  1375؛  50 ـ48:  1367)ر.ک. الياده    کنندمیرا با امر قدسی حفظ
های  ها و نمادها، انسان را به زمان آغازين و تجربه دهد که اسطوره میتوضيح  نامقدسّ  

ين طريق،  ا و از   کنندمیقدسی تقويت   امرگردانند و پيوند او را با  بنيادی هستی بازمی 

 ( 116 ـ114: 1375)ر.ک. الياده بخشند معنا و نظمی کيهانی به زندگی او می

 
1. Husserl    2. Heidegger 
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های ايرانی و هندی، جمشيد و ميترا با خورشيد پيوندی نمادين دارند که در اسطوره

کند. جمشيد، نماد شکوه و اقتدار،  میها بدل عناصری قدسی در اين فرهنگها را به  آن 

می زمينی  فرمانروای  يک  از  فراتر  جايگاهی  خورشيدی،  ارتباط  اين  و  ازطريق  يابد 

 الياده معتقد است که »نقش   .شودها میمسئول برقراری نظم کيهانی در جهان انسان 

العادة شاه در انباشت و اعطای زندگی، چه در سطح کيهان و چه در مرتبۀ اجتماع، خارق

  ( 136:  1372  همو )دهندة پيوند عناصر خورشيدی با عناصر نباتی و کيهانی است.«  نشان 

 قدرت   اساس  بر  تنهاست ـ نها  آن  بارز  نمونۀ  جمشيد  ـ که   اين معنا که اقتدار شاه  به

در سنت    نيز  ميترا.  است   استوار  متافيزيکی  نظم  و  کيهان  با  او  پيوند  بر  بلکه  سياسی،

تنها نماد نور و روشنايی، بلکه ابزاری ايزدی است که خورشيد را نه   ،ايرانیـ    هندی

 . داندبرای تقويت وفاداری و نظم اجتماعی می

 

 ای در انديشة يونگ الگوهای اسطورهناخودآگاه جمعی و کهن

  شناسیِ روان   گذاربنيان  و  سوئيسی  شناسروان  ،( 1961ـ1875)  يونگ  گوستاو  کارل

  به   نوين  رويکردی  ،«الگوهاکهن»  و.«  جمعی  ناخودآگاه»  مفاهيمِ  طرح  با  تحليلی،

گرفت، . برخلاف فرويد که ناخودآگاه را عمدتاً فردی درنظر می کردارائه   شناسیاسطوره 

تر در روان انسان تأکيد داشت که در ميان تمامی افراد بر وجود سطحی عميق  يونگ

بُعد را »ناخودآگاه جمعی.«  .  بشر مشترک است    که منبع   ناميد(  3:  1969)يونگ  او اين 

 . های مختلف است های کهن در فرهنگسرچشمۀ نمادها و اسطوره الگوها و  کهن   اصلی

 ها اند که در قالب شخصيت ای در ناخودآگاه جمعی الگوهای تکرارشونده ،  الگوهاکهن

ظاهرمیاسطورهی  نمادهاو   کهن   .شوندای  فردی  اين  تجربيات  بازتاب  صرفاً  الگوها 

ها ها و زماناند که در تمامی فرهنگنيستند، بلکه ساختارهای روانی عميق و مشترکی

 د: کنمیالگوها را چنين معرفیترين کهنيونگ مهم شوند.  به شکلی مشابه تکرار می 
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  های بخش   رسد. »سايه«؛می  برتر  آگاهی  به  کرده،  عبور  هاسختی  از  که  فردی  »قهرمان«؛

 اجتماعی  چهرة  مانند؛ »نقاب«؛می  پنهان  ناخودآگاه  در  که  روان  شدةسرکوب  و  تاريک

 هایجنبه   پوشاند. »آنيما و آنيموس«؛می  خود  بر  بيرونی  انتظارات  با  تطبيق  برای  فرد  که

 که  آگاهی  راهنما و  خرد،  از  نمادی   خردمند«؛  . »پيردهندمیمردانۀ روان را نشان   و  زنانه

  و؛ هم240 ـ285 :1393 يونگ ک.. ر) شود.میظاهر جادوگر يا  مرشد قالب  در هااسطوره در

 ( 3 ـ43: 1969

الگوهای بر اين اساس، اساطير جمشيد، ميترا و خورشيد بازتابی از نظم کيهانی و کهن 

ها بررسی مشترک در ناخودآگاه جمعی بشر هستند؛ مفهومی که در ادامه، در تحليل داده 

 .شد خواهد

 

 2يم، 1جمشید 

ايرانی است که و ـ  ميان اقوام هند  مشترک  و  مقدسّ  ای،اسطوره   »جمشيد« شخصيتی

در    اوستادر   و  ناميده   وداها »جم«  اسطورهمی  »يم«  در  نخستين شود.  ايرانی،  های 

در متون وِدايی، فرمانروای جهان    ، امافرمانروای اساطيری و دارندة فرهّ ايزدی است 

 . شودمی مردگان شناخته

  و   فشاردمی  را  هوم  مقدسّ  گياه   که  است   کسی  نخستين  ويوَنگهان،   .1:  اوستا  براساس

چهرة به »جم«    .2  کند؛می عطا   او  به  جمشيد  نامبه   پسری  پاداش،  به  اهورامزدا دليل 

  طرف  از  دين  ترويج  پيشنهاد  جمشيد  .3  ؛کندمیرا دريافت .«  »شيد  ش، صفت درخشان 

. گيردمیعهده بر  را  هاسرزمين  کل  بر  فرمانروايی  درمقابل،  و  پذيردنمی   را  اهورامزدا

  ]عصا،   4زرّين«   زرّين[ و »اشترای  مهُر  و  تير  « ]حلقه،3»سوورا  ابزار،  دو  نيز  اهورامزدا

 
1. JamŠid    2. Yama 

3. Suwara    4. astra 
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می  شلاق[  يا  تازيانه جمشيد  وبه    جم   بنابراين  کند.می  اقتدار  صاحب   را  او  بخشد 

 شود؛ می   اهورامزدا  طرفاز  شهرياری  دارندة  و   فرمانروا  نخستين  مردمان و   فرهمندترين

  و   پدر  مرگ.  و  بيماری  گرما،  سرما،  بدون  است؛  طلايی  عصر  جم  فرمانروايی  دوران  .4

 چون  .5  آورد؛میکنترل خود درديوان را تحت   او.  اندسالهپانزده   جوان  دو  چون  پسر

  آنان  بر زمين و يابندمیافزايش  زمين موجودات است، مرگیبی دوران جمشيد، دوران

  موجوداتو    دهدمیگسترش   مرحله  سه  در  را  ابزارش زمين  دو  با  جمشيدشود.  میتنگ

  سخت   سيلی  و  زمستان  از  را  جمشيد  خدايان  .6  کنند؛میزندگی  آرامش  و  امنيت   در

 جفتی  و  بسازد  وری  زنده،  موجودات  نسل  نجات  خواهند برایمی  او   از  و  کنندمیآگاه 

  به   ارتکاب  دليلبه   اينکه  تا  جم در آسايش است   .7  دهد؛در آن جای   را  هابهترين   از

  را   فرهّ ايزدی  ،( خدايی  ادعای  يا  دروغ  مردم،  به  گاو  گوشت   خوراندن)  نامعلوم  گناهی

رسد، سپس فرهّ پادشاهی  ابتدا فرهّ موبدی به ايزد مهر میدهد:  میدست از   مرحله  سه   در

  بعد   جمشيد  سرانجام  .8  ؛شودمینهايت فرهّ پهلوانی به گرشاسپ منتقل به فريدون و در

  برادرش،  «،1اهريمنی« يا »سپيتور  »ضحاک به دست  فرار، سال چندين و فرّه جدايی از

در برخی  (  672ـ    665،  493،  490،  450،  137:  1382.ک. دوستخواه  )ر  شود.می   نيم با ارهّ دو

 روازاين ؛  ه دو نيم کردمنابع، سپيتور ديوی است که همراه با ضحاک، جمشيد را با ارّ

 ( 263: 1387زاده قلی) شود.می ناميده »پيک اهريمن« ، زامياديشت  در

است: »يم پسر ويوَسوَنت، پادشاهی است که    « چنين آمدهستايش يم در »   وداريگدر  

کند. گردآورندة مردم و فرمانروای جهان مردگان است. او نخست  بر نذورات شادی می 

شد. مردگان را به  نخواهد ها گرفتهراه را برای مردم پيداکرد، چراگاهی که هرگز از آن 

: 1372ودا  )ريگ سپارد که محافظش هستند.«  ای ابلق میدست دو سگ چهارچشم قهوه

 ( 198ـ  194

 
1.  Spityura 
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 3، میترا 2، میثره1مهر 

ناميده «  ميترا»  وداريگو در  .«  مهر»در فارسی ميانه و نو    «، ميثره»   اوستادر    که  اين ايزد

در  . پيمان، روشنايی و جنگ است  و  شده، از ايزدان مشترک هندوايرانی و خدای عهد

عدالت  و    پيمان   که در ايران ايزد درحالی ؛  هند بيشتر با نظم کيهانی و دوستی پيوند دارد 

 .است 

. اهورامزدا مهر را در ستايش و نيايش برابر با خود  1است:    آمده  اوستا«  مهريشت در »

خوارشمردنش  و   و   موبدی   وظيفۀ  .2  اهورامزداست؛  خوارشمردن  با  برابر  آفريده 

 چون  صفاتی  با  .3  دارد؛برعهده   اهورامزدا  طرف  از   را  کشور  هفت   به  دين  گسترش

 بخشندة  .4  شده؛توصيف  بان ديده   هزارده  چشمِ  هزارده   گوشِ  هزار  چراگاه،فراخ

  خورشيد   طلوع  از  پيش  که  است   مينوی  ايزد  نخستين  .5  است؛  ايزدی  فرّه  و  شهرياری

 هایخانمان   بر همۀ  .6  آيد؛برمی(  البرز)  هُکر  کوه  فراز  از   زرّين  زيورهای  با  تيزاسب 

 کند؛ می   سرکوبشان  و  جنگدمی  شکنانپيمان   و  ديوان  دروغگويان،  با  .7  نگرد؛می   ايرانی

 چشمانی  با و آيدکند و غروب، به زمين می میخورشيد از شرق به غرب حرکت  با .8

 و  کندمجازات می  را  شکنانپيمان  و  را ياری  پيماناننگرد. همبه مردم می   بيدارهميشه

  به   درخشانش  آرامگاه  .9  کنند؛می   ياريش  مطيعانش هستند،  از  که  ايزدان  از  تن  هشت 

  در آنجا  البرز که درخشان کوه بر فراز امشاسپندان، و خورشيد توسط اهورامزدا، ياری

  است؛   شدهندارد، بنا آفريده وجودديو   و آلايش  بيماری   سرد،  گرم و  باد  شب و تاريکی،

  درخشانِ   سپيدِ  مينویِ  اسب   چهار  را  آن  که  است  ابزار  از  پر  ایگردونه   صاحب  ميترا  .10

  از   بعد  و  گرددمی   آريايی  هایسرزمين   تمام  در  اشگردونه   با  را  او  و  کشندمی  جاودانه

:  1362)بهار  است.    حيات  تجديد   برای  گاو  کشتن  هاآن  ترينِمهم   ]که  مأموريتش

 (     353 ـ388: 1382)ر.ک. دوستخواه کند می عروج  آسمان به اشگردونه  با ،(177 ـ178

 
1. Mehr     2. miθra 

3. mitra 
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 است:  آمده وداريگدر 

نگاه را  آسمان  و  زمين  می می»ميترا  باز  چشمانی  با  را  مردم  و  با  دارد  »ميترا«  نگرد. 

شد، پادشاه و بخشنده. نگاهدارندة نوع بشر و همۀ خدايان است. در نيرو  پادشاهی زاده 

فزونی زمين  و  آسمان  از  شهرت  فرستندة »(  28ـ    27:  1372  وداريگ)  «يابد.میو  ميترا 

پيمايند،  »ورونا« و »ميترا« راه ثابت خويش را می »(  265)همان:    « های حقيقی است.نعمت 

  ،« کنندها را با روغن سيراب میچراگاه»(  23)همان:    ،«برندخورشيد را در آسمان بالا می

می »(  239همان:  ) مردم  نذورات  مرتعاز  و  فراوانی  چشند  و  شيرين  روزیِ  را  ها 

 (292)همان:  بخشند.«می

 

 2، سوريا1خورشید 

 پهلوی   «، در3»هورخشئت   اوستا  در  که  و هند است   ايران  اساطيری  ايزدان  »خورشيد.« از

در  4»خورشيت  و  خوانده   وداريگ «    ، اوستا   ششم  يشت .  شودمی  »سوريا.« 

به    معروف  و  اوست   ستايش   در  ،« خورشيديشت »   برای   آرياييان.  «تيزاسب »است 

 ( 44:  1369دادگی  )فرنبغويج.«  ايران   اندازة  »به  را  آن  و  بودندقائل   زيادی  اهميت   خورشيد

اقتدار و سلطنت    دانستندمی   ديوآفريده  هایپليدی  و  تاريکی  دشمن  و نماد  و آن را 

 شد. میزمان با طلوع خورشيد انجام هم نبردها، از بسياری .شمردندمی

»خورشيد«:اوستا در   چشمپايگاه بلند  .1  ،  و  زبرين  جهانِ  فروغ   و   اهورامزدا،  ترين 

طلوعش  .2  اهورامزداست؛  ستايش  با  برابر  ستايشش  تمامی   و  آفريدهاهوره  زمين  با 

 هفت   در  آنچه  تمام  ديوان  بيايد،  ديرتر  ایلحظه   خورشيد اگر  .3شوند؛  میپاک  هاپديده 

 از  پس  او  نطفۀ  کيومرث،  بر  اهريمن  غلبۀ  جريان  در  .4کنند؛  مینابود   است،  کشور

 
1. X̌orŠid    2. Sūrya 
3. Hvarex̌Šaet    4. X̌varŠet 
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  روشنايی   همان  اين،  و  شودمی  سپرده   خورشيد  به  اهورامزدا  توسط  زمين،  در  فرورفتن

  مانع   تا  است   چهارم  آسمان  در  خورشيد  جايگاه  .5  تابد؛می  جهان  بر  که  است   خورشيد

ـ    323،  202،  98:  1382)دوستخواه  شود؛    هرمزدی  هایآفريده   بر  اهريمنان  و  غلبۀ ديوان

  مغلوبش   ،با خورشيد زورآزمايی کرده  تولدش،  از  بعد  ميترا  مهری،  آيين  در  .6  (324

: 1371)رضی    شود.می   مأموريتش  انجام  در  او  هميشگی  يار  و  مطيع  خورشيد نيز   کند؛می

147) 
 است:  آمده وداريگدر 

را   غيرجنبندگان  و  جنبندگان  همۀ  روح  را  انگيزدبرمی»سوريا  صبح  درخشان  الهۀ   .

]قهوهکند. اسبان کرنگمیدنبال با درخشندگی و میای[ خورشيد که برکت فام  بخشند 

روند و در  آيند. به نقطۀ اعلای آسمان میالوان متغيّر برای فريادهای پيروزی گرد می

کند، شب میگردند. وقتی اسبان خود را از محلشان رهاآن، به دور زمين و آسمان می يک

دارند؛ گاهی با درخشش و گاهی با  میرسد. اسبانش نيروی او را جاودانی نگاهفرامی

 ( 207ـ  205: 1372ودا گيرد.« )ريگتاريکی. او نورش را از روی کارهای ناتمام برمی

 

 ها تحلیل داده

 خورشید  با جم ارتباط

فرهنگ.  1 ويژگی در  انتقال  کهن،  و  های  الوهيت خورشيدی  به  آسمانی  های خدای 

اين پيوند (  136:  1372)الياده  .  ای رايج است پديده خدای خورشيد  پيوند ذات اعظم با  

اسطوره از ويژگی در  نمايان است، جايی که نور و درخشندگی  نيز  ايرانی  های های 

  اوستا در    ،شيد« »  ةواژ»  .رودشمار می مشترک خدايان آسمانی و ايزدان خورشيدی به 

صفتی مشترک ميان    و  معنی روشنی و درخشندگی است آمده و به «  1صورت »خشئت به 

همچنين   (31تا:  اصفهانی بی  ..ک ر).«  شودمی»خور« )خورشيد( و »جم« )جمشيد( محسوب
 

1. X̌Šaeta    
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شده  ، جمشيد »دارای نگاه خورشيد« و »خورشيد چشم اهورامزدا« خوانده  اوستادر  

به(  109:  1382)دوستخواه   »هورچهر«  دليل درخشندگی چهرهو   .است   شده ناميده  اش، 

به معنای خورشيد است، اين اوصاف بر پيوند    اوستاازآنجاکه »هور« در    (664)همان:  

 ؛  جمشيد با قدرت مينوی خورشيد تأکيد دارند 

»ويوَ  .2 يمه  پدر  هنديان،  عقيدة  »ويوَسوَبه  ايرانيان  و  است  يمه نت«  پدر  را  نگهان« 

دارد و  نت با خورشيد پيوند سوَ بسياری از پژوهشگران بر اين باورند که ويوَ.  دانندمی

رو، جمشيد به لقب  ينهمشايد از.  کندمیدر برخی متون، نقش خدای خورشيد را ايفا 

بنابراين آرياييان نخستين شهريار را که  .  است   شده »خشئت/ شيد.« )درخشان( شناخته  

دانند و »جمشيد دارای نگاه خورشيد«  زيسته، پسر خورشيد میدر سرزمين نيکبختان می 

 ( 342:  1383سن کريستن .)ر.ک  .است 

الياده، خورشيد تجلی قدرت مينوی است و پيوند آن با جمشيد، نمادی از    از منظر

پيوند پادشاه با قدرت مينوی و الوهيت خورشيدی است. اين ارتباط بر فرهّ ايزدی او 

کند. در تحليل  میعنوان واسطۀ ميان زمين و آسمان تثبيت تأکيد دارد و جايگاهش را به 

که با روشنی، آگاهی و حيات پيوند   است ناجی  ـ    الگوی پادشاهيونگ، جمشيد کهن 

دارندة نظم در  نگه ش و  بختحول   ،دارد و در ناخودآگاه جمعی، نماد نيروی هدايتگر

 ؛ است  جهان

به جمشيد، کسی است که   شباهت نظر  است: »برترين فرمانروايان از   آمده  دينکرددر    .3

از ميان مردمان بيش از همه دارای نگرش خورشيد باشد )لطفش شامل همه شود(؛ 

در  (  217:  همان)اند.«  ند، بهترين شاهان ابنابراين شاهانی که در قدر و منزلت به جم شبيه

ها را فرزندان  و آن   دارند های خورشيدپرستی مصر نيز پادشاهان با خورشيد ارتباط  آيين 

   (147: 1372)الياده  .پنداشتندزيرا شاه را با خورشيد همذات می؛ دانندخورشيد می 

اساس نظريۀ الياده، خورشيد نماد قدرت کيهانی، تداوم و الوهيت است و فرمانروا،  بر

، تأکيد بر »نگرش خورشيد« در دينکرد يابد. در  با تشبّه به آن، مشروعيت آسمانی می
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بخش خورشيد  دهندة وحدت شاه با نظم کيهانی و نيروی حياتپادشاه آرمانی، نشان 

اسطوره  در  که  ديده است  نيز  هندواروپايی  جمشيد   .شود می  های  يونگ،  منظر  از 

بخشد. شاهی که بيشترين شباهت بين و ناجی را تجسم میالگوی پادشاه روشن کهن

را به او دارد، واسطۀ ميان جهان مينوی آسمانی و جهان انسانی است. اين تطابق با  

دهندة فرمانروايی است که از آگاهی برتر و بصيرت برخوردار نشان  1الگوی خودکهن

 ؛ بوده و هدايتگر مردم در مسير نور و روشنی است 

 کندمی   غلبه  هاآن   بر  او.  شوندمطيعش می   ديوان  جمشيد،  فرمانروايی  طلوع  با  . همزمان4

 (490:  1382دوستخواه  )  گيرد؛می  هاآن   از  را   سرافرازی  و  خشنودی  رمه،   فراوانی  دارايی،   و

  ديرتر  اندکی  خورشيد  اگر  و  شوندمینابود   ديوان  خورشيد،  طلوع  با  کهگونه  همان

براساس نظريۀ    (323  :همان)  کنندنابود   است،  کشور  هفت   در  که  را  آنچه  ديوان  کند،طلوع 

عنوان جمشيد را بهو    دهندة تقابل ازلی ميان نور و تاريکی است الياده، اين روايت نشان 

کند و نقش او را در حفظ کيهان از آشوب و نيروهای  تجلی زمينی خورشيد معرفی می

در چارچوب نظريۀ يونگ، اين روايت    داند.شر، مشابه عملکرد خورشيد در طبيعت می

می کهن را  تجلی  سايه  توان  نيروهای  بر  که  دانست  شاه  ـ  قهرمان  آشوب الگوی  و 

گرداند. اين پيروزی،  روشنايی )آگاهی و حيات( را به جهان بازمی   کند ومی)ديوان( غلبه 

 ؛نماد چيرگی خودآگاهی بر ناخودآگاهی و برقراری نظم در روان جمعی است 

، ابليس باعث کاهش برکت و نابودی  آثارالباقيهبراساس روايت ابوريحان بيرونی در  .  5

شدند و باد  خوردند، سير نمی که مردم هرچه میای گونه بود؛ به تعادل در جهان شده  

بود. وزيد تا گياهان برويند. اين وضعيت، زمين را در آستانۀ نابودی قرار داده  نيز نمی

راهی جنوب    ،در چنين شرايطی، جمشيد به فرمان الهی برای مقابله با ابليس و پيروانش

در اين روز، جمشيد .  شد و با پيروزی بر ابليس، جهان را به فراوانی و نظم بازگرداند

تابيد. مردم از ديدن دو خورشيد در آسمان  همچون خورشيد طلوع کرد و نور از او می

 
1.  Self 
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 اين   در  (283:  1352بيرونی  ). در اين روز، زمينِ خشک دوباره سبز شد.  زده شدندشگفت 

. است   کيهانی  نظم  بازآورندة  و  بخشنجات   خورشيد،  همچون  جمشيد  روايت،

 و   ابليس  بر  غلبه   با  نيز  جمشيد  زدايد،می  را  تاريکی  خورشيد،  طلوع  که  گونههمان

  الياده،   منظر   از  امر  اين.  دهدمینجات   قحطی  و  آشفتگی  از  را  جهان  فراوانی،  بازگرداندن

 هماهنگ   کيهانی  هایچرخه  در  دوباره  تولد  و  مرگ  مفهوم  و  خورشيدی  هایاسطوره   با

 ناجی  پادشاه  الگویکهنسفر قهرمان و    بازتاب  روايت   اين  يونگ،  ديدگاه  از  .است 

 نيروهای   با  رويارويی  و  ناخودآگاه  به   فرود  نماد   جنوب،  به   جمشيد  سفر.  است 

  طلوع »  توصيف  و  او  پيروزمندانۀ  بازگشت .  است (  ومرجهرج   و  ابليس)  شدهسرکوب

  کيهانی   نظم  تجلی  هم  که  دهد مینشان   را  او  خورشيدی  و  ايزدی  جايگاه  ،« آفتاب  دو

 آگاهی   احيای  نشانۀ  خورشيد،  طلوع  مثابۀبه  او  بازگشت .  يافتگیفرديت   نماد  هم  و  است 

 .است  جمعی  ناخودآگاه در تعادل و

 

 خورشید  با( میترا)  مهر ارتباط

  . اندعقيده هم  هندو ـ اروپايی  اقوام  با  اسب تيز   رايومند  خورشيدتوصيف    در  ايرانيان  .1

  بر فراز   تيزاسب،  جاودانۀ  خورشيدِ  از  پيش  که  است   مينوی  ايزد  نخستين  »مهر  ،اوستا در  

  را  او که اين ارونداسبی را او»  ،بندهش گفتۀ به (365: 1382دوستخواه )برآيد.«  البرز کوه

اسبان    وداريگدر    (113:  1369دادگی  فرنبغ).«  است   نيکويی  اسب  با  خورشيد )سوريا( 

اش را هفت  و گردونه (  206:  1372ودا  )ريگگردد  آن، زمين و آسمان را میخود در يک

...  کشندمی  سپيد  اسبانی را نيز مهر گردونۀ (31: 1381)ايونس کشند؛ سر می ماديانِ هفت 

ونانيان نيز  ي(  384 ـ386:  1382دوستخواه  ).«  آينددرمی   گردش به  پرّان  هوا،  فراخنای  در  که

خود زرين و اشعۀ نوری به دور سرش تصور  جوان با کلاه  یپسر  شکل  خورشيد را به 

چهارمی گردونۀ  بر  که  است  کردند  سوار  باور  (307:  1377پورداوود  )اسبه  الياده،   به 
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در   کيهانی  نظم  مينوی،  قدرت  نماد  است   وآشوب    برابرخورشيد  مقدسّ    . باززايی 

های وقفۀ زمان و جاودانگی چرخه، بيانگر حرکت بیشتيزرو  بانگردونۀ خورشيد و اس

اس  .است طبيعت   نيز  می  بانيونگ  روان  غريزی  نيروهای  نماد  را  که  خورشيد  داند 

ها در اين شباهت .  يابی است دهندة کنترل بر ناخودآگاه و فرديت ها، نشان هدايت آن 

خورشيد در ناخودآگاه    الگوی مشترکِايرانی، هندی و يونانی، بازتابی از کهناساطير  

 ؛ است  انجمعی هندواروپايي

 او  تا  ساختند  را  مهر  آرامگاه  باوری،درست   و  خشنودی  با   خورشيد،  و  امشاسپندان  .2

(  365ـ    366:  1382  دوستخواه)  بنگرد.   استومند  جهان  سراسر  به  البرز  کوه  بالای  از  بتواند

  محور   جايگاه  دهندةنشان   البرز  کوه   فراز  بر  مهر  آرامگاه  ساختن  الياده،   نظريۀ  براساس

. کندمی   برقرار  را(  مادی)  استومند  جهان  و  مينوی  عالم  ميان   ارتباط   که  است   کيهانی

 بر   مکان،  اين  ساختن  با  اند،روشنی   و  الهی  نظم  نمايندگان  که  خورشيد،  و  امشاسپندان

 الگویکهن   همچون   مهر  يونگ،  ديدگاه  از  .کنندمی   تأکيد  مهر   نظارتی  نقش  و   آن  تقدس

  فرد  و  هموار  خورشيد  طلوع  از  پيش  را  روشنايی  مسير  که  نيرويی  کند،میعمل  راهنما

 کند؛می هدايت  خودآگاهی سوی به را

  درخشان   و  بلند  کوه   بالای  بر  مهر  آرامگاه»  البرز؛  کوه  در  خورشيد،   و  مهر  . جايگاه3

  کوه   جهان،  پيرامون  البرز  کوه»  ،بندهش  و به گفتۀ (365:  1382  دوستخواه).«  است   البرز

  به   که  است   گردش  در  افسری  چون  جهان  پيرامون  خورشيد.  است   جهان  ميان  تيرگ

  الياده،   نظريۀ  برپايۀ(  59:  1369دادگی  فرنبغ ).«  بازگردد  تيرگ  پيرامون   البرز  کوه  زبر  به   پاکی،

  اين .  است   زمين  و  مينوی  عالم  ميان  اتصال  محور  و  کيهانی  کوه  از  اینمونه   البرز  کوه

 هستی   بر   آنجا  از  ايزدان  و  است   قدسی  نيروهای  تجلی  محل   و   جهان  مرکز  کوه،

کيهانی   و  نظم  از  بازتابی  جايگاه،  اين  در  مهر  و  خورشيد.  دارندنظارت  تعادل    حفظ 

  که  جايی باشد؛ يابیفرديت  سفر  از نمادی تواندمی البرز کوه يونگ، ديدگاه از .هستند

  مهر، .  رسدمی  خودآگاهی  و  نور  به  و  کرده  عبور(  تيرگ  کوه)  ناآگاهی  و  تاريکی  از  فرد،
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 مسير   که  روانی است   روشنايی  و  آگاهی  نماد  خورشيد،  داور، و  و  ناظر  الگویکهن   نماد

 کند؛می روشن را کمال

 های رده   و  ماندمی   پايدار  آن  در  و  بخشد می   استواری  انگيزد،برمی   را  جنگ  آنکه  . مهر4

  افتد.می  لرزه  به  خونخوار،  دشمن  سپاه  دل  او  بيم  از  و ...  دردمی  هم   از  را  دشمن

 و دارد خاصی اهميت  و اعتبار ايران کهن تاريخ در خورشيد نيز(  362: 1382دوستخواه )

الياده، مهر   نظر  اساسبر (338: 1386ياحقی ) شد.انجام می خورشيد  طلوع  از پس  نبردها

آفريند و خورشيد،  ای است که با نابودی دشمن، نظم کيهانی را بازمیقهرمانی اسطوره 

اين چرخه را آغازعنوان زمان اسطوره به  نگاه يونگ، مهر کهن میای،  الگوی کند. در 

بر سايه و رسيدن به آگاهی را روان برای غلبه   ةمبارز  شقهرمان ـ داور است و نبرد 

 ؛ رونی و خودشناسی است ددهد. خورشيد نيز در اين چارچوب، نماد بيداری  میبازتاب

خورشيد و مهر، دو جلوه از يک نيروی واحدند که با ايستادگی در   :ديوان  سرکوبی  .5

 ديوان   نيايد،   خورشيد  »اگرکنند.  میرانند و نظم کيهانی را حفظ برابر پليدی، ديوان را می 

 آرامگاهی   استومند  جهان  در  مينوی  ايزدان  و  کنندنابود   است   کشور  هفت   در  آنچه

 خورشيد   چون  برشود،  زمين  بر  پليدی  که  شب   هر»  (323:  1382دوستخواه  )نجويند.«  

  ديوان   و  تاريکی  خورشيد.  مطهرکند..  را  آن   و   بزند  زمين  همۀ(  بر)  را  ديوان  برآيد، 

مهر نيز با گرز خويش  (  113:  1369دادگی  فرنبغ).«  کندنابود   را  ستمگر  دزدان  و  تخمهتيره

 ها به آن   ساخت است... که ازاش، هزار کمان خوش گردونه   درکوبد و  بر سر ديوان می 

 :1382  )دوستخواهافتند،    هراس  به   ديوان  و  اهريمن  شود... وتير پرتاب  ديوان  سرِ  سوی

در نگاه الياده، اين نبرد نمادی از تقابل ازلی ميان نظم و آشوب است  (  324  ،384 ـ385

الگوی دهد. از ديدگاه يونگ، مهر و خورشيد کهن میهای کيهانی را شکلکه اسطوره 

با سايه )ديوان و تاريکی درونی(، میقهرمان ـ ناجی را تجسم  بخشند که در مبارزه 

 ؛ پيمايديابی و دستيابی به روشنايی را میمسير فرديت 
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در6 دو  ميترا،  آيين  .  مهر  تولد  دست  دو  با    طرفش  دو  در  چوپان  هنگام  در  مشعل 

به ايستاده  به   سوی آسمان )طلوعاند: يکی مشعل را  سمت زمين خورشيد( و ديگری 

:  1371رضی  ).  زايش او از دل سنگ، نمادی از تولد خورشيد است   .است )غروب( گرفته

 کيهانی  چرخۀ با ميترا پيوند و  آفرينش اسطورة بازتاب اين روايت  الياده، منظر از (147

که   دهندمینشان    را(  غروب  و  طلوع)  کيهانی  دوگانگی  هايشانمشعل   با  چوپانان.  است 

الگوی از ديدگاه يونگ، مهر کهن   .دارد  بر نقش خورشيد در حفظ نظم جهان تأکيد

ها نماد سفر  خيزد. تقابل مشعل سوی الوهيت برمی  قهرمان است که از ماده )زمين( به

 است؛ قهرمان از تاريکی به روشنايی  و گذرسوی آگاهی روان به 

  خيزد، برمی  زورآزمايی  به  خورشيد  با   کارهايش،  در  توفيق  برای  شدنزاده   از  بعد   . مهر7

 متحد   يکديگر  با  و  نهدمی  او  سر  گرد  نور  از  ایهاله  نيز  کند. خورشيدمی  مغلوب  را  او

آورد.   وجودبه   را  هاآن   همکاری  پيمان  واقع   در  خورشيد  بر   مهر غلبۀ(  همان)  شوندمی

ها معمولاً گذار از آشوب به نظم را بازنمايی به باور الياده، اسطوره   (134:  1380کومن  )

ای است که نبرد مهر و خورشيد نيز بازتاب تضاد اوليه   ( 24ـ    23:  1384)الياده  .  کنندمی

اتحاد منجر  به تعادل و  از  شودمیدرنهايت    دل يک کشمکش، نظمی جديد پديد   و 

يابی است؛ قهرمان )مهر( پس از آيد. در نظريۀ يونگ، اين نبرد، نمادی از فرديت می

شود. اين  و با نيرويی برتر متحد می   رسدمیآزمونی سخت، به سطحی بالاتر از آگاهی  

 ؛ هدف نهايی رشد روانی است و  هماهنگی خودآگاه و ناخودآگاه دهندةنشان  اتحاد،

ميترا8 زمينی  .  مأموريت  انجام  از  کنار  اشپس  در  آخر(  )شام  مقدسّ  ضيافتی  در   ،

کند، کند و سپس، با گردونۀ خورشيد که هليوس آن را هدايت می خورشيد شرکت می 

می  عروج  آسمان  مهر،   (155:  1371رضی  )  .کندبه  الياده،    عروج  منظر  دهندة نشان از 

از ديدگاه يونگ، نمادی از    و   بازگشت قهرمان به منشأ الهی و تثبيت نظم کيهانی است 

عنوان  جايی که خورشيد به؛  تکامل روانی و رسيدن به سطحی والاتر از آگاهی است 

 .راهنمای روشنگری نقش محوری دارد
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 میترا با جمشید شباهت

( 302:  1382دوستخواه  )  کشورهاست؛  همۀ  شهريار  ترينبزرگ  جمشيد  :شهرياری  .1

فرنبغ589،  104،  98  :همان)  کشورهاست.  همۀ  شهريار  نيز  مهر  کهحالیدر :  1369دادگی  ؛ 

ودا  )ريگشد، پادشاه و بخشنده.    شده که ميترا با پادشاهی زادهنيز گفته    وداريگدر    (113

الياده،    (28:  1372 ديدگاه  فرّاز  با  به   هجمشيد  ميترا  و  پيوند  ايزدی  پيمان،  ايزد  عنوان 
اين  .  ندهست  دهند و تجلی نظم کيهانی آسمان و زمين را نشان می  از ديدگاه يونگ، 

کنندة نظم  اند که نقش تثبيت الگوی پادشاه خردمند و خدای پيمان ها بيانگر کهن اسطوره 
 ؛ کنندمی  و هارمونی در جهان را ايفا

  ناميرا   را  جمشيد   اورمزد  که  پيداست . »هستند  ناميرا  و  گزندناپذير  دو  هر. جاودانگی:  2
 از   يکی  عنوانبه   نيز  مهر.  اندجاودانه   و  ناميرا  همگی  ايزدان(  23:  1364تفضلّی  ).«  آفريد

دوستخواه  ).«  کندمی   نظارت  مردم  بر  بيدار،  هميشه   چشمانی  با»  و  ناميراست   ايزدان،   اين

نشان  يیناميرا  (355:  1382 ميترا  و  نظم  جمشيد  و  اساطيری  زمان  با  پيوندشان  دهندة 
الگوی قهرمان جاودان يا  چارچوب کهن  در  تواندکيهانی است )الياده( اين ويژگی می

شود تحليل  يونگ  نظريۀ  در  ناظر  آن .  ايزد  نشان ناميرايی  در ها  آگاهی  تداوم  دهندة 
 ت؛ ناخودآگاه جمعی اس

 دارندة »  پهلوی،   و  اوستايی  متون  اکثر  در  جمشيد  بارز  صفات  از  يکی  خوب:  رمة  .3
چراگاه«    »فراخ  صفت   با  اوستا  در  مهر نيز  (43:  1364؛ تفضلّی  665:  همان)  است.«  خوب  رمۀ

ها  ، چراگاه وداريگ شود و ميترا در  معرفی می(  353:  همان)خوب«    بخشندة چراگاه  »رام  و
: 1372ودا  )ريگبخشد.  ها را روزیِ شيرين و فراوان میکند و مرتعرا با روغن سيراب می 

زندگی، نقش مهمی در   ۀعنوان حاميان باروری و چرخجمشيد و ميترا به  (239 ـ292
اين ويژگی می  )الياده(  دارند  پدر  تواند در چارچوب کهن نظم کيهانی  ايزد ـ  الگوی 

  ۀ زيرا هر دو شخصيت نقش حافظ باروری و چرخ ،  بارورکننده )يونگ( تحليل شود
 د؛ کننحيات را ايفا می 
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  همان   که  گوهرهايی  (138:  1369دادگی  فرنبغ)  بود:  گوهرها  از  البرز  به  جم  . خانة4
  درخشان   و  بلند  کوه  فراز  بر  را نيز  مهر  آرامگاه  اهورامزدا  (67:  1383اشه  )  هستند.  ستارگان

  طلوع  از  پيش  که  است   مينوی  ايزد  نخستين  مهر  (365:  1382دوستخواه  )برپاکرد.    البرز
شود آشکارمی  البرز  کوه  بالای  از  زرّين،  زيورهای  به  تيزاَسب، آراسته  جاودانۀ  خورشيد

 جمشيد و ميترا هر دو بر کوه البرز سکونت   (356:  همان)  نگردمی   ايرانی  هایخانمان   بر  و
  کوه   اين. »است دارند که در اساطير ايرانی محور جهان و نقطۀ اتصال آسمان و زمين  

 کرده، احاطه   را  جهان  که  جايی  آسمان،  ته  به  کهحالیدر   شده؛کشيده    کيهان  ميان  واقع  در
حضور جمشيد و ميترا در کوه البرز، نظم کيهانی و پيوند   ( 29:  1383هينلز  ).«  است پيوسته 

تواند يونگ، کوه می   نظريۀ  )الياده( در چارچوب  کندجهان انسانی و الهی را تجسم می
 د؛ نماد ناخودآگاه جمعی و مسير تعالی در سفر قهرمانی باش 

 نه   بود،   سرما   نه  دلير  جمِ  شهرياری  بهبدی و تاريکی راه ندارد:    مهر  . در آرامگاه 5
 در آرامگاه   (450،  137:  1382دوستخواه  )  ديوآفريده.  رشک  نه  و  مرگ  نه  بود،  پيری  نه  گرما،
  آلايش   نه  و  کشنده  بيماری  نه  گرم،  باد  نه  سرد،  باد  نه  تاريکی،  نه  است،  شب   نه  نيز  مهر

ای توصيف شهرياری جم و آرامگاه مهر، نمايانگر آرمان اسطوره   (365:  همان)  ديوآفريده.
های انسانی وجود ندارند. بهشت زمينی است؛ جايی که مرگ، بيماری و محدوديت 

الگوی بازگشت به بهشت نخستين و اين مفهوم، در تحليل الياده جهان مثالی و کهن
جست  بازتاب  يونگ  نگاه  از  در  رهايی  و  کمال  برای  جمعی  ناخودآگاه  وجوی 

 ت؛های زمينی اسمحدوديت 

چارپايان زيادی را   و  هايش، گاوبرای رسيدن به خواسته   جمشيد  اوستا  در  :. قربانی6
  شود می  شمرده   گناهکاران  از   مردم،   به  گاو  گوشت   خوراندن   دليلکند، اما به میقربانی

  ميترا   دست   به  گاو  نيز  ميترائيسم  آيين  در(  297 ـ302  :همان)  گريزد.می  وی  از  فرّه  و
  قربانی (  627  :1374)عفيفی  .«  کندداد تا گاوی را قربانی اورمزد به ميترا پيام »  .شودمیقربانی

  در   تغييراتی  زردشت،   ظهور  با  که  است   مشترک   امری  ميترا  و  اسطورة جمشيد   در  گاو
داند که بعدها  ای پيشازردشتی می ين کشتار را اسطورها  »پرفسور لمُِل.  دهدمیرخ   آن

  گاو   قربانی  مهری،  آيين  در  ( 146:  1367)صمدی  .«  دادندزردشتيان آن را به اهريمن نسبت 
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»باری«،  (  319:  1371رضی  )  شد.می  انجام  ميترا،  جانشين  بزرگ،  مغ  دست به  گفتۀ  به 
کرد و مردم را نوشی و سماع همراهکه از کاهنان ميترايی بود، قربانی را با باده   جمشيد

به خوردن گوشت قربانی واداشت؛ امری که زردشت آن را نکوهيد، اما بعدها اين رسم  
قربانی گاو در اساطير جمشيد و ميترا نماد تداوم   (2536ـ    2538:  1381رضی  )  .شد  احيا

  ؛ داند طريق مرگ است. الياده اين عمل را مرگ مقدسّ برای باززايی طبيعت میحيات از
الگوی فداکاری و تحول در ناخودآگاه  کهن   بازتابکه در نگاه يونگ، اين عمل  حالیدر

 ت؛ اس يابیدگرديسی درونی و فرديت نماد ، شناسی تحليلیکه در روان است جمعی 

هر 7 هستند  صاحب  دو   .   ای گردونه   ديوان،  ساختنمطيع  از  پس  جمشيد:  گردونه 
 مهر (  12:  1357نيشابوری  خيام)  کردند.می  حمل   هوا  در  را  آن  شياطين  و  هاجن  که  ساخت 

  آن  جاودان و سپيد مينوی تکاور چهار که است   آراسته و زرّين ایگردونه  بر سوار نيز
  گردونۀ   خورشيد  و  ماه  ميترائيسم،  نقوش  در(  383  ،128:  1382دوستخواه  )  کشند.می  را

ای برای سفر به  گردونۀ جمشيد و ميترا وسيله (  48:  1380  اولانسی)  کنند.می  حمل  را  مهر
داند که در قلمروهای مينوی است. الياده آن را نماد گذر ميان عالم انسانی و الهی می 

که يونگ شود؛ درحالیبا اسبان مينوی ديده می،  با نيروی ديوان و ميترا،  مورد جمشيد
 داند؛ میآن را نمايانگر سفر قهرمانی، تحول درونی و ارتباط با ناخودآگاه جمعی 

جمشيد و ميترا، هر دو، نگهبانان  :  جنگجويان و نگهبانان عدالت   :جمشید و میترا.8
ديوان،   با  نبرد  در  آنان  هستند.  آشوبگر  نيروهای  عليه  جنگجويانی  و  کيهانی  نظم 

لياده اين نبرد را بازتاب تقابل نظم و  . اشوندمهردروجان و نيروهای اهريمنی پيروز می
الگوی مبارزة کهن   بازتاب  که يونگ آن رادرحالی؛  داندمی آشوب و حفظ نظم کيهانی

با سايه تلقی  اين ديدگاه، ديوان.  کندمیقهرمان  ناخودآگاه و غرايز    در  نماد نيروهای 
 ؛ کند ها غلبهو تکامل بايد بر آن  يابیشده هستند که قهرمان برای فرديت سرکوب

  تير  با  که  است   ماهر  تيراندازی  و  سپاه  دهندةآرايش   جنگ،  ايزد  الف( جنگاوری: مهر،
  با   مستقيماً  جمشيد  هرچند(  362:  1382دوستخواه  )  کند.میسرکوب  را   دشمنانش  نيزه،  و

:  همان)  شود.میچيره  مهردروجان  و  پريان  ديوان،  بر  نيز  او  شود، امانمیشناخته   جنگاوری
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گيری از با بهره   فرمانروايی،  به  رسيدن  از  بعد  که  است   کسی  نخستين  ،شاهنامه  در  (359
 سازد؛ می جنگی ابزارفرّه کيانی، 

 آهنا  کرد   نرم  کيی  فرّ  به

 
 جوشنا  چون  و  کرد  زره  و  خود  چو  

 (10:  1386فردوسی  )                       

افزاری  صاحب   جم:  افزار  داشتنب(   : است   بخشيده   او  به  اهورامزدا  که  است  دو 
»اشترای  »سوورای  و   افزارهایرزم   نيز  مهر(  666:  1382دوستخواه  )زرّين«.    زرّين« 

  را   گردونه  تازيانه،  با  بر،  در  زرّين   زره   و  دست   بر  سيمين  سپر  با  و  دارد  ساختیخوش
  (             380 ـ387 :همان) ؛ ...راندمی
های کوی   ،پريان   ،جادوان  ،پيروزی بر ديوان: »جمشيد بر ديوان، مردمان )دُروند(   ج( 

گله و سرافرازی را از ديوان گرفت«.    ،شد. دارايی و سود، فراوانیستمکار و... چيره
ورزد و  گيرد، به مهردروجان کين کند، بر گناهکاران خشم میمهر نيز »ديوان را سرکوب
 ( 359ـ  489)همان:  ؛پريان را به تنگنا درافگند.«

مجازات   که   را  پری  هفت   چشمان  از   يکی  جم  است،  آمده   نامهجاماسپ   در:  د: 
 مهر (  324:  1383سن  کريستين)  کرد  کور  برسند،  ستارگان  به  درخشندگی  به  خواستندمی
 (365:  1382دوستخواه  )  برآورد؛  را  آنان  چشمان  و  ببندد  پشت   از  را  مهردروجان  دست   نيز
میترا.  9 و  باروری  :جمشید  پاسداران  و  کيهانی  نه:  حاکمان  ميترا  و  تنها   جمشيد 

جنگجويان و حافظان عدالت هستند، بلکه در نقش حاکمان کيهانی، موجب باروری و  
دارند   شوند. آنان بر عناصر طبيعت مانند باد، باران و گياهان تسلطسرزندگی جهان می 

نظم  با  حفظو  را  بشر  رفاه  و  کيهانی  تعادل  نيروها،  اين  به    »در   .کنندمی  بخشی 
درآمده   نامهجاماسپ  بودند.«    او  فرمان  به  باران  و  باد  ابرها،  جمشيد،  روزگار  ، 

 را   هاآب  مهر،: »است   شده   ستايش  چنين  از مهر  مهريشت   و در  (324:  1383سن  کريستين)
 را   تسلط   الياده اين(  367:  1382دوستخواه  ).«  بروياند  را  گياهان  و  بباراند  را  باران  بيفزايد،

يونگمی  مقدسّ  نظم  حفظ  در  توانايی  و  کيهانی  نشانۀ قدرت  بازتاب  را  آن  داند و 
 کند؛ تعبير می جمعی ناخودآگاه با هماهنگی و مقدسّ شاه الگویکهن
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 :جمشید و مهر: پادشاهان ـ موبدان و پاسداران نظم کیهانی. 10

 گردانيد   ناتوان  را  ديوان  دين،  تبليغ  با  جم  ،دينکرد  براساس:  دين  تبليغ  و  گسترش  الف( 
مسئول    مهر  کهحالیدر  ؛(319:  1383سن  کريستين)  تأکيدداشت   دين  بزرگداشت   بر  و

 ( 598:  1382دوستخواه ) ؛های آريايی است گسترش دين اهورامزدا در سرزمين
  و  اهورامزدا  دين  دهندةگسترش  آريايی،  موبد   نخستين   نقش  در مهر: موبدی  نقش  ب( 

  قائل   خود  برای   را  ويژگی  همين  شاهنامه  در  نيز  جمشيد.  است   ايزدی  فرّه  بخشندة
 است؛ 
 ايزدی   فرهّ   با :  گفت   منم،

 
 موبدی  هم  و  شهرياری  همم 

 (10:  1386فردوسی  )                       

 است   خيرخواه  خوب،  همۀ آفريدگان  بهنسبت   جم:  مؤمنان  از  حمايت   و  خيرخواهی  ج( 
  آمادة   و  اشََوَن  مزداپرستان  همۀ  پشتيبان   و  نگهبان»  نيز  مهر  ؛(317:  1382دوستخواه  )

 ( 382 :همان)  ؛.«کندياری  را او انديشانهنيک که است  کسی از پشتيبانی
پادشاهی،    تثبيت   برای  جمشيد:  داد  و  عدل  گسترش  برای  مشاورانی  و  علما  داشتن  د( 

: که  دهدمی   دستور  علما  به  بنابراين   پردازد؛می  خلق  ميان  در  نيکی  و  عدالت   به گسترش
  آن   تا  بنماييد  مرا   باشد،  داد  درو  چه  هر  تا  آييد  من  نزد  شما   بنشينم،  من  مظالم،   روز»

اين نگاه به عدالت و نظارت دقيق بر اجرای آن، با تصوير مهر (  178:  1386طبری  ).«  کنم
ها بر اعمال انسان   چشم  هزارده   گوش و  هزار  باکه  ايزدی    ؛همخوانی دارد  مهريشت در  

فراز  مهر  بانانديده  هشت   (375:  1382دوستخواه  )  .داردنظارت  نشسته کوه  بر   و  اندها 
!  ببين   را  اين!  نيوش  را  اين  مهر،  ای: »گويند  او  به  و(  364:  همان).«  اندشکنان پيمان  مراقب 

 ( 113: 1369دادگی فرنبغ).« است  کار بدين خورشيد با نيمروز تا روز هر
  نگهبانان   هاآن .  داندمی  قدسی  امر  و  انسانی  جهان  ميان  واسطۀ  را  مهر  و  جمشيد  الياده،
  جمشيد   يونگ،  نظريۀ  براساس  .هستند  حقيقت   سویبه  انسان  هدايتگران  و  کيهانی  نظم

  تنها نه  زيرا  هستند؛  راهنما  و  خردمند  پير  ،موبدـ    پادشاه  الگویکهن  تجلی  مهر  و
هايی هدايتگر در چهره هستند و    کيهانی  نظم و  دين  پاسداران  بلکه  مقتدر  فرمانروايانی

 ؛ کنندمی ناخودآگاه جمعی هستند که ميان زمين و آسمان پيوند برقرار
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 سگ   با  و  پذيردمی  را  گاو  ذبح  فرمان  باطنی،  ميل  رغمعلی  ميترا  :سگ  . همراهی 11
رضی )  کند.میيابد و قربانی  در غاری آن را می   کند؛ سرانجاممیدنبال   را   گاو  همراهش،

  شوم   قلمرو  محافظ  و  نيرومند  سگ  دو  که  يمه  پيک  دو»   نيز  وداريگ  در(  154:  1371
 يم   محضر  در  که  نيکوکاری  پدران  سویبه   را  هاآن   و  دنبال  را  زنده  هایروان   مردگانند،
  همراه   سگ)  سگ  نوع  دو  هر(  197:  1372ودا  ريگ).«  کنندنزديک می   اند،شادی درحال  

  سرزمين  سویکرده، به روح  قبض  را هاآن تا هستند زنده  هایروان پی  در ( يم و ميترا
  نام به   سگی  ارواح،  سرزمين  خدای .«  هادس»  نيز  يونانی  اساطير  در. »کنندهدايت   روشنان

که.«  کِرِبوس» را  نگاهش،   دارد  می  جسد  از  اهريمن    (490:  1374عفيفی  ).«  کنددور 

 است ميان جهان زندگان و مردگان  مرزبان  ها  سگ در اسطوره  ،الياده براساس ديدگاه  
اين نقش در  .  کندمی  مينوی هدايت   یعنوان راهنما، ارواح را از آشوب به نظمکه به 

ها هم مرزبان است و هم همراه آن  و يم نيز مشهود است، جايی که سگِ  ميترااسطورة  
؛ است   الگوی سايه در ناخودآگاه جمعیاز ديدگاه يونگ، سگ کهن .  واسطۀ انتقال ارواح

کند. ساز ياری می های سرنوشت اعتماد است که فرد را در عبور از آستانه همراهی قابل
عنوان نگهبان و راهبر، ترسناک و ناجی، نشان  ها، به نقش دوگانۀ سگ در اين اسطوره

 ؛ از پيچيدگی فرايند گذار از مرگ به رستگاری دارد

  در   را  زمين  سخت   توفانی  ميترا،  زمان  در: »است   ميترايی آمده   آيين  در  :سیل  . وقوع 12
نابود می سيل همه   گيرد وبرمی  از   ايزدان  جمع  در  که  يکی  ميان  اين  در  کند،چيز را 
  نجات   را  احشامش  و  کسان  و  خود  و  سازدمی  ایکشتی  بود،شده  آگاه   طوفان  حادثۀ

  اوستا اين روايت شباهت بسياری به داستان ورِ جمشيد در  (  155:  1371رضی  )دهد.  می
  دايتيا تشکيل   رود   کنار  در  مينوی  ايزدان  همراه  به   اهورامزدا  که  انجمنی  در   جمشيد  .دارد
د. کنمیويرانگر آگاه   سيلی  و  پربرف  زمستانی  از  را  او  اهورامزدا  شود.می  وارد  است،  داده 

  حيوان   انسان،   از  زنده  موجودات  نوع  سازد و بهترينمی  وَری   اهورامزدا،  دستور   به  او
   (669ـ  672:  1382دوستخواه ) ؛ ...شان حفظ شودتا نسل  دهدمیجای  آن در را گياه و

  دچار   زمين  و  گيردمی   مردم  از  را  برکت   اهريمن  جمشيد،  زمان  در:  . خشکسالی13
امامی   خشکسالی  و  قحطی  را   فراوانی  و  تعادل   الهی،  نيروی  کمک  به  جمشيد  شود، 
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 و   کندايجاد می   خشکسالی  اهريمن   نيز  ميترا  زمان  در  (283:  1352بيرونی  )  گرداند.بازمی
 کمان   ميترا.  خواهندمی   آب  خويش،  پشتيبان  و  رهبر  از  قحطی،  و  آبیبی  شدت   از   مردم

  جاری   آب  چشمۀ  سنگ،   به  تير   برخورد   اثر  بر.  کندمی   پرتاب  تير  ایصخره   به  و  کشدمی
  (155: 1371رضی ) يابد.می  نجات خشکسالی  از زمين و شودمی

نابودی    ۀهايی از چرخهای سيل و خشکسالی در اساطير جمشيد و ميترا، جلوهپديده 
اند. از ها تکرار شدهای بسياری از فرهنگو تجديد حيات هستند که در نظام اسطوره 

بازگشت   بيانگر  حادثه  دو  هر  الياده،  نظمی   ،آن  طیکه    اندجاودانه ديدگاه  از  جهان 
کند. سيل، يک قهرمان مينوی، اين نظم را احيامی  ، امارودمیمقدسّ به آشفتگی فرو

است  ناپاکی  از  پالايش جهان  از رنج و  که خشکسالی، مرحله درحالی ؛  نابودی و  ای 
با  ميترا  و  جمشيد  مورد،  دو  هر  در  است.  منجی  دخالت  نيازمند  که  است  آزمايش 

مديريت  را  بحران  الهی،  پيام  نجات  کنندمیدريافت  میبخش  و  در .  شوندمردم 
الگوی قهرمان ناجی هستند. سيل  نمايانگر کهن  هاروايت يونگ، اين    ۀچارچوب نظري

ای و خشکسالی نماد آشوب، بحران و تهديد برای زندگی هستند، اما قهرمان اسطوره 
تکامل   ةدهندشناختی، نشان ظر روان ن از  و   گرداندها، تعادل طبيعت را بازمی آن بر  ه با غلب 

ای  عنوان واسطه شخصيت و عبور از ناآگاهی به آگاهی است. در اين مسير، قهرمان به 
نظم کيهانی را   بار ديگر  کرده،خود را ايفا    ناجیميان انسان و نيروهای مينوی، نقش  

ها در اساطير جهانی، از طوفان نوح در متون سامی گرفته تا  مايهاين بن .کندمیبرقرار 
، بازتابی از يک ساختار ذهنی مشترک در یايرانـ    سيل و خشکسالی در اساطير هندو

 ؛ ناخودآگاه جمعی هستند که همواره بر نقش قهرمان در احيای جهان تأکيد دارند

به قلمرو   آسمان:  به  . عروج 14 از دستيابی  نمادی  به آسمان  در متون کهن، عروج 
فرمانروای   ،»جمشيد ودا  ريگدر  است.    مينوی، پيوند با نيروهای الهی و جاودانگی بوده

دهد.«   رود تا راه مرگ را به ديگران نشانبه آسمان می،  کشور مردگان و پادشاه بهشت 
گويد: »تو خدای زمين نيز شيطان به جمشيد می  تاريخ بلعمیدر  (  194:  1372  وداريگ)

کنی و داد گستری و باز به آسمان شوی.«  و آسمانی، به زمين آمدی تا کار زمين راست 
روايت (  179:  1386)طبری   آسمان  اين  و  زمين  ميان  واسطی  مقام  در  را  جمشيد  ها 
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 .کنددهند که مسير تعالی انسان را از حيات مادی به حيات جاودانه ترسيم می مینشان 
کند و میاش، به آسمان عروج مهر نيز پس از پايان مأموريت زمينی   يی،در آيين ميترا»

 نيز بر اين جنبه تأکيد شده   مهريشت در  (  155:  1371)رضی  .«  گرددبه قلمرو الهی بازمی 
فراز بگذرد...   از  مهر دروجان، سواره  برانداختن  ديوان و  از کشتن  »مهر پس  است: 

(  383ـ    359:  1382)دوستخواه  کشند.«  گردونۀ او را تکاوران مينوی سپيد و درخشان می

نه   ميتراها،  اين روايت  معرفی  را  کيهانی  نظم  پاسدار  بلکه  ايزد خورشيدی،  تنها يک 
  .کنند که فراتر از جهان مادی قرار داردمی

از ديدگاه الياده، عروج به آسمان نمادی از گذر از جهان خاکی به قلمرو مينوی است 
ميترا، همچون که نشان  به زمان مقدسّ است. جمشيد و  انسانی  از زمان  دهندة گذر 

اسطوره  فرهنگقهرمانان  از  بسياری  از ای  خود،  مأموريت  انجام  از  پس  ها، 
بازمیمحدوديت  الوهی  جايگاه  به سوی  و  رفته  فراتر  امر  های جسمانی  اين  گردند. 

شود که در آن، قهرمان از حيات زمينی عبور کرده و  نوعی مناسک گذار محسوب می
در چارچوب نظريۀ يونگ، عروج به آسمان    .يابدمیبه مقام فرزانگی و جاودانگی دست 

است که نشان از تحقق نهايی فرديت دارد. قهرمان پس .« خويشتن»الگوی تجلی کهن 
يابد. در میها و پيروزی بر آشوب، به سطحی بالاتر از آگاهی دست ز گذراندن آزمون ا

ناخودآگاه جمعی، عروج به آسمان نماد تکامل روانی و رسيدن به روشنايی درونی  
 است.

 

 نتیجه

ها با خورشيد، در چارچوب نظريۀ ميرچا  بررسی تطبيقی جمشيد و ميترا و پيوند آن 
نماد حيات، نظم کيهانی و پيوند  دهد که خورشيد در اساطير ايرانی و  الياده نشان می

 تنها يک عنصر طبيعی، بلکه تجلی الياده خورشيد را نه  .امر قدسی با جهان مادی است 
اساس،  برهمين.  خواندفرامیبازگشت جاودانه  داند که انسان را به  می .«  زمان مقدسّ»

 :اند از اين مفهوم جمشيد و ميترا دو تجلی متفاوت 
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منبع مشروعيت، قدرت و  ـ   را  پادشاهی فرهمند، خورشيد  مقام  شکوه جمشيد، در 
با ايزدان و  ش  تابد، نمادی از پيوندايزدی جمشيد می   هنوری که از فرّ.  داندسلطنتی می

الگوی پادشاه و قهرمان است  بازتاب کهن   اوبر طبيعت است. از منظر يونگ،  اش  ه سلط
است. در ناخودآگاه    بر آشوببخشی و غلبه نظم که نمايانگر تمايل انسان به قدرت،  

تسلط  و  روانی  امنيت  از  نور حسی  اين  تاريکیجمعی،  را  بر  بيرونی  و  درونی  های 
 .کندمیالقا 

ميترا، در جايگاه ايزد پيمان و عدالت، ارتباطی عميق با خورشيد دارد و نماد نجات  ـ  
پذير است الگوی قهرمان ـ ناجی تطبيق شناسی يونگ، او با کهن و رهايی است. در روان

بر ترس و  يابی و مبارزه عليه تاريکی و آشفتگی، انسان را به تعالی، غلبه و با فرديت 
 .کندمیرشد معنوی هدايت 

به  تطبيق، خورشيد  اين  اسطوره در  دو شخصيت  اين  ميان  مشترک  عنصر  ای،  عنوان 
در چارچوب نظريۀ الياده، خورشيد  .  کندها ايفامی نقشی بنيادين در بازتعريف هويت آن 

های زمانی و زمينی فراتر  جايی که انسان از محدوديت ؛  است »بازگشت جاودانه.«  نماد  
تجسم مسير تعالی و    شناختی نيزدر سطح روان .  يابدرود و با امر قدسی پيوند میمی

های درونی و خودآگاهی است که انسان را به کشف معنا و ثبات در برابر آشفتگی 
 .کندمی بيرونی هدايت 

حال، جمشيد و ميترا ارتباطی متفاوت با خورشيد دارند. برای جمشيد، خورشيد  اين   با
که برای ميترا،  بيشتر نماد قدرت زمينی، اقتدار سلطنتی و نظم دنيوی است؛ درحالی

است. اين   خوردهمفهومی الهی و جهانی دارد که با عدالت، معنويت و رهايی پيوند
الگوی پادشاه ـ قهرمان را  جمشيد کهن:  داردشناسی يونگ نيز بازتابتفاوت در روان 

در میتجلی  که  نظم بخشد  و  کنترل  است پی  مادی  جهان  به  ميترا درحالی   ؛بخشی  که 
ناجی و فرديت کهن نمايندگی الگوی  به تعالی معنوی و میيابنده را  انسان را  کند که 

 .خواندرهايی از قيود دنيوی فرامی 

نهايت، خورشيد در اين اساطير، صرفاً يک عنصر کيهانی نيست، بلکه مفهومی قدسی  در
ين نماد  . اکندو طبيعت پيوند برقرار می  شناختی است که ميان انسان، ايزدانو روان

يابی و دهندة نظم کيهانی و قدرت معنوی است، بلکه مسير تحول، فرديت تنها نشان نه 
 .دهدمیتکامل روانی را نيز بازتاب
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 
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 انتخاب گلسر  هی و شبان بر اساس نظر یداستان موس  لیتحل
 

 **** ان ی آر   ن ی حس ـ    *** یی تورج عقدا    ـ  ** ی نزهت  نوح ـ    * تگرزاده ی چ   تا ی آناه 

 ار،ي استاد ـ راني واحد زنجان، زنجان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس  اتيزبان و ادب  یدکتر یدانشجو
  اتيگروه زبان و ادب ار،ـ دانشي زنجان ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتيگروه زبان وادب

واحد زنجان،  ،یفارس اتيگروه زبان وادب  ار،ي استادـ  راني واحد زنجان، دانشگاه آزاد زنجان، ا ،یفارس
 ران ي زنجان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام

 دهیچک
کنترل   ی شناسروان  رييتغ  دریانتخاب، سهم مهم   هيبا ارائه نظر  يی کايامر  پردازهيگلسر نظر  اميليو
درون  یرونيب کنترل  ا  یر يپذت يواقع  ،یريپذت يبرمسئول  ديتأکبا    یبه  انتخاب  تئور  فايو    ی کرد. 

و همواره    شوندیرفتار است و تمام رفتارها انتخاب م  زندیتمام آنچه از ما سرم  ديگو یانتخاب م
به عشق    ازي: نميخود را برآورده کن   یاساس  ازي تا پنج ن  ميشو یم  ختهيها و از درون برانگژن  یاز سو 

  یايبه نام دن  يیايهمه ما دن  هينظر  نيو بقا.در ا  حيتفر  ،یآزاد  شرفت،يو احساس تعلق، قدرت و پ
که    ميکن  یزندگ   ندر آ  ميکه دوست دار  یجهان آرمان  کياز    یخاص   یذهن  ري. تصو ميمطلوب دار
بر   هيبا تک  یفتوصي  –  یليتحل  وهيپژوهش بر آن است تا به ش  ن يما است. ا  یزندگ   یهسته اصل

  ن يو شبان را تدو  یبرجسته داستان، موس  ت يدو شخص  یرفتار  یگلسر، الگو  اميلي انتخاب و  یتئور
  ی.موسانددهيبرگز  یمختلف  یهاراه  کيو شبان هر    یاز آن است که موس   یپژوهش حاک   جي. نتادينما

خود انتخاب شبان را انکار کرده و او را مورد مذمت    یو اقتدار معنو   یامبريبا توجه به قدرت پ
.انتخاب شبان  کندیم  یادآوريرا به او    تشيرا سرزنش کرده و مسئول  ی. خداوند موسدهدیقرار م

  رديگیاوج م  قت يبه طر  عت يشر  ی از واد  ینيالعۀو در طرف  رديگ یقرار م  یاله  تيو عنا  دييمورد تأ
 . رسدیم قت يو به حق

 .مطلوب یا يدن ،یمعنو  یشبان، مثنو  ،یانتخاب، موس یتئور واژه:د یکل
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  مقدمه

الدين چلبی به کتابی است که مولانا به درخواست مريد و معتمد خود حسام   مثنوی
شود، با بيان  نامه ناميده می نظم در آورده است. مولانا در هجده بيت اول آن که نی 

ای از سفر سخت و جانکاهش، خواننده را با خود در اين سلوک عارفانه و  چکيده
را » اصولِ اصولِ اصول    مثنوی کند. مولانا، در مقدمه دفتر اول،  عاشقانه همراه می 

ای است که  دين در کشف اسرار و وصول به يقين«. ذکر کرده است. با چنين مقدمه 
با هر  تا  داده  آثارش  به خوانندگان  را  اختيار  انتخاب و  اين  بگوييم که مولانا  بايد 

خواهند آثارش را بخوانند، آن را تأويل و تفسير کنند  ای که میديدگاه و از هر زاويه 
ها و اسرار نهفته در آن را دريابند. رموزی که  و به قدر فهم و ادراک خود حکمت 

توان به آن دست يافت. خاص پاکان است و جز با نور درون و  فنای خويشتن نمی
اندک و  مثنویبا مطالعه   اين کتاب را، که مبانی آن را کوتاه و  از  ، توصيف مولانا 

ترين توصيف درباره اين کتاب را رين و جامعتداند، کامل معانی آن بلند و پرمايه می
تری از معنا در برابرمان  کنيم ابعاد گستردهيابيم که هر چه در آن بيشتر تعمق میمی

 شود. گشوده می 

های اين کتاب، داستان موسی و شبان است که ظاهرا مأخذ آن حکايتی يکی از داستان 
« متن مثنویآمده و فروزانفر در »مأخذ قصص و تمثيلات    الفريدالعقد است که در  

 مثنوی هايی بحث برانگيز  کامل آن را ذکر کرده است. داستان موسی و شبان از داستان 
های گوناگونی مورد  است که در درون خود معانی بسياری را جای داده و از ديدگاه 

دل که در کنار گوسفندانش، در دل صحرا و در  بررسی قرار گرفته است. شبانی ساده 
کند و موسی که پيامبری است زير آسمان خدا عاشقانه با خدای خود را نوازش می 

دهد. رار میآورد و او را مرد عتاب قبرگزيده از جانب حق لحن و کلام او را تاب نمی
گيرد پی می   مثنویمولانا ظاهرا به عنوان ناظر اين ماجرا داستان را در يکی از حکايات  

و گفتگوهای سه جانبه موسی و شبان و خدا را با کلام شيرين خود بيان می کند.  
های بکر خود می  هايش به بيان انديشه چون ديگر داستان مولانا در اين داستان هم 
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روان  نقد  ازجمله  نقادان  از  بسياری  توجه  که  موضوعی  به خود  پردازد.  را  شناسی 
 معطوف داشته است.  

کردهای نوين کاوانه يکی از رویشناسانه و خوانش متون از منظر آرای روان نقد روان 
شناسانه، متون ادبی مورد  های روانجويی از ديدگاهدر نقد ادبی است که در آن با بهره 

قرار می از چهرهبررسی  يکی  روان گيرد.  برجسته  ويليام  های  اخير  قرن  در  شناسی 
به(  2013  -1925)1گلسر  انتخاب،  نظريه  طرح  با  که  پشتيبان  است  تئوری  عنوان 

انتخاب شيوه  شناسی بهدرمانی، تغييرات مهمی در روانواقعيت  وجود آورد. نظريه 
کنيم جديد » فکر« کردن و »عمل« کردن است. با استفاده از نظريه انتخاب تلاش می

تا بدون تخريب روابطی که برايمان ارزشمندند، رفتارهايی را برگزينيم که ما را در  
هايمان را به هم  ها و داشته رسيدن به خواسته هايمان ياری کنند. فاصله ميان خواسته 

 نزديک و هماهنگ کنيم. 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 
های متأخرين در اين حوزه از جمله شناسی نوين و نظريه نظر به اهميت پيوند روان 

مولانا، ما    معنوی  مثنویتئوری انتخاب، مطالعه بينامتنی متون کلاسيک ادبی از جمله  
 کند. تر اثر ياری میو خلاقانه ترهای عميقرا در رسيدن به دريافت 

در اين داستان ما با دو شخصيتی مواجهيم که خداوند در آلبوم تصاوير ذهنی هر دو 
بی جای برجسته گاه  با  دو  اين  مواجهه  نحوه  اما  دارد.  دنيای همتايی  چهره  ترين 

پندارد رفتارهای شبان که  مطلوبشان متفاوت است. موسی که خود را قدرت برتر می
آيد.  آورد و با کنترل بيرونی در صدد مقابله با او برمیفروتر از اوست را تاب نمی

شود و در برهوت واماندگی و درماندگی، حقيقت شبانی که دلشکسته راهی بيابان می
يابد. در اين مقاله به بررسی سخنان مطرح شده از سوی خداوند خطاب الهی را می 

 
1. William Glasser 
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به   نسبت  و  يکديگر  به  نسبت  شبان  و  موسی  ديدگاه  تغيير  موسی و هم چنين  به 
 خداوند بر اساس نظريه انتخاب می پردازيم. 

مسئوليت  به  را  موسی  خداوند  که  کنيم  می  مشاهده  داستان  اين  پذيری، در 
ها و احترام به دنيای مطلوب شبان ، که  ها و انتخابپذيری، پذيرش تفاوتواقعيت 

 کند.نمادی از مردم عامی است، امر می

 

 روش و سؤال پژوهش 

 هاداده تحليلوتجزيه  در دارد،  قرار نظری تحقيقات حوزه در که حاضر پژوهش در
  محسوب بنيادی هدف نظر از و شده گرفته بهره تحليلی-توصيفی پژوهش روش از

  مطالعه مورد را انتخابنظريه  مباحث  ابتدا ایکتابخانه  صورتبه  پژوهشگر. شودمی
. است  پرداخته معنویمثنوی  در شبان و موسی داستان  بررسی به سپس و داده قرار
  مورد آن، هایمؤلفه  و  انتخاب نظريه بر مبتنی و ترعميق  ديدگاهی با داستان اين

 .است  گرفته قرار تحليلوتجزيه 
 :است  زير سؤالات به گويیپاسخ  صدد در حاضر پژوهش

  شخصيت  دو سلوک و سير از مشترکی مفهوم چه  انتخاب،نظريه  بر تأکيد با 
 است؟ دريافت  قابل «شبان و موسی» داستان، متفاوت

 است؟  چگونه داستان اين در انتخابنظريه  هایمؤلفه  از يک هر بازنمايی نحوه 

 

 پیشینه پژوهش

  به   «شبان   و  موسی  قصه  و  تالستوی »  نام  به  ایمقاله   در  ،(1400)زاده و همکاران  رکنی

  در .  اندپرداخته   شبان  و  موسی  داستان  با  آن  شباهت   و  تالستوی  زندگی  داستان  مقايسه

  است  مثنوی داستان شبان زندگی چون تالستوی داستان که اندداده  توضيح مقاله اين
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  تکفير   آنان سوی  از  رسمی  طوربه   کليسا  هایسياست   با  اشمواجهه   نحوه  سبب به   که

 .کندمی معرفی موسی داستان شبان  چون را خويش او. شودمی

و   از   شبان   و  موسی  داستان  روانشناختی  نقد»  مقاله  در  ،( 1394)فام  زری   حجاجی 

  شبان،   و  موسی  نمادين  داستان   که  رسندمی   نتيجه  اين  به  «1برن   اريک  نظريه  ديدگاه

  با   داستان.  است   کودک  و  والد  يعنی  متقابل   شخصيت   دو   متقاطع   ارتباط  دهندهنشان 

 موسی   هم  بالغ،  وساطت   و  الهی  تعليم  با  اما  شودمی  شروع  والد  جانب   از  کودک  دفع

 .شود می رها کودک قيد از شبان هم و رسدمی شخصيت   از بالاتری درجه به

  در   شبان  و  موسی  داستان  تحليل»  نام  به  ایمقاله   ، در( 1394)  همکاران  و  آزادمنش

  نتيجه  اين  به  و  اندپرداخته   داستان  اين  بررسی  به  «اگزيستانسياليسم  مکتب   چارچوب

 الهی   هایاگزيستانسياليسم   به  همه  از  بيش  داستان  اين  در  عارف  مولانای  که  اندرسيده 

  حکايت   در  که  خدا  و  انسان  ويژه  رابطه   و  «ايمان »  مقوله  به  او  نگاه.  دارد  شباهت 

  ، « شناسیهستی »  مسائل  تريناصلی  از  برخی  با  است،  مطرح  شبان  و  موسی

 .دارد سويیهم  فيلسوفان نظر مورد «وجودی » و «شناسیانسان »

 و  «مرزی   هایموقعيت »  در   عرفانی  تجربه»  عنوان  با  ای مقاله  در  ،( 1398)  طاهری

  و   موسی  و   چنگی  پير  هایحکايت   موردی  مطالعه)  معنوی   مثنوی  در  آن  بازتاب

  و   عينی  نمونه  شبان  پژوهش،  اين  در.  است   پرداخته  داستان   اين  تحليل  به(«  شبان

  را   کمال   راه  تنهيک   موسی،  تلنگر  با  که  است   يافتهفرديت   شخصی  بارز  مصداق

  پيشتازتر   چوپان  از   موسی  داستان،   ابتدای   در.  گيردمی  پيشی  خود   معلم  از  و  پيمايدمی

  ايمانی   سرنوشت   ایلحظه   جهش  و  انتخاب  داستان،  واپسين   قسمت   در  اما  است 

 .کندمی  دگرگون را چوپان

  در   طريقت   با  قياس  در  شريعت »   عنوان  با  ایمقاله   در  ،( 1398)  پازوکی  و  اقدسی

  فقهی   ايمان  و  کفر  و  واقعی  ايمان  و   کفر  ميان  مقايسه  به   «شبان   و  موسی  داستان

 
1. Eric Berne 
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  نيتش   و  اخلاص  به  توجه  را  شبان  دو،  اين  ميان  شدنقائل   تمايز  با  و  اندپرداخته 

 .کنندمی معرفی شريعت   نماينده را موسی و دانندمی طريقت  رهروی

 

 بحث 

   1خاستگاه و مبانی تئوری انتخاب 

گلسر   سال  ويليام  روانی،    1965در  شناسی  آسيب  خصوص  در  جديدی  نظريه 

را »واقعيت درمانی« ناميد. در اين  اختلالات رفتاری و روش درمان آن ارائه داد و آن 

انگاری واقعيت عنوان  گريزی و ناديده شناسی را مسئوليت کتاب منشا اختلالات روان 

انتخاب را به عنوان تئوری پشتيبان رويکرد    1994کرد. وی سپس در سال   نظريه 

دهد افراد چرا و چگونه رفتار توضيح می تئوری انتخاب  واقعيت درمانی ارائه کرد.  

  تواند انجام دهد ای می هر موجود زندهآنچه    تمامگويد  میکنند. تئوری انتخاب  می

پذير  ها »رفتار کلی« اند. تمام رفتارها معطوف به هدف، انعطاف تمام آن   است و«رفتار»

و خلاقند. ما به عنوان يک سيستم کنترل، همواره در تلاش برای به دست آوردن 

گونه  به  لحظه  هر  در  و  هستيم،  زندگی خود  بر  بيشتر  می کنترل  رفتار  که ای  کنيم 

همواره   . ماشوندتقريباً تمام رفتارها انتخاب می   آوريم.    دست مان را به تصاوير دلخواه 

  ؛ شويم تا پنج نياز اساسی خود را برآورده کنيمها و از درون برانگيخته می از سوی ژن 

عشق و احساس  .  بقا  تفريح و،  آزادی،  قدرت و پيشرفت   ،نياز به عشق و احساس تعلق

يک تئوری    تئوری انتخاب  ( 24:  1399)گلسر  .  نياز ارضای ديگر نيازهاست   پيشتعلق  

شناسی کنترل درونی است که معتقد است گذشته بر زندگی کنونی ما  مبتنی بر روان

ميزان   نيست.  ما  کنونی  رفتار  کننده  تعيين  ولی  است،  داشته  شگرفی  اثر 

ای که برای ارضای نيازهايمان  پذيری و احترام به واقعيت موجود و شيوهمسئوليت 

 (  12: 1398)همو کنند. کنيم، رفتار کنونی ما را تعيين میانتخاب می 

 
1. Choice Theory    
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 شود:به طور خاص تئوری انتخاب در پنج اصل خلاصه می 

ـ بقا و زنده ماندن.  5ـ آزادی؛  4ـ تفريح؛  3ـ قدرت؛  2ـ عشق و احساس تعلق؛  1
 (  9 ـ10 :1397گلسر ر.ک. )

اين نياز فيزيولوژيک شامل غذا، پوشاک، مسکن، هوا، امنيت، گرما ، سلامت   1:بقاـ 

  جسمانی، و ميل و کشش جسمانی به انجام عمل جنسی است.

و احساس تعلق: ما به عشق ورزيدن و مراقبت کردن از ديگران و نيز باور   2:عشقـ  

و داشتنیدوست  دوستی  خانوادگی،  روابط  دربردارنده  نياز  اين  داريم.  نياز  بودن 

رفاقت، روابط شغلی و روابط با آشنايان و اطرافيان است و به ما احساس پيوند و  

  دهد.تعلق می

نياز روان   3:آزادیـ   شناختی به معنای استقلال و خودمختاری است: امکان و  اين 

کردن و بيان آزادانه خود، داشتن حريم شخصی، توانايی انتخاب کردن، آفريدن، کشف 

ها جابجا شدن در محيط زندگی و احساس عدم محدوديت و اجبار در تعيين انتخاب

 و اراده آزاد.   

کار، شوخ   4:تفريحـ   از  بردن  لذت  به  مسائل جدی،  گرايش  مورد  در  طبعی حتی 

هيجان  يا  بودن  مند  علاقه  داشتن،  را  خود  خاص  در خصوص  زدهسرگرمی  شدن 

ر.ک. ) گيرد.های کاری يا اوقات فراغت و تعطيلات از نياز به تفريح نشأت می پروژه

 ( 29 ـ3030 :1397فر صاحبی و سلطانی

رفت و  مندی و پيش اين نياز برای احساس توانمندی، ارزش  رفت:و پیش 5قدرت ـ  
معنای   به  انتخاب  تئوری  در  قدرت  است.  توانايی »کارآمدی  و  داشتن،    «قابليت 

احساس درونی خودشکوفايی و کنترل درونی داشتن است و با زورگويی يا سلطه  

 
1. Survival    2. Love 

3.  Freedom    4. Fun 

5.  Power 
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متفاوت است. افراد روی زمين می بر ديگران  های متفاوتی برای توان راهبه تعداد 
 تأمين نياز به قدرت يافت. به طورکلی می توان دو روش را نام برد:  

هرگاه فرد تشخيص دهد رفتار کلی يا هر جزء آن او را به سمت    1:الف( کنترل درونی
 کند. دهد رفتار ديگری را انتخاب می هايش سوق نمیارضای نيازها و خواسته 

فرد هيچ کنترلی بر عمل، فکر، احساس و يا حالت فيزيولوژيک    2:ب(کنترل بيرونی
 خود ندارد.  

تأکيد دارد دنيای يکی از اصولی که گلسر بر آن    3(:دنیای مطلوب=)  هاخواستهـ  2
بر اساس تئوری انتخاب دليل ادراکات متفاوت ما از واقعيت به دنيای  مطلوب است.  

  . ناميممهم ديگری مربوط است که خاص هر کدام از ماست و آن را دنيای مطلوب می 
اين دنيای کوچک و شخصی که هر کسی به فاصله کمی بعد از تولدش شروع به  

از گروه   ،دهدرا ادامه می کند و تمام طول عمر بازآفرينی آناش میخلق آن در حافظه
شناسيم  است که بيش از هر چيز ديگری می   کوچکی از تصاوير خاص تشکيل شده

دهند و سه مقوله  اين تصاوير بهترين راه ارضای نيازهای انسانی را را به ما نشان می 
 . گيرندمشخص را در برمی 

 ها باشيم.  افرادی که بسيار دوست داريم با آن  ـ1
 چيزهايی که بسيار دوست داريم داشته باشيم و تجربه کنيم.  ـ2
  :1397)گلسرند.  هست  ها يا نظام باورهايی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکمايدهـ  3

   (       80ـ90
    4ادراکـ 3
توانيم از تولد تا مرگ ما می  کههمه آن چيزی  »  :گويدمی تئوری انتخاب    5ـ رفتار:4

و    «کنيممی مان انتخاب  ما در تلاش برای ارضای نيازهای»  ،« انجام دهيم رفتار است 

 
1.  Internal Control    2. External Control 

3.  Quality World    4. Preceive 

5. Behavior 
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بايد به عنوان رفتار کلی در نظر گرفت » ناميم می  «کلی»رفتار را    .«همه رفتارها را 
احساس و فيزيولوژی که هميشه    ،فکر  ،عمل  :چون از چهار مؤلفه تشکيل شده است 

اما از بين اين چهار مؤلفه فقط دو تای    .افکار و احساسات ما همراه است   ،با اعمال 
ها يعنی عمل و فکر ارادی هستند دو معرفه ديگر يعنی احساسات و فيزيولوژی آن 

مان  دو مؤلفه اخير به ميزان موفقيت اعمال و افکار در ارضای نيازهای  ؛نداغير ارادی 
   (99 ـ98: 1394 1ووبولدينگ ) .«وابسته هستند

 

 خلاصه موسی و شبان

است که در دفتر دوم    مثنویداستان موسی و شبان يکی از داستان های مهم و پرمغز  

بيت آمده است. خلاصه داستان چنين است که روزی حضرت    95( در  1720-1815)

موسی)ع( به چوپانی برخورد کرده که با سخنانی کفرآميز، به ظن او، با خدا نجوا می 

گويی؟ شبان پرسد با چه کسی اين گونه سخن می از شبان می)ع(  کرده است. موسی

شبان را سرزنش کرده و او را کافر و  )ع(  گويد با کسی که ما را آفريد. موسی می

خواند. موضوعات مهمی چون صفات ثبوتيه و سلبيه خدا، توحيد الهی  سر میخيره

می شرح  او  برای  سادهرا  شبان  به  تا  است  برآن  و  سخنان  دهد  که  بفهماند  دل 

کفرآميزش، منبع عذاب، زيرورو کننده جهان و به آتش کشاننده هستی است. شبان  

ندامت  با شنيدن چنين سخنان عتاب پيامبری چون موسی)ع( اظهار  از زبان  آميزی 

را برای  )ع(  شود. از سوی ديگر خداوند موسی دران راهی بيابان میکند و جامه می

دهد که » بنده ما را چرا کردی عتاب و خطاب قرار می  گفتار وکردارش با شبان مورد 

وگو با حقّ بسيار است و هر کس های گفت ی کند که راه جدا؟« و به او يادآوری  

هاست. نيت افراد مهم است. جانی فرق دانی تا سوخته گزيند. از آدابراهی را برمی

 
1.  Wubbolding 
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يابد و پيام  دود و او را میکند به سوی شبان میموسی که پيام الهی را دريافت می

 : رساند کهالهی را به او می 
 مجو  ترتيبی   و  آدابی  هيچ

 
 بگو   تنگت  دل  خواهدمی  هرچه 

 (2/1784/ 1391 )مولوی                   

المنتهی رسيده و در حالی است رسد او به سدره اما زمانی که موسی به شبان می   

 که برون از گفتن است.  

گر فرهنگ  اين داستان گفت و شنودی است ميان موسی و شبان و خدا. روايت    

گر، شريعت گر با تنزيه دينی است که در آن تقابل عقل با عشق، متکلم با عارف، تشبيه 

(  95:  1384)ر.ک. سروشانديش قابل مشاهده است.  انديش و معرفت و حقيقت، تجربت 

محور اصلی اين داستان ذکر و ياد خداوند است. موضوعی که خداوند آن را مورد  

وَسَبِّحُوهُ بُکرَة   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذکُْرُوا اللَّهَ ذکِْرًا کَثِيراًتوجه قرار داده و فرموده است:  

مؤمنان ذکر حق و ياد خداوند ] به دل و زبان[ بسيار کنيد و صبح و شام  ای  . وَأَصِيلًا

 فرمايد: و مولانا می ( 41و42)احزاب/ زيد. به تنزيه ذات پاک او بپردا
 داد  دستور   ما  شاه   اذکروالله

                                  
 داد  نور  را  ما  ديد  آتش  اندر 

 (2/1715/ 1391)مولوی                    

از مردم جامعه هستند به      در اين داستان سه شخصيت که هر يک نماد گروهی 

با يکديگر می گفت  اکثريت  وگو  نماد مردم عامی جامعه است و  پردازند. شبان که 

گيرد. موسی که نماينده قدرت دينی و روحانيان است. خداوند  افراد جامعه را دربرمی 

ميان موسی و شبان قضاوت می اوست که  است.  نماد حقيقت مطلق  اين  که  کند. 

پردازد شود و در واقع خود مولاناست که به داوری میداوری از زبان مولانا بيان می 

می بيان  خداست  که  شخص  سوم  زبان  از  را  خود  سخنان  سه و  اين  بين  کند. 

شود. به قول گادامر متن اول امروزی درک  برانگيزی رد و بدل می وگوهای تأمل گفت 

شود تا درآنجا با معانی مورد نظر خود آشکار  پس به تاريخ سپرده میشود و سمی



 119/ ... هيو شبان بر اساس نظر یداستان موس  ليتحل ــ ـــــــــ ـــ ـ1404 پاييزـ 80ـ ش 21س

شود. درباره اين داستان تفسيرهای مختلفی صورت گرفته است که به منولوگ عرفانی 

های آنهاست احترام می گذارد و تک صدايی ها که برمبنای انتخابو شخصی انسان 

را ناقض حکم الهی می داند. انتخاب موسی در اين داستان ) به جای پيامبران ديگر( 

گيرترين پيامبران بوده، با آن که خود سابقه چوپانی به اين سبب است که او سخت 

صدايی  ترين فرد اديان سامی است که تکداشته حال چوپان را درنيافته، او شاخص 

استبدادی است.   بررسی گفت   (283:  1389)ر.ک. شميساو  وگوهای مطرح شده در  با 

اين انتخاب مورد توجه مولانا بوده است. در    مؤلفهابيات اين داستان درمييابيم که  

 پردازم. ها مینظريه انتخاب قابل ملاحظه است که به بررسی آن   مؤلفهداستان هر چهار  

 

 عشق   مؤلفه

می  باور  گلسر  نيز  و  ديگران  از  کردن  مراقبت  و  ورزيدن  عشق  به  ما  گويد 

بودن نياز داريم. اين نياز دربردارنده همه روابط ماست و به ما احساس داشتنیدوست 

می تعلق  و  روايت   ايندهد.  پيوند  ساده داستان  شبانی  عاشقانه  نجواهای  و گر  دل 

ای است که هايش با خداوند بر اساس تجربه روستايی با خالق خود است که نيايش 

در صحرای بکر الهی، در تعامل با خورشيد و ماه و ستارگان و در مراقبت مادرانه از  

دلانه از  بزها و گوسفندهای خود فرا گرفته است. درکی صادقانه، متواضعانه و ساده 

هی گويد ) هیخدا دارد. با کلامی عاری از هرگونه تکلف با معشوق خود سخن می

داشتی از چوپانی، بز، گوسفند، چارق، شير و شپش(. شبان عاشق بدون هيچ چشم 

پردازد که حاضر است برای معشوقش انجام دهد. معشوق، فقط به ذکر کارهايی می

جسمانی ندارد. او فقط عاشق است. و اين همان عشقی  او درکی از خدا بدون هيئت  

گويد عشق چون خيابانی دو سويه است بده  پسند است. گلسر می است که معشوق 

اندازه به  ای غرق در و بستانی دارد، دريافت و پرداختی دارد. شبان داستان مولانا 
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داشتی او بدون هيچ چشم (    78  :1397)گلسرعشق است که به سوی ديگر نظر ندارد.  

می نثار  را  میعشق خود  است  زنده  در وجود خودش  آنچه  از  او  از کند.  بخشد. 

شاديش ، علائقش، ادراکش، دانائيش، خلق خوشش و تمام مآثر و مظاهر زندگيش  

کند، و در ضمن  بخشد و با چنين بخششی از زندگی خود، ديگری را احيا میمی

سازد.  احساس سرزندگی در خويش، احساس زندگی را درکس ديگر را بارور می 
 (  35 ـ37: 1385)ر.ک. فروم

چاکرت  من  شوم  تا  کجايی   تو 

من   فدایای   بزهای  همه   تو 

 

دوزم  سر  ،چارقت  شانه   ت کنم 

هَيهَی  ای  من  هَيهای   و  بيادت 

 (1721- 1724/ 2/ 1391)مولوی             

»تشبيه  اينکه  اين سخنان شبان بيانگر خلوص نيت و عشق او به خداوند است. و     

اهل محبت کمتر از تنزيه و تقديس اهل شريعت نزد حق مقبول نيست و خداوند به  

(  51:  1393  کوبزرين )نگرد.«  کند و به درشتی خشونت لفظ نمی قلب خاشع نظر می

اين لحن و کلام، بر دل معشوق می نشيند و معشوق را به همدلی و همراهی با او 

شود. اما برای موسی درک وامی دارد. در ادامه داستان اين سلوک عاشقانه دوسويه می

ای، چوپان را  چنين عشقی قابل فهم نيست . او خشمگين از چنين مراوده عاشقانه 

شود و موسی او را مورد  دهد. اين تغير موجب خشم خداوند میمورد مذمت قرار می

 دهد:عتاب قرار می
 ديگرند   دانانآداب  موسيا،

 سوزيدَنيست   نفَسْ  هر  را  عاشقان

 

 ديگرند   روانان  و  جان  سوخته  

 نيست  عشُْر   و   خَراج  ويران  دهِِ  بر

 (1764ـ1765/ 2/ 1391 )مولوی            

؛ و  است   بينش تحول يافتهيک    اين عشق تازه تولد يافته نيازمند  پذيرشدرک و     

اش اين هنر آفريدگار است که بزرگوارانه تولد معشوق نوپای خود را بپذيرد تا رابطه 

های نردبان معرفت است، عمق بخشد. در اين داستان  را با او ،که هنوز در اولين پله 



 121/ ... هيو شبان بر اساس نظر یداستان موس  ليتحل ــ ـــــــــ ـــ ـ1404 پاييزـ 80ـ ش 21س

عشق نيرويی است   1خداوند هم چون چوپان در پی عشق است. به گفته اريک فروم

دهد که من در پی سوز  او موسی را مورد خطاب قرار میکه توليد عشق می کند.  

هستم نه سود. سود من در اين داد و ستد عاشقانه گشايش درهای رحمت من است. 

خداوند هم نيازمند عرضه کالای معرفتی خود است و اين بازار تا زمانی که تقاضای  

 رونق ست. سوزناک معشوق وجود نداشته باشد بی
کنم سودی  تا  امر  نکردم   من 

 

کنم   جودی  بندگان  بر  تا   بلَک 

 (2/1756/ 1391)مولوی                    

کند، و اين عشقی انسان، در ضمن نثار کردن، نوری را در هستی ديگری متبلور می   

شود. بخشيدن طرف مقابل  که متولد شده است به نوبه خود به سوی وی منعکس می 

کند و در نتيجه طرفين متقابلا در شادی چيزی که خود بدان زندگی را نيز بخشنده می 

ی آيد، و طرفين سپاسگزار  چيزی به دنيا  شوند. ضمن بخشيدن  اند سهيم می بخشيده 

آن حياتی خواهند بود که برای هر دو آنان متولد شده است. اين نکته خصوصا در  

گويد هدف  مولانا از زبان خداوند می(  38:  1385)ر.ک. فروممورد عشق صادق است.  

نور   ابتدا خالص شوند و سپس  عاشقانم   ، که  بود  اين  عاشقانه  معامله  اين  از  من 

 مشعشع عشق را  بر همگان بتابانند. 
 ديگرند   دانانآداب  موسيا،

 سوزيدَنيست   نفَسْ  هر  را  عاشقان

 

 ديگرند   روانان  و  جان  سوخته  

 نيست  عشُْر   و   خَراج  ويران  دهِِ  بر

 (1764ـ1765/ 2/ 1391 )مولوی           

خواهد آتش بر هستی افکار کند از او می خداوند رفتارهای گذشته موسی را نقد می 

بزند و نور عشق را در دل خود بيفروزد.     و تحذير   تحقيرو عبارات منجمد خود 

در اين فرايند نياز ما به عشق و احساس  اما  کند  ديگران نياز به قدرت را ارضا می

 ( 66 :1397)ر.ک. گلسر . ماندتعلق ناکام می 

 
1.  Erich Fromm 
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فرُوز  بَر  جانْ  در  عشق  از   آتشی 

 

بسوز  را  عبارت  و  فکر  بسَِر   سَر 

 (2/1763/ 1391)مولوی                    

در اينجا خداوند به موسی مشق عشق می دهد و از او می خواهد تا ادب و آداب     

 را کنار گذشته و بی پيرايه نرد عشق ببازد.  
 تسبيحشِان  از   پـــاک  نــگردم  من

 مَجاز؟  و  اضِمْار  و  اَلفاظ  ازين  چند

 

 دُرفشِان  و  شوند  ايشان   هم  پـاک 

 ساز  سوزْ  آن  با  سوز،  خواهمْ  سوزْ

 (1757ـ1762/ 2/ همان)                    

داند که عشق نيازمند شفقت، مسئوليت پذيری و احترام است و موسی مولانا می    

 دهد.ها مورد انتقاد قرار می مؤلفه توجهی به اين را برای بی
سوزيدَنيست  نفَسْ  هر  را   عاشقان 

 

نيست  عشُْر  و  خَراج  ويران  دهِِ   بر 

 (2/1765)همان/                              

 

 قدرت  مؤلفه

 مندی، ارزش توانمندی، احساس برای انسان درونی تمنای به پاسخی قدرت، به نياز

 يا  جويیسلطه   نه  قدرت  انتخاب،   نظريه  چارچوب  در.  است   اثربخشی  و  پيشرفت 

  به   بسته  قدرت،.  است   درونی  کنترل  و  خودشکوفايی  قابليت،  تجلی  بلکه  زورمداری،

 مورد  داستان  در.  بيرونی  کنترل  و  درونی  کنترل:  يابدمی  تجلی  قالب  دو  در  آن،  منشأ

 از خاص  قرائتی تمام، قطعيت   با که قدرتی است؛ دينی قدرت گاهتجلی موسی نظر،

 تلقی   قدسی  امر  با  ارتباط  مشروع  راه  يگانه  را  آن  و  شناسدمی  رسميت   به  را  ديانت 

  زبان   به  آميخته  که  ـ  را  خداوند  با  شبان  هاینيايش   موسی،  که  هنگامی.  کندمی

  کنترل   بر   مبتنی  قدرت  منظر  از  شنود،می  ـ  است   طبيعی  مهر  و  چوپانی  جهانزيست 

  نيست،   دينداری  شيوة  يک  انکار  صرفاً  نقد،  اين.  گشايدمی   اعتراض  به  زبان  بيرونی،

 .است  شبان هويت  نفی و جهانزيست  انکار بلکه
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  خواهان   کسهيچ   سازد؛ می  ويران  را  عشق  عشق،بی   قدرت  گلسر،  تعبير  به

 (86:  1397  ر.گ. گلسر)  گيرد.  کاربه   محبت   زبان  گر،سلطه   اگر  حتی  نيست،  پذيریسلطه 
 شدی  مُــدبِر   بس  هــای، :  موسی  گفت 

 فشُار  و  کفرست  چه  و  ژاژست  چه  اين

 کرد   گنده  را  جهان  تو   کفر  گند

 تراست  مر  لايق  پاتابه  و  چارق

 

 شــدی  کافر  ناشده  مسلمان  خود 

 فشُار  خود  دهان  اندر  ایپنبه

 کرد  ژنده   را  دين   ديبای  تو   کفر

 رواست  کی  هاچنين  را  آفتابی

 (1727ـ1730/ 2/ 1391 )مولوی           

ميان تمام رفتارهای تخريب     مبتنی بر  از  انتقاد رفتاری است که زور  گر    و اجبار 

انتقادگرکند تا تصوير  را فراهم می  ایهنزمی را از دنيای مطلوب خود خارج    فرد 

ترين قدرت شبان قدرت عشق بود که با انتقاد برجسته (  127:  1392)ر.ک. گلسريم.  کن

ريزد و  شد، فرو می موسی همه هويت و ماهيتش را که در عشق خلاصه می  ويرانگر

شود. اين نقد و انکار، چوپان را با »  میورطه هولناکی پرتاب  شود. او به  نابود می 

 ( 68: 1398)طاهری بحران معرفتی« مواجه می کند. 

دوختی   ،موسیای  :گفت   دهانم 

تفت  کرد  آهی  و  بدريد  را   جامه 

 

سوختی   جانم  تو  پشيمانی   وز 

و   بيابان  اندر  نهاد   فت برسر 

 (1748ـ1749/ 2/ 1391)مولوی            

هايی انسان بايد تصميم بگيرد که خود را از آن ورطه هولناک  در چنين موقعيت    

سازد.  تسليم  و  قانع  آمده،  گرفتار  آن  در  که  شرايطی  و  وضعيت  به  يا  برهاند 

ها، احساس ملال و دلزدگی حاصل از ملال و روزمرگی های بنيادی، دلشوره اضطراب

اين حالات را دريابيم يا  اينکه  کند. اما  چيزی است که هر انسانی آن را تجربه می

ها بگذريم، استعداد تعالی جويی يا رضايت به رکود را نزد تک تک ما توجه از آنبی

از اين لحظه به بعد مولانا از آنچه بر چوپان  (  165:  1377)مک کواریسازد.  برملا می 

توان گناه و اضطراب او را درک کرد . او راه بيابان  گويد ولی میگذرد سخنی نمیمی

می  پيش  در  اضطرابرا  بر  غلبه  با  تا  گناه گيرد  در  تامل  و  تعالی ها  را  هايش خود 
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پذيری خود را بازآفرينی کند . در اين داستان موسی بخشد. با قدرت اراده و مسئوليت 

شود.  گيرد ولی از دنيای مطلوب شبان خارج نمیاگر چه مورد انتقاد خداوند قرار می

ميشل فوکو برخورداری از قدرت در مقابل ديگری، شر نيست؛ اين بخشی  به گفته  

گری خود به دنبال شر  موسی در کنترل(  49:  1400)چول ـ هاناز عشق و هيجان است.  

العملی در برابر شبان  نبود. بلکه عشق مفرط او به خداست که او را به چنين عکس

دارد. اما اين هيجان به قول دريدا برآمده از ايده خودبودگی و  قدرت اوست  وا می

داوند همه چيز  که با تحذير خ(  90:  1400)ر.ک. چول ـ هانکه به يکديگر تعلق دارند.  

 شود. معکوس می
بی دشمنيستدوستی  خود   خرد 

 

غنيست   خدمت  چنين  زين  تعالی   حق 

 (2/1734/ 1391)مولوی                    

کننده و کنترل شونده  به همه افراد اعم از کنترلو به کارگيری آن    کنترل بيرونی   

می گلسر .  رساندآسيب  به  (  31:  1392)ر.ک.  که  اندازه  همان  به  شبان  از  موسی  انتقاد 

ی شبان منجر شد به خود تخريبی موسی نيز منتهی شد. شبان معرفتش را با  ويرانگر

هايش، بدون مراد و مرشدی و   رنج بسيار در گرما و سرمای کوهستان، در کنار رمه 

با درک عينی خود از خدا کسب کرده بود. موسی که ،علی رغم تجربه چوپانی، درکی 

از تجربه و معرفت شبان نداشت با فقدان عشق، رعايت بيش از حد آداب و عدم  

کنترلمسئوليت  با قدرت  او  بود.  آمده  نائل  به شناخت خداوند  گر خود در پذيری 

کرانگی عشق و معرفت الهی به ادراک خويش است که مورد صدد فرو کاستن بی 

قرار می  با قدراعتراض خداوند  تعالی  ت لايتناهی خود موسی را مورد گيرد. حق 

گويد تو با بنده من چه کردی؟ تو پا را فراتر از وظايفت گذاشتی  عتاب قرار داده و می 

 بهره از سوز عشق.در حالی که هنوز نوآموز مکتب عشقی و بی
فرُوز  بَر  جانْ  در  عشق  از   آتشی 

 

بسوز  را  عبارت  و  فکر  بسَِر   سَر 

 (2/1763/ 1391)مولوی                    
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وگو می کند. در اين  خداوند در اين داستان با قدرت الهی خود با موسی گفت    

 و نوش با هم آميخته است:الهام ظريف و عتاب آميز او نيش 
 خدا  از   موسی  سوی  آمد  وحی

 ديگرند   دانانآداب  موسيا

 ستسوزيدنی  نفس  هر  را  عاشقان

 جداست   هادين   همه  از  عشق  ملت 

 

 جدا   کردی  ما  ز  را  ما  بنده 

 ديگرند   روانان  و  جانسوخته

 نيست  عشر   و   خراج  ويران  ده  بر

 خداست   مذهب   و  ملت   را  عاشقان

 (1750ـ1770/ 2/ 1391 )مولوی           

 

 آزادی   مؤلفه

دهد شبان روی به در اين داستان موسی بعد از آن که شبان را مورد انتقاد قرار می
گشته در اين  رود تا در خلوت خويش با خداوند فرديت گمنهد. او می ها میبيابان 

گر انکار و تحذير را بازيابد. هايدگر برای تبيين انسان به مثابه موجود آگاه و گزينش 
سازد. اگر بخواهيم برابر نهاد نسبتا را برمی  1و سازنده زندگی خود، اصطلاح » دازاين« 

باشنده«    -هستنده« يا » آنجا -دقيقی برای آن در فارسی وضع کنيم، می تواند » آنجا
تواند مصداقی برای دازاين باشد؛ زيرا باشد. به نظر هايدگر تنها انسان است که می 

انسان تنها موجودی است که به جهان افکنده شده و از افکندگی خود آگاه است.  
های مشخص اجتماعی، تاريخی  بنابراين، دازای، همواره خود را در موقعيت و داده

هايی که در اختيار دارد،  يابد و در واجهه با ديگر عناصر هستی و امکانو فيزيکی می
می را  سرنوشت خود  و  بايد ماهيت  که  است  هستی  به  شده  وانهاده  انسان  سازد. 

بشخصه خود و جهانش را بشناسد، تصميم بگيرد و مسئوليت فردی خود را در قبال  
بنابراين انسان همواره با (  31374:148؛ باربور 52:  1396  2)مک کواریتصميماتش بپذيرد.  

بخشد.  اش هويت می هايش به هستیپذيری نسبت به انتخابآزادی، اراده و مسئوليت 

 
1. Dasein     2. MacQuarrie 

3. Barbour     
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ماهيت   از  نهايی طاقت بشری  اوضاع واقع در حد  تنها در  آدمی  ياسپرس  به قول 
می  آگاه  و  (  204:  11383)ياسپرس  شود.خويش  شرايط سخت  دو  هر  شبان  و  موسی 

می  تجربه  را  تمامی بحرانی  و  خود  مرشد  و  پير  از  وامانده  و  رانده  چوپانی  کنند 
باورهايش؛ پيری و پيامبری که مغضوب درگاه الهی واقع شده است. هر دو نياز به  

اند. شبان پس از انتقاد موسی راه بيابان  رهايی از اين گردابی دارند که در آن فرو رفته
او در يک سير  را در پيش می  است.  نامشخص  نامحدود و مرزهايش  بيابان  گيرد. 

يابد و با کل هستی  انفسی به حقايق و امری فراسوی درک و فهم آدمی دست می
بخشد و موجب استعلای او  بايد. حضور او در بيابان به بيابان معنا میوحدت می

:  1396)پورنامداريانشود. بيابان، کوشش برای رستگاری در طی اين زندگی است.  می

برد که حتی تصور و تخيل  کند و ره به جايی میرا دريافت میحکم آزاديش  (  178
گويد: هر که خواهد طعم آزادی بچشد  آن برای ديگران ناممکن است. »بشر حافی می 

بگو سر پاک گردان با خدای خويش.« او  امکان و توانايی انتخاب کردن، آفريدن،  
گويد شرط درآمدن از  کند. کيرکگور میکردن و بيان آزادانه خود را تجربه می کشف

يک سپهر و ورود به سپهر ديگر، احساس رنج و ملال از پراکندن خويش در سپهر 
شبان (  333:  7، ج21387)کاپلستون پيشين و ميل به تحقق خويشتن در سپهر بالاتر است.  

گيرد و از تمام قيودی پس از انکار و عتاب موسی از سپهری به سپهر ديگر اوج می
در  رسد.     گی میکند و به خداگونه که بر سر راهش وجود داشته به سلامت گذر می 
ابتکار عمل را به دست می گيرد و با تاييد انتخاب شبان ، در  اين داستان خداوند 
 گويد: رساند و میعشق ورزی با خود، او را به رهايی و آزادی می

 مجو  ترتيبی   و  آدابی  هيچ
 جان   نور  دينت   و  است   دين  تو   کفر

 

 بگو   تنگت،  دل  خواهدمی  چه  هر 
 امان  در   جهانی  تو  وز  آمنی

 (1784ـ1785:  2/ 1391  )مولوی           

نوع      از  و  »ويژه«  »فردی«،  خدا  با  او  مواجهه  چون  خويش،  از  گريخته  شبان 
هايی است که از تسلط مرجع اقتدار بيرونی و درونی  ورزی« است. »جزء انسان »عشق 

 
 

1. Jaspers     2. Copleston 
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خداوند در توبيخ موسی، (  177:1382)شبستریرها شده و به تنهايی ويژه رسيده است.«  
گويد هر کس در برگزيدن راه ارتباط با  کند و میبر آزاد بودن انسان ها تأکيد می

حقّ، آزاد است و راه ارتباط مستقيم با خداوند همواره گشوده است. الطَرائقِ إلیَ الله 
 بِعَدد نُفوس الخَلايقِ. 

بنهاده سيرتی  را  کسی   ام هر 
 

داده  اصطلاحی  را  کسی   امهر 
 (2/1753/ 1391)مولوی                    

به موسی می گويد    الطَّلاق  :خداوند  الْاشَْياء عِندی  آنچه حلال است،  اَبْغضَُ  ...از 
تر از عتاق )=آزاد کردن بنده( نيافريده. او در اين بيت توجه موسی هيچ چيز محبوب

دست  قوانين  تمامی  می ورا  معطوف  گيری  جدايی پا  مخلوق  و  خالق  بين  که  کند 
گذراند. بعد از توبيخ  ای عرفانی را از سر میموسی نيز چونان شبان تجربه افکند. می

ای که کرده و خداوند او ديگر آن موسای آغازين داستان نيست. او نيز به مدد تجربه 
انديش خود رها شده است. مولانا اسراری که بر او آشکار شده از چنبره تفکر جزم

 اين رهايی را » به پريدن از ازل تا ابد« تعبير کرده است.
نهفت  حق  موسی  سِرّ  در  آن  از   بعد 

بی بِخْوَدچند  آمد  چند  و  گشت   خْوَد 
 

گفت   به  نايد  کان  گفت   رازهايی 
ابد  سوی  ازل  از  پرَّيد   چند 

 (1772ـ1774/  2/ همان)                    

می     در  به  خود  بخش  تعالی  تجربه  و  معنوی  سلوک  از  موسی  که  و  زمانی  آيد 
رود تا پيام خدا ی شبان می وجو جست آورد در بيابان به  اش را به دست میهوشياری 

او برساند. شبان بدون هيچ خشم و خودخواهی رهايی و آزادی خود را به  به  را 
 کنند می   آزادی  احساس  خود  و آفرينندگی  خلاقيت   در  که  افرادیکند.  موسی اعلام می

از استعدادهای  آن   .دمحورندخواه و  خودخو  ندرت  به ها در درست استفاده کردن 
 ( 83: 1397)ر.ک. گلسر . برندخود و مفيد بودن برای ديگران بسيار لذت می 

هايش را بکشد، چارقش دوزد،  خواست که شپش شبانی که در دعاهايش از خدا می
خواهد رسد که از خدا میای از آگاهی و آزادی میدستش ببوسد و... اين بار به درجه

گسلد و خواستار  که »لاهوت محرم ناسوتش« باشد. او همه بندهای اسارت را می
تحقق بخشيدن به خويش از طريق خداست؛»بالاترين مرتبه تحقق بخشيدن فرد به  
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ذات خويش، پيوستگی با خداست، اما نه به معنای وجود کلی يا انديشه مطلق، بلکه  
 ( 331: 7، ج1387)کاپلستونتوی مطلق.« 

 

 تفريح  مؤلفه

طبعی حتی در مورد مسائل جدی، سرگرمی خاص  گرايش به لذت بردن از کار، شوخ 

های کاری يا  شدن در خصوص پروژهزده خود را داشتن، علاقه مند بودن يا هيجان 

می نشأت  تفريح  به  نياز  از  تعطيلات  و  فراغت  و  گيرد.  اوقات  صاحبی  )ر.ک. 

شبان در سايه عشق و لطف الهی وجهی از شادی را تجربه (  29 ـ30:  1397فرسلطانی

سدرهمی در  او  است.  ناپذير  وصف  که  شادی کند  به  افلاکيان  کنار  در  و  المنتهی 

گرايی خود شادمانی اصيل پردازد. موسی نيز با گسستن زنجيرهای تعصب و جزم می

های مؤلفه يابند که از  ناپذير دست میآورد. هر دو به هيجانی وصف را به دست می

 شادی است. 

 

 بقا  مؤلفه

  ، گرما  امنيت،  هوا،  مسکن،  پوشاک،  غذا،  شامل  که  است  فيزيولوژيک  نيازی  بقا 
اين نياز در    سلامت جسمانی، و ميل و کشش جسمانی به انجام عمل جنسی است.

به   وقتی  او  بود.  برجسته  شبان  در  شبان،  با  موسی  ديدار  از  قبل  و  داستان  ابتدای 
از  پردازد از او چنين تصويری در ذهن خود دارد و  ورزی با خدا میمناجات و عشق 

نهايت عشق و دلدادگی به معشوق، حاضر است همه هستی خود را در راه معشوق 
بيند. پس از دريافت معرفت الهی و ايثار کند. او بقايش را در فنا در راه معشوق می 

رسد و در کنار جانان خود به جاودانگی به مدد انفاس ربانی از فرش به عرش می
 يابد. ابدی دست می 



 129/ ... هيو شبان بر اساس نظر یداستان موس  ليتحل ــ ـــــــــ ـــ ـ1404 پاييزـ 80ـ ش 21س

گفتنست  از  برون  اکنون  من   حال 
 

می   منست اينچ  احوال  نه   گويم 
 ( 1791/ 2/ 1391)مولوی                           

 

 پذيری مسئولیت 

کند.  در اين داستان شبان نسبت به انتخاب و باورهای خود با تعهد و مسئوليت برخورد می 
او حاضر است همه هستی خود را در راه معشوق ايثار کند و بر عهد خود با معشوق  

او را مورد سرزنش قرار می  دهد بر اساس ايمانی که به  پايدار است. زمانی که موسی 
رود  ها می پذيرد و به سوی بيابان موسی، به عنوان پير خود دارد، مسئوليت رفتار خود را می 

 های هستی و به دور از هر مرزی به بازنگری روابط خود و خداوند بپردازد. تا در بيکرانه 

هدف  او انتخاب،   . هستند  معنويت  از  برخاسته  مفاهيمی  پذيری،  مسئوليت  و  با    مندی 
پذيرش مسئوليت انتخاب خود تحولی اساسی در زندگی معنوی خود ايجاد کرد. وجود  
اصيل خود را بازيافت. به ساحتی فراتر خود فعليش دست يافت. چنانکه گذشته و آينده  

 او به دو فصل کاملا متمايز تقسيم شدند.  
نهد خداوند موسی را عتاب کرده و مسئوليتش را  چوپان سر به بيابان می اينکه  پس از  

کند. تو برای وصل کردن آمدی يا برای فصل کردن؟ موسی نيز مسئوليت  به او يادآوری می 
 رود تا او را به رهايی و آزادی نويد دهد.  پذيرد و به سوی شبان می سخنان خود را می 

 

 دنیای مطلوب  

بر اساس تئوری انتخاب  تأکيد دارد دنيای مطلوب است.  يکی از اصولی که گلسر بر آن  

دليل ادراکات متفاوت ما از واقعيت به دنيای مهم ديگری مربوط است که خاص هر کدام  

اين دنيای کوچک و شخصی که هر کسی به    . ناميم از ماست و آن را دنيای مطلوب می 

کند و تمام طول عمر  اش می فاصله کمی بعد از تولدش شروع به خلق آن در حافظه 
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است که    از گروه کوچکی از تصاوير خاص تشکيل شده   ، دهد را ادامه می  بازآفرينی آن 

شناسيم اين تصاوير بهترين راه ارضای نيازهای انسانی را را به  بيش از هر چيز ديگری می 

افرادی که بسيار دوست داريم     ـ1  . گيرند دهند و سه مقوله مشخص را در برمی ما نشان می 

ها  ايده ـ 3  ؛ چيزهايی که بسيار دوست داريم داشته باشيم و تجربه کنيم ـ  2  ؛ ها باشيم با آن 

دنيای  (  89 ـ90:  1397)گلسر ند.  هست   يا نظام باورهايی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکم 

ای  مطلوب شبان متأثر از زيست شبانی اوست. در دنيای مطلوب چوپان، خداوند چهره 

دارد انسانی چون خود او با نيازهايی جون او، نياز به مراقبت، مهربانی و محافظت.  وار  انسان 

خواست خادمش شود، چارقش را بدوزد، سرش را شانه بزند. شير برايش  کسی که او می 

آميز موسی و سر نهادن در  های عتاببعد از صحبت   هايش را بکشد و ... بياورد، شپش 

يابد که قابل  کند و به حالی دست می بيابان تصويرخداوند در دنيای مطلوب او تغيير می 

 بيان نيست: 
گفتنست  از  برون  اکنون  من   حال 

 

می   منست اينچ  احوال  نه   گويم 

 ( 1791/  2/ 1391)مولوی                          

گيرد،  پذيرد، در وهم و خيال جای نمی در دنيای مطلوب موسی خداوند صورت نمی 

از حالات انسانی چون خشم، ملايمت و شفقت بری است و به طور کلی حالات و افعال  

 وگو با او آدابی دارد. که گفت  گيرد. خدايی بسيار جدی است انسانی به خود نمی 

 شدی   مُدبِر   بس   های   موسی   گفت 

 

 شدی   کافر   ناشده   مسلمان   خود  

 ( جا همان )                                                

دهد حقايقی را بر او آشکار  خداوند پس از آن که موسی را مورد سرزنش قرار می    

کند.  کند که گشايش اين رازها تغييرات بسياری در دنيای مطلوب موسی ايجاد می می 

مند رازهايی را بر موسی آشکار می کند که او  خدای غير قابل نفوذ، صدرنشين و قدرت 

 رود. شود و از ازل به سوی ابد می خود می از خود بی 
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 ريختند   ها سخن   موسی   دل   بر 

 خود   به   آمد   چند   و   گشت   خود بی   چند 

 

 آميختند   هم   به   گفتن   و   ديدن  

 ابد   سوی   ازل   از   پريد   چند 

 ( 1724-1722/ 2/ 1391  )مولوی                 

از سوی ديگر چوپان رانده شده از سوی موسی و سر به بيابان نهاده نيز به حقايقی     

دست می يابد که نقش معبود و مقصود را دنيای مطلوب او تغيير می دهد. محتويات دنيای  

ها داريم. ما می  مطلوب ما برايمان مقدس است از اين نظر که فقط ما کنترل تام بر آن 

(  105:  1399)ر.ک. گلسر توانيم هر گونه تغيير يا اصلاحی در دنيای مطلوب خود انجام دهيم.  

در اين داستان تغييرات عميقی در دنيای مطلوب موسی و شبان به برکت آگاهی الهی انجام  

می گيرد و رازهايی برآنان گشوده می شود که ناگفتنی است. هر دو به معرفت دست می  

 يابند و سيری استعلايی را در پيش می گيرند.  

 

  دنیای ادراکی 

ا    ، بلکه واقعيت درونی ر کنند های ما نه فقط وقايع بيرونی را تعيين می ادراک و برداشت 

برای فهم ادراک، اول بايد بدانيم که پيامد ادراکی از ترکيب دو عنصر   دهند. نيز شکل می 

دادی که دوست داريم از دنيای  شود: سطوح ادراک و دنيای ادراک شده. درون حاصل می 

خارج دريافت کنيم، ابتدا از طريق سيستم حسی و سپس از ميان دو فيلتر مخصوص وارد  

کنيم ) فيلتر دانش( و به واسطه فيلتر بعدی،  شود که به واسطه يکی ادراک می مغزمان می 

(  79:  1394ووبولدينگ ) گذاری(  کنيم. )فيلتر ارزش گذاری می داد ادراک شده را ارزش درون 

خداوند به طور يکسان در دنيای ادراکی موسی و شبان حضور نيرومند و مؤثری دارد. در  

دنيای ادراکی اين دو تقابلی در ادراک خداوند وجود دارد؛ تقابل ميان ديدگاه موسی با  

جايگاه دينی يا معنوی موسی و به عنوان پيام آور الهی و شبان به عنوان فرد عامی چون  

و دريافت کننده پيام الهی؛ تقابل ميان دو برداشت متفاوت از خدا؛    اکثريت افراد جامعه 

برداشت تشبيه گرايانه شبان و تنزيه گرايانه موسی. هدف مولانا از طرح اين تقابل، از بين  
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بردن تضادها و تقابل ها، پذيرش کثرت گرايی و رسيدن از کثرت به وحدت است. مولانا  

می گويد که تشبيه و تجسيم اهل محبت کمتر از تنزيه و تقديس اهل شريعت نزد حق  

نگرد. آنچه  مقبول نيست. و خداوند به قلب خاشع نظر دارد به درشتی و خشونت لفظ نمی 

در نزد وی مطلوب است نيز عشق و سوز مؤمن است و البته وقتی عشق بر حال مؤمن  

گيرد و از اينجاست که ـ ملت عشق  سالک غالب آيد جای هرگونه ملت و شريعت را می 

های  ادراک و برداشت   و به گفته گلسر ( 60: 1393  کوب زرين )ر.ک. ها جداست. از همه دين 

)گلسر  دهند.  ا نيز شکل می   ، بلکه واقعيت درونی ر کنند ما نه فقط وقايع بيرونی را تعيين می 

گويد اما هيچ يک قادر  چوپان خام و ساده دل همان سخن  موسای متکلم را می (  80:  1398

به درک سخن ديگری نيست. سخن چوپان، از چوپان مدح است و از موسی ذم. برای او  

مايه قرب و وصال است و برای موسی مايه عذاب و فراق. زبان و قال، ملاک دينداری  

آداب دارد.  اهميت  است که در چشم خداوند  نيست. درون و حال  از  واقعی  را  دانان 

)ر.ک. سروش  جانان و حاملان » درس دين« را از حاملان »درد دين«بايد فرق نهاد.  سوخته 

1384  :100  ) 

 

 رفتار  

  فکر،   عمل، :  است   اصلی   مؤلفه   چهار   از   مرکب   کليتی   انسان   رفتار   انتخاب،   نظريه   اساس   بر 

  فکر   و   عمل   يعنی  اول   مؤلفه   دو  فقط   که   است   اين  کليدی   نکته   فيزيولوژی. اما  و  احساس 

  برعکس، .  کرد   کنترل   آگاهانه   صورت   به   را   آنها   توان می   و   اند وابسته   فرد   انتخاب  و   اراده   به 

  ناکامی   يا   موفقيت   از   بازتابی   و   بوده   غيرارادی   عمدتاً   فيزيولوژيک،   های واکنش   و   احساسات 

   (  98 ـ99:  1394ووبولدينگ .  ک . ر )   هستند.   انسان   بنيادين   نيازهای   ارضای   در   فکر   و   عمل 

  های نيايش   در   شبان .  است   نمايان   خوبی  به  بندی تقسيم  اين  شبان،   و   موسی   داستان  در 

  در   ريشه   که   دهد می   بروز   معنوی   شور   و   احساس   از   سرشار   رفتاری   خداوند   با   خود 

  منطقی،   فکر   محصول   صرفاً  نه   معنوی،   تجربه   اين .  دارد   او   خالص   عشق   و   عميق   باورهای 
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  که   احساساتی  دهد؛ می   رخ   باطنش   در  که   است   احساساتی  و  فيزيولوژی   از  ای جلوه   بلکه 

  و   عملی   ای گونه   به   دهد، می   معبودش   به   که   را   هايی پيمان   و   ها وعده   تا   سازند می   قادر   را   او 

  های مؤلفه   ميان   آهنگی هم   از   ای زنده   مثال   شبان   نيايش   حقيقت،   در .  سازد   متجلی   واقعی 

 .است   عمل   و   فکر   آگاهانه   انتخاب  با   فيزيولوژی   و   احساس   غيرارادی 

  آن   در   که   است  تعبدی   و   فکری  عقلانی،   رويکرد   نوعی   نماينده   موسی  ديگر،   سوی   از 

  موسی   انتقاد .  شود می   درک   انسانی   های نسبت   بدون   و   جدی   انتزاعی،   کاملًا  خداوند   ادراک 

  است   واکنشی   شناختی، روان   منظر   از   بلکه   است  اش دينی   باورهای   دليل   به  تنها   نه   شبان   از 

  دارد   اعتقاد   او .  شبان   باورهای   به  نسبت  او   احساسی  و   فکری  های مؤلفه  در   تضاد  از   ناشی 

.  است   الهی   ذات   وحدت   نقض   و   شرک   نوعی   خداوند   به   انسانی   صفات   دادن   نسبت   که 

  فلسفی   و   معنوی   احساسات   پذيرش   و   ادراک   در   بنيادی   اختلاف   دهنده نشان   تقابل   اين 

 .است 

  است؛   احساس   و   فکر   عمل،   مؤلفه   سه   پيچيدگی   بازتاب  موسی،   با   خداوند   وگوی گفت 

  فرا   رفتارهايش   و   باورها   در   عميق   بازنگری   به   را   او   موسی،   از   انتقاد   با   خداوند   که   جايی 

  احساسات   تصفيه   و   ذهن   تطهير   بلکه   بيرونی،   رفتار   اصلاح   فقط   نه   فراخوان   اين .  خواند می 

  رفتار   چهارگانه   های مؤلفه   ميان   درونی   تطابق   نوعی   امر   اين   شناسی، روان   منظر   از .  هست   نيز 

 .شود می   معنوی   و   روانی   هماهنگی   به   منجر   که   است 

  موسی   در   که   کنيم می   مشاهده   شبان،   و   موسی   ميان   پايانی   وگوی گفت   در   نهايت،   در 

  معنای   خود،   رفتار   و   عقل   طريق   از   کند می   تلاش   و   ترند برجسته   عملی   و   فکری   های مؤلفه 

  طريق   از   و   است   تر قوی   احساسی   مؤلفه   شبان،   در   که   حالی   در   کند،   درک   را   ايمان   درست 

  تعامل،   و   تضاد   اين .  بخشد می  معنا  را  خود   معنوی   زندگی  خداوند،   به  عميق  باور  و   عشق 

  و  رشد   که   دهد می   نشان  معنوی،  مسير   در  رفتاری   های سبک  اختلاف  بارز  نمود   عنوان  به 

 .است   فيزيولوژی   و   احساس   فکر،   عمل،   بين   آگاهانه   و   متعادل   پيوند   نيازمند   انسانی   تعالی 
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  انسان   بيرونی   و   درونی   های چالش   از   برجسته   ای نمونه   شبان   و   موسی   داستان   مجموع،   در 

  کمک   ما   به   تواند می   تحليلی   چهارچوب  اين   پذيرفتن .  است   خود   رفتار   کنترل   و   انتخاب  در 

  مسير   و   باشيم   داشته   انسانی   و   معنوی   رفتارهای   در   مؤثر   عوامل   از   تری دقيق   فهم   تا   کند 

 کنيم.   پيگيری   تر جامع   و   متوازن   ای گونه   به   را   فردی   تکامل 

 

 نتیجه 

  الهی،   وصال   و   حقيقت   وجوی جست   که   يابيم درمی   شبان   و   موسی   داستان   بررسی   از 

  انسانی   و   واحد   هدفی   مطلوب،   دنيای   و   نيازها   رفتار،   ادراک،   در   آشکار   های تفاوت   عليرغم 

  بلکه   تضاد،   تنها   نه   ها تفاوت   اين .  شود می   تعبير   و   تجربه   مختلف   های قالب   در   که   است 

 .اند حقانيت   به   رسيدن   های راه   و   معنويت   در   گرايی کثرت   از   نمادی 

  در   است،   انسانی   و   ملموس   شکل   در   معشوق   به   متصل   و   عاشق   روح   نماينده   شبان 

  مسيرهای   گرچه   دو،   هر .  است   خداوند   به   انتزاعی   نگاه   و   عقلانيت   نماد   موسی   که   حالی 

  و   تعلقات   از  رهايی   با   شبان   رسند؛ می   معنوی   رهايی  و  آزادی  به  اما  کنند، می  طی   متفاوتی 

 .پيامبری   سخت   های آزمون   از   عبور   با   موسی   و   ها، وابستگی 

  نشان   را   معنوی   مسير   در   تعهد   و   آگاهانه   انتخاب  اهميت   ها، آن   مشترک   پذيری مسئوليت 

  ها انتخاب  پيامدهای   و   مسئوليت   پذيرش   در   حقيقی   آزادی   که   است   اين   بيانگر   و   دهد می 

 .است   نهفته 

  فردی   های انتخاب  به   احترام   بر   تاکيد   با   روايت،   اين   در   خداوند   که   است   آن   تر مهم   نکته 

  اند احترام   قابل   و   متعدد   حقيقت   به   رسيدن   های راه   که   آموزد می   ما   به   مسيرها،   تنوع   پذيرش   و 

  و   مدارا   تسامح،   برای   فراخوانی   پيام،   اين .  کرد   تحميل   ديگری   بر   نبايد   را   يک هيچ   و 

 .است   معنوی   و   دينی   گرايی کثرت 
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  عقل،   از   ترکيبی   چندلايه،   امری   حقيقت   که   شود می   يادآور   شبان   و   موسی   داستان   نهايت،   در 

  همزيستی   بلکه   فردی   معنويت   تنها   نه   کثرت،   اين   پذيرش   و   است   تجربه   و   ادراک   عشق، 

 .سازد می   تر عميق   و   تر غنی   را   اجتماعی 
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  ی با عشق مجاز زبان ی در اشعار شاعران برجسته فارس ی ارتباط شاهدباز
 افلاطون افت ی رساله ضدر 

 
 ** محمد رزمگه    ـ  * بغدادآباد   زاده ی دهقان   ی محمدمهد 

و   یو فرهنگ و ارتباطات، گروه فرهنگ و دولت، دانشکده معارف اسلام  یارشد معارف اسلام یکارشناس
 گروه فلسفه،   ،یقيتطب ۀفلسف یدکتر یـ دانشجو  راني فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ا

 ران ي تهران، ا ،یمطهر  ديدانشگاه شه
  

 دهیچک

متفاوت    یهابرداشت   یمحل بحث بوده است و به عبارت  ربازياز د  رانيدر اشعار شاعران ا  یشاهدباز

گرفته شود. در   دهيآن ناد یو فلسف ی فکر یابي شهير یاز عشق مرد به مرد باعث شده است تا گاه

در اشعار شاعران و    «یدو مفهوم »شاهدباز  انيارتباط م  ،یقيـ تطب  یليتحل  وهيپژوهش به ش  نيا

  ل ي شده است. در ابتدا با استفاده از روش تحل  یافلاطون بررس  افت ي رساله ضدر    «ی»عشق مجاز

  ی در ارتباط با دو مضمون محور  یافلاطون، به ده مضمون اصل  افت يرساله ض  یمضمون و بررس

پنج    ی شد که با توجه به هدف پژوهش، به بررس  افته يدست    «یو »عشق آسمان  «یني»عشق زم  یعني

ا آسمان  یصلمفهوم  »فداکار  یعشق  از:  عبارتند  دانش«،    یکه  رشد  »مقصود،  بودن«،  ارزشمند  و 

و جوان بودن عاشق و معشوق« و »مردانه بودن« پرداخته شد و سپس    ريبدون هوس«، »پ  يی باگراي»ز

سروده بودند،   یعشق مرد به مرد اشعار  نهيکه در زم  یبه اشعار شاعران  ميمفاه  نيا  یدهبا ارتباط  

برآمده از اشعار شاعران که در   ميمفاه مياب يدست  جهينت  نيو به ا  ميکن  دايپ يیهامشابهت  ميتتوانس

رساله مستخرج از    یاصل  ميهمان مفاه  ی بودند، در راستا  یعرفان  کردي با رو  یعشق آسمان  یراستا
 افلاطون است.  افت يض
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   مقدمه

يکی از مفاهيم بارز در ادبيات فارسی و خصوصاً آثار عرفای اسلامی، عشق مذکر به  

که   است  بوده  شاهدبازی  پرستيیبايزالبته  مذکر  و  نظر   هيدوروی  به  است؛  داشته 

رسد رويۀ پسنديده آن در ميان عرفای راستين وجود داشته و البته از قداست نيز  می

پرستی برابر برخوردار بوده است. البته مخالفان نيز شاهدبازی و نظربازی را با شهوت 

اند؛ اين در حالی است که شاهدبازی بيشتر ناظر به ارتباط ميان پير و شاگرد  دانسته 

خواهی، شخص به بچه در    یداشته؛ ولبوده و در آن، عاشق به نوجوان پسر گرايش  

که البته به    ( 103  :1394)حاجی محمدی و سرامی  کودکان )دختر و پسر( گرايش دارد.  

توان به نظر دکتر شميسا اشاره کرد که دو روند برای شاهدبازی در تر میطور دقيق

بر  مسئله میايران  که  است  داشته  وجود  عمدتاً  عرفا  ميان  در  روند  يک  که  شمرد 

مجازی   در عشق  بايد  را  آن  ريشه  و  بوده  مطرح  عاشقانه  رويکردی  با  شاهدبازی 

عرفانی و حتی فلسفی پيدا کرد؛ روند ديگر که رويکردی صرفاً جنسی داشته است،  

های ترکان در ايران نيز به اوج توسط ترکان به ايران وارد شده که در دوران حکومت 

 (16: 1381 ساي)شمرسد. خود می

بوده است و در آثار فلاسفه بزرگ مثلاً    جي کاملاً راهای مردانه  عشق   انيوني   نزد  در

بس مدارک  و  شواهد  اما    توانی م  یاريافلاطون  کهجست،  داشت  توجه  آراء    بايد 

  ی رانيوارد آثار فلاسفه ا در ابتدا  بلکه    افت؛ي به عرفان ما راه ن  ماًيمستق  ونانيفلاسفه  

سينا  توان در آثار فارابی و ابن شاهد اين امر را می   عرفا اخذ شد.  لهيوسبه   سپسشد و  

مردان   نيباز عشق پاکو  سروکار داشتند    ونانيبا فلسفه    ماًيمستقمشاهده کرد که  

اند و سپس جريان عرفان اسلامی به تأثير از فلاسفه مسلمان، به اخذ اين  گفته سخن 

 اند.  مفهوم اقدام کرده و از آن بهره برده

افلاطون اختصاص به عشق دارد و در آن عشق مرد به مرد با ارجاع    افت ضي  رساله

ما از    یه مهم عرفانزچند آمو  یشده است. مبان  یفلسف  ري به رفتار و پندار سقراط تفس
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( ابديیراه م  یبه عشق آسمان  تاًينها   یني)عشق زم  «قهيقنطره الحَ جاز قَالمَ»جمله اصل  

که ما برای فهم ارتباط ميان   ( 16  :1381)شميسا  .  شودیم  دهيد  ليتفصرساله به   نيدر ا

افلاطون، به  رساله ضيافت  شاهدبازی در ميان عرفای مسلمان و عشق مجازی در  

که يک مفهوم مهم مشترک در    « نياز زيادی داريم، چراقه يقنطره الحَجاز قَالمَ عبارت »

 .  است عمده آثار 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اهميت و ضرورت توجه و تبيين مسئله عشق مجازی و ارتباط آن با شاهدبازی از  

های گوناگون و عملاً نادرست از مفاهيم مذکور شود که برداشت جهت دريافت می

زبان موجب سوءظن نسبت به آنان شده و از سويی در اشعار شاعران برجسته فارسی

اين اشعار شده و عملاً بستر  برداشت  به  های سطحی موجب نگاهی کاملاً جنسی 

محکوميت شعر و شاعر را فراهم کرده است؛ به همين جهت، هدف از انجام اين  

پژوهش اين است تا با بررسی ارتباط ميان دو مفهوم »شاهدبازی« و »عشق مجازی«  

افلاطون، به ماهيت اصل عشق مجازی و يا به عبارتی عشق مذکر  رساله ضيافت  در  

بعاد آن استخراج شود؛ از سوی ديگر سعی کنيم مرزبندی ميان  به مذکر پی برده و ا

 کنيم.  های مردانه مشخص با رابطه را شاهدبازی با مضمون عشق مجازی 

 

 و سؤال پژوهش  روش

و   اسنادی  مطالعه  و  مضمون  تحليل  تحليلی،  ـ  توصيفی  روش  به  حاضر  پژوهش 

تحليل مضمون    نديفراپرداخته است.    رساله ضيافت افلاطونای به بررسی  کتابخانه 

می  استخراج  را  اصلی  مضامين  کدگذاری،  مرحله  سه  از  تحليل  پس  از  پس  کند. 
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مفاهيم اصلی، اين مفاهيم با اشعار شاعران    آوردندست بهو  رساله ضيافت  مضمون  

، تطبيق داده شده و مورد بررسی  است زبان که مرتبط به شاهدبازی  برجسته فارسی

 به اين سؤالات ذيل پاسخ داده شود: شود تا در اين پژوهش سعی می . اندقرار گرفته

 افلاطون چه بوده؟ رساله ضيافت های عشق مجازی در ( ويژگی1

های شاهدبازی در اشعار شاعران پارسی با عشق مجازی در  پوشانی ( ارتباط و هم2

 ساله ضيافت افلاطون کدام است؟

 پژوهش نهیشیپ

در زمينه پيشينه پژوهش، عمده آثاری که وجود دارد، در دو بخش »شاهدبازی« و 
 : اندپرداخته »معنای عشق« به بررسی عشق مجازی در آثار عرفا و برخی فلاسفه 

( در  1381شميسا  فارسی(،  ادبيات  در  ادبيات   شاهدبازی  در  شاهدبازی  مسئله  به 
فارسی اعم از نظم و نثر و با بررسی منابع مختلف اشاره دارد. شميسا در اين کتاب 

منبع ترک و   یکيوجود داشت که    رانيدر ا  شاهدبازی  نوع  دو  مطرح کرده است که
)  داشت.  یونانيمنبع    یگريد ستاری  در  1392جلال  صوفيانه(،   ی بررسبه    عشق 

آثار بزرگان   ترينمهمدر    یليدر باب عشق و با تتبع تفص  هيصوف  یهادگاه ياز د  یجامع
بس نقل  و  بد  یار يتصوف  و  نغز  سخنان  در   عي از  است.  آنان  پرداخته  عشق  باره 

مختلف    اتينظر  یبه بررس  یفارس  اتيدر ادب  یشاهدباز(، در  1385پور )افراسياب
اند؟« پرداخته  در پاسخ به پرسش »چرا عرفا در اشعار خود به جنس مذکر اشاره داشته 

 شده است. یاصورت مختصر اشاره است که البته در ارتباط با افلاطون به 
( سرامی  و  محمدی  »1394حاجی  مقالۀ  در  ز(،  مجاز  يیبايکارکرد  عشق  و    یدر 

پرستی در عرفان اسلامی پرداخته است و به بررسی مفهوم زيبايی   « عرفا  یشاهدباز 
نتيجه   اين  و    افتهيدست به  سازنده  مثبت،  رويکردی  با  مجازی  عشق   دوراز به که 

زيبايی  و  به عشق حقيقی  برای رسيدن  راهکاری درست  ناپاکی،  و  شائبه  هرگونه 
است،  جنسی  اميال  فقط  آن  هدف  که  مجازی  عشق  منفی  جنبه  با  و  است  مطلق 

( بصيری  و  دشتخاکی  ندارد. ضياءالدينی  تطبيقی 1395ارتباطی  »تحليل  مقالۀ  در   )
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به وجود   «مقوله عشق در داستان ضيافت افلاطون و داستان پادشاه و کنيزک مولانا
های ساختاری و مفهومی دو اثر پی برده است.  رابطه تأثير بين آن دو و نيز شباهت 

از جمله نتايج اين پژوهش اين است که مفهوم عشق در هر دو اثر، ناظر به دو نوع  
اثر، عشق آسمانی مورد ستايش    هر دوعشق جسمانی و روحانی است؛ اگرچه در  

نگرش  نوعی  با  عشق،  انواع  مفهوم  بازنمايی  ضيافت،  رساله  در  ولی  گرفته،  قرار 
 ماترياليستی همراه بوده است.

(، در مقالۀ »بازتاب عشق افلاطونی در جهان مسيحيت« آورده است  1396باقرشاهی )
عشق وجود دارد که يکی متأثر    در خصوصکه در جهان مسيحيت، دو جريان فکری  

افلاطون   آرای   است از  به  مقاله  اين  در  که  بود  اول  جريان  به  واکنشی  ديگری  و 
نماينده جريان اول و آرای نايگرن به عنوان نماينده   عنوان  به اوريگن و آگوستين  

 جريان دوم پرداخته شده است.
ها و آثار موجود در سه محور کلی است:  تفاوت پژوهش حاضر با ديگر پژوهش   
رساله ضيافت ( اينکه به صورت مستقيم به مفهوم »شاهدبازی« و »عشق مجازی« در  1

پرداخته  زمينه افلاطون  که  و  ايم  عرفا  ديگر  آثار  در  مذکر  جنس  به  عشق  برای  ای 
تحليل مضمون    بارنياول( از سوی ديگر برای  2؛  است فلاسفه به تأثير از افلاطون  

( وجه  3و کدهای مربوطه استخراج شده است؛    گرفتهصورترساله ضيافت  محتوای  
افلاطون با اشعار  رساله ضيافت  تمايز ديگر نيز مربوط به تطابق مفاهيم مستخرج از  

 در حوزه است.  زبانی فارسشاعران 

 

   ینظر یمبان

 ( عشق الف

قه نيز يک گياه است که بر  شَيافته از کلمۀ »عَشَقه« است و عَعشق مفهومی اشتقاق 

شود، اما خود  شدن آن درختان میپيچيد و با اين پيچش باعث خشک تنۀ درختان می
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باقی می تازه و شاداب  گياه همچنان  با  اين  که  دليل  اين  به  نيز  مفهوم عشق  ماند. 

قرار داده و سوز و گدازهای فراوان درون    ريتأثتحت ايجادشدن آن در افراد، آنان را  

شود،  های جسمی در آنان می آورد و بعضاً باعث بروز برخی ضعف ها به وجود می آن 

ی شده است و مطابق اين عنوان، عشق، اشتياق و ميل بسيار شديد  گذارنام چنين اين

 :1361)سجادی  .  شودکه برآمده از دوستی و علاقۀ زياد به چيزی است، تعريف می

357)  
های فلسفی مختلفی وجود  توان گفت که در باب ماهيت و تعريف عشق ديدگاه می   

های فکری و فلسفی  ها بنا دارند که به بخشی از پرسش دارد که هرکدام از اين ديدگاه 

وجوی معنا و چيستی عشق و انواع پيرامون عشق پاسخ دهند. يک ديدگاه در جست 

عنصر مشترک ميل و کشش در تعاريف آنان، عشق   بهباتوجه مختلف عشق است که  

اتحاد می اساسی هستند که در عشق چه  را يک  اين پرسش  يافتن  پی  دانند و در 

   (21 ـ29 :1394 )هلمکنند. اموری با يکديگر اتحاد پيدا می

وجود دارد که عشق را    کرديکه از عشق ارائه شده است، سه رو  یفيدر عمده تعار   

و عشق کاذب.   یعشق مجاز  ،یقي: عشق حقکندیم  مياز آن جنبه به سه دسته تقس

، اما اهل عرفان، هرسه  کنندیارائه م  یمخصوص  فيهرسه جنبه، تعر  یاهل فلسفه برا

و    یمباحث عقل نيفراتر از ا راعشق   یکاذب خوانده و درک معنا یمصداق را عشق

 . دانندیم یفلسف

که عرفا از آن    یفيبا تعر  کنندی از عشق ارائه م لسوفاني که ف  یفيتعر   انيم   ن،يبنابرا   

و عارفان،   لسوفانيف  انياز عشق کاذب، م  فيوجود دارد، اما در باب تعر  نيدارند، تبا

که فلاسفه،   یمعنا که هرآن مصداق  نيعموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به ا  ۀرابط

و در مقابل،    خوانندیم  یقيعرفا آن را حق  کنند،یم  ريها با عنوان عشق کاذب تعباز آن

عرفا آن را    کنند،یم  ريتعب  یقيها با عنوان عشق حقاز آن   لسوفانيکه ف  یهر مصداق

لازم به ذکر است آنچه در پژوهش   (127 ـ128  :1379  اي)پارسان.  خوانندی عشق کاذب م
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حاضر مدنظر است، بررسی دو نوع از سه نوع عشق مذکور است که عشق حقيقی و  

خاص مسئله عشق مجازی مورد بررسی   صورت  به شود؛ البته  مجازی را شامل می 

 قرار گرفته است. 

که اشاره شد، عشق را در يک تعريف کلی که بيشتر وامدار   طورهمان عشق مجازی:  

تعريف اهل عرفان از عشق است، به دو نوع عشق حقيقی و عشق مجازی تعريف 

به خداوند  می از عشق حقيقی، عشق  منظور  و   عنوان  به کنند.  موجودات  بالاترين 

را   جلال  و  جمال  صفات  تمامی  که  است  مطلق  کمال  و  زيبايی  و  مطلق  هستی 

شود، هرچند که خداوند می  رازيغبه داراست، اما عشق مجازی شامل هرگونه عشقی 

برگردد به خداوند  غيرمستقيم  به طور  است  توضيح    ( 19  :1386)نصيری  .  ممکن  در 

بيشتر عشق مجازی بايد گفت که اولاً مجاز، اسم مکانی است که از ريشۀ جوز گرفته 

شده که خود جوز معنای پيمودن و گذرکردن است و اسم مکان آن، معنای محل  

و يک معنای ديگر مجاز نيز به    (199  : 1390فارس  )ابنگيرد.  عبور و گذرگاه به خود می 

   (34 :1414)حسينی زبيدی است.  بودن یقيرحقيغمعنای 
کرده و از آن با   یصحبت از محبت مجاز  ،هاتياشارات و تنبسينا در نمط نهم  ابن   

و    ليشما  ،یعشق  نياگرچه در چن  خ، ي. در نگاه ش است   کرده  ادي  في عشق عف  ريتعب

جا  اتيخصوص و  است  مطرح  معشوق  ه   یابرجسته   گاهيمهم  اما    گونه چ يدارد، 

 ی قيبه معشوق حق  دنيرس  یابر  یر يعشق ابزار و مس  ني در آن راه ندارد و ا  جويیکام 

 ات ياست که به خصوص  یآن علاقه و محبت   ،یعشق مجاز  ،سينااست؛ لذا در نگاه ابن

 . گرددی معشوق برم  ینفسان یهایژگيو و یروح 

  ح ي ، هنگام توضخي ش  هاتي بر اشارات و تنب  یشرح در    ی طوس  نيرالدينص  خواجه   

.  شودیم  ميتقس  یو مجاز  یقيحق  ۀکه عشق به دو دست  کندیم  انيب  ن يقسمت چن  نيا

داشته و   یعقلان  ۀمحض است که جنب  قت يکامل و تمام به حق  یعشق  یقيعشق حق

  ی وان يح   ۀخود به دو دست  ،یمجاز   قمجرد از هرگونه ماده و عوارض آن است، اما عش
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نفسان  نيکاذب و دروغ  یدر نگاه خواجه، عشق  یواني. عشق ح شودی م  ميتقس  یو 

  ن ياست که در ا   یفيهمان تعر  یشده است، اما عشق نفسان  ختهياست که با شهوت آم 

نفسان   خي عبارت ش اوست. خواجه جوشش عشق  برقرار  یمدنظر   یونديپ  یرا در 

معشوق  یو ملکات اخلاق ینفسان یهایژگيو و اتيخصوصعاشق با  انياست که م

 ( 1054 ـ1059 :1386 ی)طوسبرقرار شده است. 

وقت  اهل    حق  ی عرفان  عشق  می  یقياز  بق  کنندصحبت  کاذب عشق  هيو  را  ها 

مطلق است که هنگام توجه به جمال و جلال    یها عشق به هستمقصود آن   خوانند،یم

  توانند یانسان م  یبرا   یامور مجاز  انيم  ني. در اشودیانسان حاصل م  یبرا  ،یهست  نيا

 یامر  نيمحض وصل کند و چن  یبه هست  اکه او ر  رنديقرار گ   یريمنزلۀ ابزار و مسبه 

از آن   یکرده و هر مصداق  یکه در جهان تجل  گرددیبه اسما و صفات خداوند برم

نشانه به  ز  یامنزلۀ  و  حسن  حق  يیباياز  معبود  به    :1379  اي )پارساناست.    یقينسبت 

   (133 ـ134

 

 شاهدبازی ب( 

منبع ترک و  یکيکه  ه است وجود داشت  رانيدر ا یدو نوع شاهدبازبه اعتقاد شميسا 
شاهدبازرددا  یونانيمنبع    یگريد از سمت .  عرفان  انيوناني  ی  که    شد  ايرانی  وارد 

 در مقابل،  اما  شد  تعبير  یو معنو  یو به عشق اله  دارای جنبه فلسفی و البته مثبت بوده
از ترکان  یبازبچه  به وفور می  مأخوذ  اشعار غيرعرفانی  يافت کهرا در  جنبه    توان 
باره در اينفروزانفر   (16 :1381ر.ک. شميسا )  است.  یبا عمل جنس  همراه  و  ی داردنيزم
شاهدبازی از قرن سوم در ميان برخی صوفيان به وجود آمد که تا دوران :  گويدمی

کردند. عقيده اين گروه از صوفيان اين بود که  ای اين مسير را طی میمولوی نيز عده 
در ارتباط با زيبارويان به صانع نظر دارند، نه مصنوع و به همين جهت، اين عمل  

توان به فخرالدين عراقی،  دانستند. از ميان اين افراد میخود را موجب کمال نفس می
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اوحدالدين کرمانی و احمد غزالی اشاره کرد. در مقابل، بزرگان صوفيه قرار داشتند  
دانستند و آنان را با استفاده از دلايل  نظری میکه شاهدبازی برخی صوفيان را تنگ
نقلی و شواهد طريقت رد می به  می  بارهاينکردند. در  عقلی،  التائبتوان    از   نيانس 

 ن يالدشمس   اشخاصی چون  و  سعدی  بوستانباب هفتم از  ،  احمد جام  الاسلامخ يش
 (394: 1368راوندی )ر.ک. اشاره کرد.  نيالدو مولانا جلال یزيتبر
يابيم که برای فهم ريشه شاهدبازی در جريان عرفانی،  ، اين نکته را درمی حالن يا  با

کلی،  صورت به بايد به سراغ صوفيان رفت. البته اين نکته نيز حائز اهميت است که 
  معشوق، امرد، مأبون، شاهد، منظور، مفعول، کودک، مخنث، نوخط واژگانی اعم از:  

های گوناگونی برای مفعول جنسی به کار برده  نام   عنوان  بهو... در ادبيات تاريخی  
 ان، يدر آداب صوفتر بايد گفت که  دقيق  صورت  به البته    (260  :2010)فلور    شده است.می
طور مرتبط با نظر دوختن بود. همان   شد،ی واقع م  ليکه ابژه م  یپسر نوجوان  گاهيجا

ب به طور خلاصه  راوسون  بود:   انيکه  نوجوان  پسران  به  معطوف  نظر  است،  کرده 
از عارفان مسلمان ادعا    یبرخ   ی ـسوم هجر  مهياحتمالاً از نـ    هياز دوران اول  باًي»تقر

  شدن رهيو خ  ننديبیخدا م  یکيو ن  يیبايبر ز  ینوجوان گواه   پسران  يیبايکردند که در ز
نوع  یپسر  نيبه چن نت  یمعنو  ت يفعال  یرا همچون  در گفتار    جه،ي آغاز کردند؛ در 
که گفته    طورهمان  (43  :1401آبادی  )نجم   «.شدی م  اديپسران با نام شاهد    نياز ا  انيصوف

ی آميخته با احساس عاشقانه همراه بوده که البته هميشه  اگونه به شد، ارتباط با شاهد،  
 . است  خالی از ارتباط جنسی نبوده

 

 رسالة ضیافت ج( 

ضيافت  و    رسالۀ  روايی  بيانی  با  که  است  افلاطون  قلم  به  فلسفی،  مکالمۀ  يک 

هايی در باب عشق بحثی وگويی در قالب يک داستان در يک مهمانی و صحبت گفت 

 آن   ازدانند،  های افلاطون میترين رساله نوشته شده است. اين رساله را يکی از مهم
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و عشق در معنای فلسفی و يونانی آن پرداخته است و   1که به مفهوم اروس  جهت 

 ی دارد. محور  ت يشخصقهرمان اصلی مکالمات افلاطون، سقراط، در اين مکالمه، 

داستان اين رساله مربوط به مهمانی يکی از دوستان سقراط است که در آن سقراط  

به همراه جمعی از دوستان اهل فضل و حکمت مشغول نشاط و طرب هستند و در 

و    رديگیماين حين بحثی در اين زمينه ميان آنان پيرامون عشق و فضيلت آن شکل  

که هرکس متناسب با درک و فهم خود، در باب عشق و چيستی آن، نظر   شودی مبنا 

گذاری ميان  خود را بيان کنند. اولين بحث، نظر يکی از حضار است که با تفاوت 

و   زمينی  با عشق  است  در جامعه  که سرچشمه فضيلت  آسمانی  و  عشق روحانی 

. دومين بحث، پيرامون نيرومندی عشق در ميان  بردیم  شيپبهبازاری بحث خود را  

است   آدميان  به  خدايان و  بر . بحث سوم  شودیميی و عدالت ختم  گراحقّکه    بنا 

ی در طلب اله يوسکه عشق را    ست ا  هاانسان نيمۀ ديگر    شدنگم افسانۀ آفرينش و  

ی آنان، سقراط  هابحث . در ميان  داندی ميافتن آن نيمه از دست رفتۀ انسان از سوی او  

. سقراط  کندیمتکميل آن مباحث، نظر خود را در باب عشق بيان    ضمنوارد شده و  

جست  را  چيزی  عشق  آن    داندیموجوی  و  نيست  دارا  آن،  متعلق  خود  که 

از يک متعلق زمينی برده    فراتروجوی زيبايی مطلق و کلی است که عاشق را  جست 

و آن طلب رسيدن    کندیمو او را رهسپار عالم کليات و امور حقيقی و عشق آسمانی  

 و درک زيبايی مطلق است. 

، يکی از پسران جوان و زيبای 2در ميانۀ داستان، حضور آلکيبيادس  توجهقابلنکتۀ  

اين فرد در آن   حالبا اين سقراط است.  خصوص به همه و  موردعلاقۀآتن است که 

و ضمن تعريف   کندیممجلس صحبت از رابطۀ خود با سقراط و زيبايی که داراست  

سقراط  داشته،  که  گمانی  برخلاف  که  دارد  تأکيد  سقراط،  پسنديدة  صفات  از 

تعلق    گونهچ ي ه نبود و در کنار بهره بردن از زيبايی او،    اشدلباخته عاشق و    وجهچيه به 
 

1. Eros     2. Alcbiades 
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 کند یمو وابستگی در سقراط نسبت به اين شخص وجود نداشته و سقراط هم تأکيد  

او، ديگر نبايد هم   باوجودحساس است که    رابطهنيدرای  ااندازه به  که آلکيبيادس  

  کند یمو آلکيبيادس از اين امر، شکايت   صحبت با هيچ جوان زيباروی ديگری شد

گفتگوهای   با  ضيافت  رسالۀ  داستان  نهايت  در  با    زيبرانگچالشو  زيبا  آلکيبيادس 

 (  46 ـ1387:148)افلاطون . رسدی مسقراط به پايان 

 

 یو بررسبحث 

کد اوليه )مضمون پايه( استخراج    44افلاطون، تعداد  رساله ضيافت    با مطالعه در ابتدا  

مضمون فرعی دست يافتيم. اين مضامين فرعی   13به  ها  آن  دهی ميانشد که با ارتباط 

مضمون اصلی در ارتباط با دو مضمون محوری يعنی »عشق زمينی«    10در نهايت به  

 تر در جدول زير قابل مشاهده است.  و »عشق آسمانی« رسيد که به صورت دقيق
 افت یرساله ض لیتحل یاصل  نیمضام. شماره يک جدول

افلاطون دو    رساله ضيافت توان گفت که مشخص است از  در ارتباط با جدول می 

به جز مسئله »توجه به دانش« که در  آيد که  نوع عشق آسمانی و زمينی به دست می

با  و  متفاوت  عشق  دو  اين  در  مسائل  بقيه  است،  مشترک  آسمانی  و  زمينی  عشق 

 ( 29عشق آسمانی ) ( 15عشق زمینی )

 ( 5) ارزشمندبودنفداکاری و  ( 3و گذرا بودن ) ارزشی ب

 ( 7زيباگرايی بدون هوس ) ( 5مقصود، فرزندآوری و ارضای هوس ) 

 ( 3مقصود، رشد دانش ) ( 1توجه به دانش )

 ( 6پير و جوان بودن عاشق و معشوق ) ( 2يی )گراجوان

 ( 8مردانه بودن ) ( 4دوجنسیتی بودن )
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طبق گفته شميسا، شاهدبازی با جنبه فلسفی وارد عرفان   کهيی از آنجا.  هستنداختلاف  

و محل بحث    شودو اشعار عرفا شده و از اين عشق است که تعبير عشق مجازی می

باشد، به بررسی و تحليل در پژوهش نيز عشق مجازی و يا همان عشق آسمانی می

افلاطون استنباط شده در  رساله ضيافت  وجوه و ابعاد مختلف عشق آسمانی که از  

 پردازيم. ارتباط با اشعار شاعران می 

 

 و ارزشمند بودن  یفداکارالف( 

گويد: های معشوق می درباره ويژگی  1شود که پوزانياس ديده می   رساله ضيافت در  

از   سازدی که او را بهتر و داناتر م یباشد که در برابر کس نيا ديتوجه معشوق هم با»

از حال يکی    (71  :1387)افلاطون  ...«  هر لحاظ و در هر مورد به خدمت آماده باشد

که آن   است ترين مفاهيم عشق مجازی يا آسمانی، فداکاری عاشق برای معشوق مهم 

فرصت دست داد و آنچه    ن يبه من ابار  توان در صحبت آلکيبيادس يافت: »يک را می

جلوه کرد که من در برابر او به  یو آسمان بايبه نظرم چنان ز دميرا که در درون او د

  : همان)«  کنم.  یرويرا که به من بدهد، از آن پ  یزانو درآمدم و حاضر بودم هر فرمان

گونه فداکاراين    (136 به  شاعران  اشعار  در  است.  ی  شده  بازنمايی  مختلفی  های 

 گويد:  انوری می  ارتباطن يدرا
مگير يار  و  عاشق  و  رفيق  بنده   جز 

دست يابد  جان  به  ار  کارم  تو  کار   در 

 

مگير  خوار  مرا  عمر  توام   غمخوار 

مگير کار  برمنه  کار  به  پای   تو 

 (609  :1337)انوری                            

دهد يا در شعر ديگری از عراقی که نهايت فداکاری و توجه به يک پسر را نشان می   

  داند:و حتی زندگی خود را وصل به بودن آن پسر می

 
1. Pausanias 
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پسر  سربه ای  جانی  لطف  از   سر 

دل توستميل  روی  سوی  جمله   ها 

جان...   حضرتت گوش  در  گهر  پر   ها 

 در دل و چشمم، ز حسن و لطف خويش 

دمی را  عراقی  عالم  در   نيست 

 

پسرخوش  ای  آنی  چيست؟  جان  از   تر 

دل شيرين  که   ...پسر  ی ایستانرو 

دُ سخن  میکز  پسرر  ای   چکانی 

پسر ای  نهانی  و   آشکارا 

پسر ای  زندگانی  تو  لب   بی 

 (154  :1362)عراقی                             

توان ی میخوببه را در شعر حافظ    عمر  اني تا پا  یآسمان  معشوق  البته پايبندی به   

  گويد:مشاهده کرد؛ آنجا که می 
دارم  مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم خويشتن  جان  چو  را  کويش   هواداران 

 ( 269 :1368)حافظ                             

البته جدای از بحث درباره اشعار حافظ و مقصود او از معشوق در شعرش، بايد     

و   زده  رقم  بزرگی  خودگذشتگی  از  اينجا  حافظ  که  کرد  و   تنها  نهدقت  عشق 

دهد، بلکه هواداران کوی معشوق را نيز  ارزشمندی معشوق برای خودش را نشان می

الدين اشاره به قوام   ماًيمستق  پسندند. اگرچه در پايان همين شعر، حافظمی  نيچننيا

 حسن کرده است: 
رند م  یبه  حافظ  شد  ل  انِيشهره   کن يهمدمان، 

 

 حسََن دارم  ني چه غم دارم که در عالم قَوامُ الدّ 

 همانجا( )                                       

شود، ولی خودِ شعر از  و مقصود سياسی شعر حافظ از اينجا تا حدودی مشخص می

در    هواوهوسبرای معشوقه مرد و از سوی ديگر به سبب نبود    سروده شدنحيث  

تسليم   خصوصبه  بودن عاشق و معشوق در برابر هم  ميتسلاست، اما    ت ياهمقابلآن،  

بودن عاشق در برابر معشوق آسمانی، از جمله اموری است که در اشعار شاعران نيز  

  گونه ن يااست؛ از جمله بهترين ابيات، بيتی از مولوی است که    مشاهدهقابلی  خوببه 

   گويد:می

 عاشقی گر زين سر و گر زان سرست

 
 

را   ما  سرعاقبت   رهبرست  بدان 

 (47 : 1399)مولوی                        
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کند که تسليم بودن در مقابل معشوق، نهايت ما را به  در اينجا مولوی تأکيد می   

 به رساند و کافی است به آن اعتماد داشت. مشخص است که اين اعتماد  هدف می

اند اعتماد به معشوق زمينی باشد که  توکلی و نه در ارتباط با اين شعر، نمی  صورت

خود نيز دارای خطاست؛ پس معشوق آسمانی است که بايد در مقابل او تسليم بود. 

  گونه ن يا و تسليم بودن در مقابل معشوق    خدمت بهآماده خاقانی شروانی نيز درباره  

   :گويد کهمی
شب  نيم  من  در  بر  است  آمده  تمام   مست 

کا  در  حلقۀ  نرم  آواز  به   غلام   یکوفت 

نخواه  گفت گرچه  آشنا   صداع   ی منم 

من  ز  برآمد  بانگ  در  ز  درآمد  چو   او 
 

لب   ياقوت  مه  آن  و  بت خورشيد روی   آن 

 عجب   ی بر در ما ا  ستيوقت ک  ني کا  گفتم

م  گفت نکرد  همانيمنم   طلب   ی گرچه 

 کاينت شکاری شگرف وينت شبی بوالعجب 

 ( 415  :1336)خاقانی                                

ی عاشق در مقابل معشوق است که کافی است حضور  فداکاراين آمادگی و نهايت     

عاشق   که  بدهد  فرمانی  يا  و  باشد  اما    فوراًداشته  کند،  تبعيت  او   ارزشمندبودن از 

   بازنمايی شد: گونهنيامعشوق برای عاشق در شعری 
چگل   ميبود شمع  و  من  گرمابه،   به 

د  ،یجو   دو آب  حاصل   دگانيز   شد 

 

 او زلف به گل در زد و من دست به دل 

 من دست ز دل شستم و او زلف به گل 

 (485 : 1366)خليل شروانی               

شده   خودیازخودبدر اينجا شاعر با تماشای معشوق در حمام و حرکاتش، چنان     

توان ناشی از عشق و ارزشمندی معشوق  که به گريه و اشک افتاده و اين را فقط می 

در ارتباط با ارزشمندی عشق آسمانی و يا مجازی، صرفاً  ، اما  برای عاشق دانست 

ورزی ، اين عشقترمهم گر آن نيست و از همه  ی و تبعيت از معشوق جلوهفداکار

گر نهايت عشق و سرسپردگی آشکارا و نداشتن شرم از آن است که در عرفان جلوه 

پنهانی معشوق به عاشق است. در ارتباط با برتر بودن عشق آشکار نسبت به عشق  

خورد که از آن جمله به موارد زير  ابيات زيادی از سعدی و حافظ نيز به چشم می 
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کند آشکارا به شاهدبازی خود اعتراف می   صورت  بهشود. سعدی در بيتی  اشاره می 

  گويد:و می
به رفت  جا  همه  سعدی   شاهدبازی  نام 

 

ع  نيو  ما  بست ينه  ملت  در   که 

 (606 :ب ،1385سعدی )                  

گويد که  تر اينکه در اين بيت، سعدی به جز اعتراف به شاهدبازی، می از همه مهم   

نام شناخته  اين  اين جريان،  شاهدباز بودن و به  بلکه    تنها  نه شدن در  عيب نيست، 

کند. او نه ی ديگر به اين مسئله اشاره میاگونه بهحافظ  ، اما شودحسن محسوب می

مستقيم و شفاف، بلکه در اشعار مختلف به اين مسئله با    صورت  به سعدی    مانندبه 

  گونه ن يا عبارت »نظربازی« اشاره کرده و به آن اعتراف کرده است. حافظ در ابتدا  

   گويد:می
نظرباز   خوارهیم و  رنديم  و  سرگشته   و 

 
 استو آنکس که چو ما نيست در اين شهر کدام  

 ( 119  :1368)حافظ                               

خواری و رندی و نظربازی را به خود نسبت  هايی مانند می حافظ در ابتدا ويژگی   

خواهد  گويد که همه در اين شهر مثل من هستند و به عبارتی می داده و سپس می 

را   اشاره   گونه ن ياخود  بودن صوفيان  نظرباز  به  ديگر  بيتی  در  کند. همچنين  تبرئه 

 است.  دررفتهد کند که در ميان صوفيان، نام حافظ بکند و البته تأکيد می می
ولی نظرباز  و  حريفند  جمله   صوفيان 

 

حافظ    ميان  افتاد  سوختهدلزين   بدنام 

 (151)همان:                                   

کند که با اينکه نظرباز است، ولی ايمان خود را  البته در شعر ديگری نيز تأکيد می   

 حفظ کرده و نبايد ملامت شود؛  
می  دوستان عيب نظربازی حافظ نکنيد خدا  محبان  از  را  او  من   بينمکه 

 (288)همان:                                   
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تواند در دلدادگی تر، سؤال اصلی اين است که نظربازی که هم میاما از همه مهم   

شود؟  و عشق به زن و هم مرد باشد، چگونه متصل به عشق آسمانی و مجازی می

  گويد:توان از شعر ديگری از حافظ يافت که میاين را می
نوخاسته خوش  جوانی  روی   امعاشق 

 فاش  مي گویمعاشق و رند و نظربازم و  

 

 اموز خدا دولت اين غم به دعا خواسته 

آراسته هنر  چندين  به  که  بدانی   امتا 

 (260 : 1368)حافظ                         

متفاوت نسبت به ديگر ابيات و اشعار مشابه عمل   یاگونه   بهحافظ در اين شعر     

کرده است؛ اول اينکه در ابتدا به عشق خود نسبت به يک جوان زيبا و نورسيده يا  

کند که مشخص است در اينجا عشق  به عبارتی تازه به سنّ بلوغ رسيده اعتراف می 

جدی عاشق و نظرباز    صورت  به آسمانی مدنظر او بوده و از سوی ديگر، در ادامه  

ديگر اشعار مشابه،    مانندبهتر  بودن خود را آشکارا و صريح بيان کرده و از همه مهم

داند. پس در اين  ای مثبت از خود میاينجا به دنبال توجيه نيست، بلکه آن را وجهه 

در  ارزشمندبودنی، تسليم بودن و فداکاراشعار مختلفی از شاعران،  بهباتوجه بخش 

 افلاطون است. رساله ضيافت آمد که مشابه با اين مفاهيم در عشق آسمانی به دست 

 

 مقصود، رشد دانشب( 

به دانش در عشق آسمانی و زمينی در ابتدا گفته شد که تنها وجه    ت يبااهمدر ارتباط  

که از قضا در عشق آسمانی،   است مشترک ميان اين دو عشق، همين مسئله دانش  

مقصود، رشد دانش است و در عشق زمينی اگرچه به مسئله رشد دانش اهميت داده 

، دانش در اين  حالبا اينشود، ولی مقصود، فرزندآوری و ارضای هوس است.  می

رسد. دانش در عشق آسمانی آن دانش و علمی است دو عشق نيز متفاوت به نظر می

 گر يبتواند که معشوقش را از لحاظ دانش و د  ديعاشق هم باگويد: »پوزانياس میکه  

  ن يا  د يهدف و مقصود معشوق هم با  ۀببرد و هم  شي به پ  ت يو قابل  لت يموارد فض
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نوع باشد، اگر   نيبکند و چون عشق از ا  یباشد که از او کسب دانش و خردورز

حافظ نيز به  (  71:  1387)افلاطون  «  .ست ين  یسرشکستگ  يۀ، ماابديهم در آن راه    ب يفر

   گويد:می گونهن ياورزی اهتمام داشته و اين نوع دانش 
ما  نظربازدر    حيرانند  خبرانیبی 

 

دانند   ايشان  دگر  نمودم  که  چنينم   من 

 (197  :1368)حافظ                            

کند و از طرفی  در اين بيت حافظ به نظربازی خود نيز اعتراف کرده و افتخار می    

اند و به عبارتی ، مات و مبهوت خبر ندارندهايی که از نظربازی  کند که آن تأکيد می 

اما   است،  عجيب  معشوق،  برايشان  با  ارتباط  برای  دانش  و  علم  اهميت  درباره  او 

 گويد:می  چنانکهداند، داشتن دانش را شرط بسيار مهمی می
بينا بود   از بتان آن طلب ار طالب حسنی ای دوست نظر   اين کسی گفت که در علم 

 (253)همان:                                   

کند دانش و شناخت را بايد از کسی که در آن سرآمد  حافظ در اينجا تأکيد می    

است و به عبارتی معشوقی که نهايت زيبايی است، به دست آورد. يعنی هدف از  

فرد زيباروی،    نظربازی در اينجا کسب دانش و شناخت شمرده شده و عملاً جز از

توان دانش به دست آورد که تأکيدی بر مسئله زيباگرايی در عشق آسمانی نيز  نمی

 . است 

 

 بدون هوس  يیباگرايزج( 

های بارز و برجسته از جمله ويژگی  هواوهوسدو امر زيباگرايی و خالی بودن از  

پوزانياس نيز بر اين نکته کند؛  عشق آسمانی است که آن را از عشق زمينی جدا می

به  تأکيد می متعلق  اين عشق که  آمده و  پديد  از مردی  تنها  کند که عشق آسمانی 

آلکيبيادس نيز از   (64  :1387)افلاطون  .  گرددخدای پيرتر است، گرد هوا و هوس نمی

می  اينگونه  سقراط  کنار  در  خوابيدن  »تجربه  دگويد:  چ   نيب  گر ي...آن شب    ی ز يما 
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که انگار در کنار پدر  يیآمدم و گو رونيلحاف ب رياز ز  د،ي نگذشت و چون صبح دم

در ارتباط با خالی بودن از    (140  :1387)افلاطون  «  بودم.  ده يبرادر بزرگتر خود خواب   اي

در    القضاتنيع،  هواوهوس »می   داتيتمههمدانی  از   هادل بر  نويسد:  نصيبی 

شاهدبازی حقيقت در اين شاهد مجازی که روی نيکو باشد درج است؛ آن حقيقت  

جانم فدای کسی بايد که پرستنده شاهد مجازی  تمثل، بدين صورت نيکو توان کردن.  

را   نفس  که محبت  مبر  اما گمان  است،  نادر  پرستنده شاهد حقيقی خود  که  باشد 

گويم و اين محبت دل نادر بود«.  گويم که شهوت باشد، بلکه محبت دل ]را[ میمی

به زيبايی شاهد که همان  القضعين   ( 297  :تاالقضات همدانی بی)عين ات به جز اشاره 

»روی نيکو« است، اشاره به عشق و محبت دل که خالی از محبت نفس و شهوت  

نيز به    یزيتبر  راثر طبع محمدعصا  یدر منظومه مهر و مشتراست دارد. اين مسئله  

مهر پسر شاپور    اني م  ینفسان  یعشق پاک و دور از هوا  خورد که موضوعچشم می

 بوده است:  رشيپسر وز یپادشاه استخر و مشتر
عشق  از معرّا  یآن  علّت   زهر 

ر  يیهوا گرد  از   يی ايپاک 

 

مهر  آن  مبرّا  یوز  شهوت   زهر 

هوا مرغ  او  در  پر   يیفکنده 

    (63  :1375)عصار تبريزی                     

پس خالی بودن از شهوت و هوس در عشق آسمانی، يکی از موضوعاتی است که     

در اشعار شاعران و مکتب فکری آن مشاهده رساله ضيافت عشق آسمانی در  تبع به 

شود که  ، اما درباره زيباگرايی در ساله ضيافت افلاطون اينگونه مشاهده می شودمی

می  »ديوتيما  بپ  یکسگويد:  درست   را  عشق  راه  بخواهد  دوران    ديبا   د،يمايکه  در 

در اشعار    وفوربه همين امر    (122  :1387  )افلاطون...«  دل ببندد  یاباچهره يبه ز  یجوان

شود و اساس اشعار شاعران، توصيف زيبايی معشوق مذکر بوده شاعران مشاهده می 

غزلی در دوره سلجوقيان از عبدالواسع  است و تأکيد به انتخاب معشوق زيباروی.  

  نيچنن يااست که در توصيف معشوق خود    ماندهی جابهه.ق(    555جبلی )متوفی  

   گويد:می
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خونخواره دلبری  دست  به  دل  دادم   يیا باز 
گيسوی بنفشه  بويی  سمن  رويی   ارغوان 
 دل ببست و جان بخست و دين ببرد و تن بکاست 

زنجيره قمر  بر  کشيده  عنبر  از   يی دارد 
 

پاره  مه  لبی  شکّر  زيبارخی   يیادلکشی 
رخسارهني جبمه  مشتری  طبعی  زهره   يیا ی 

چاره سازد  که  او  با  مرا  مسلمانان   يیاای 
جرّاره  سمن  بر  فگنده  سنبل  از   يیادارد 

 (597ـ596 :1356)جبلی                    

 کند: در شعر ديگری از جبلی نيز به زيبايی معشوق خود را وصف می   
 ای دل مسکين مرا برده به شيرين سخنی
هنری شاهين  شاهد  پری  طاوس   دلبر 
 تا فگنی در سر من هر نفسی نَو هوسی 

 

 ماه رخ و سروقد و نوش لب و سيم تنی  
سخنی طوطی  کودک  طربی  بلبل   لعبت 
 سنبل مشکين تو بهم بر گل نسرين فگنی

 (597)همان:                                   

شايد يکی از اشعار بسيار شفاف و روشن درباره اطلاق زيبايی پسر که امروزه     
در  شود، شعر فلکی شروانی در سبک آذربايجانی باشد که او  برای زنان شمرده می 

   ای در مدح منوچهر شروانشاه گويد:تغزل قصيده
دلبری بدين  تو  خوش  پسر   ای 
حسن  به  را  پری  و  حور  نبود   هم 

 

پری  يا  ملکی  بهشتی   حور 
دلبری  و  مردافکنی  همه   اين 

 (77  :1345)فلکی شروانی                     

نباشد که چنين صفاتی مانند دلبر    رشيپذقابل اگرچه برای جامعه فعلی اين مسئله     
بودن، حور بهشتی، پری و... را به يک پسر نسبت دهند و اين خارج از قاعده عرف 
و شرع باشد، ولی لازم است گفته شود که بايد اين شعر را در پارادايم فرهنگی و  

  ه يدوسوها که  تر با بررسی اشعار و نقاشی . به عبارت ساده داد  قرارزمانی خود مدنظر  
شده است تا قرن نوزدهم اند، زيبايی مختص مردان شمرده میمهم انتقال فرهنگ بوده

مواجه هستيم. اگرچه    مروربه   سازی زيبايیزنانه که به دليل تحولات مختلف، ما با  
ی رئاليسم  سوبه سازی زيبايی، تنها با تغيير رويکرد  کند که زنانه آبادی تأکيد می نجم 
 ح يتوضقابل »نقطه مرجع برای حقيقت« تصاوير    عنوان  به اثر دوربين    درنظرگرفتنيا با  

ی قرن نوزدهم در زمينه جنسيت  شناختيی باي زترين تحولات  نبوده و شايد يکی از مهم 
نقاشی  در  مذکر  ميل  ابژه  حذف  زيبايی،  به  باشد.  بخشی  قاجار  دوران  اواخر  های 

آبادی تا حد زيادی سعی در اين دارد که ابژگی نجم  حال نيا با (64 :1993)استرآبادی 
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ارتباط با اشعار نيست، مرتبط به ميل جنسی بداند؛ اگرچه ها را که بیمردان در نقاشی 
ميان اين دو   ارتباط  کرد، ولی عشق آسمانی در    اظهارنظرتوان  ی نمی سادگبه برای 

اشعار شاعران و ديدگاه گروهی از عرفا، با توجه به آنچه که تا اينجا گفته شد، تا حد 
اين رباعی از اوحدالدين کرمانی  زيادی مبرّا از عشق زمينی و هوس است. با اين حال  

 کند: عقيده ابوحلمان را به خوبی يادآوری می 
می  آن  صورتز  در  سر  چشم  به   نگرم 

صورتيم در  ما  و  صورت  عالم   اين 
 

صورت  در  اثر  است  معنی  ز  که   زيرا 
صورت در  مگر  ديد  نتوان   معنی 

 (234  :1366)کرمانی                            

و در بعضی تواريخ مذکور است که چون وی در سماع گرم شدی پيراهن امردان     
و   کردی  نهادی  نهيسبه نه يسچاک  باز  پسرکی    ...ايشان  رسيد خليفه  بغداد  به  چون 

داشت اين سخن بشنيد گفت او مبتدع است و کافر اگر در صحبت   جمالصاحب 
حرکتی کند وی را بکشم چون سماع گرم شد شيخ به کرامت دريافت   گونهن يامن از  
 گفت:

بودن خنجر  سر  بر  مرا  است   سهل 
بکشی اآمدهتو   را  کافری  که   ی 

 

بودن  سر  بی  دوست  مراد  پای   در 
بودن کافر  رواست  تويی  چو   غازی 

 ( 590  :1366)جامی                             

توان تأکيد پس در نهايت می همانجا(  )پسر خليفه سر بر پای شيخ نهاد و مريد شد.     
زيباگرايی و عشق بر  زياد  بدون  بسيار  شهوت را در    خصوصبه   هواوهوسورزی 

افلاطون و در اشعار شاعران اين دوره مشاهده رساله ضيافت  عشق آسمانی مبتنی بر  
 کرد.

 

 و جوان بودن عاشق و معشوق  ریپج( 

يکی از وجوه متمايز عشق آسمانی، مسئله اختلاف سنی ميان عاشق و معشوق است؛  

سنی    بافاصلهطبيعی همراه    صورت  به اگرچه رابطه استاد و شاگردی يا مريد و مرادی  
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با    یافراد وقت  نگونهياگويد: »...کند و میاست. پوزانياس به اين مسئله نيز اشاره می

ها ظاهر و آشکار شده باشد و در آن   یکه آثار خردمند  کنندی برقرار م  ونديجوانان پ

  :1387)افلاطون  «  . دينمایم  دن يي صورت شروع به رو  یاست  که مو   یدر هنگام  نيا

توان ديد که هرکدام معشوق را با  ی در اشعار مختلف می خوببه اين مسئله را    (65

بودن   تربزرگ دهنده  اند، قاعدتاً نشان عبارتی مانند »پسر« يا »ای پسر« خطاب کرده 

. حتی در شعر حافظ که  است ی او  وسالسن کمعاشق نسبت به معشوق بوده و برآيند  

دهنده « نشان ...امعاشق روی جوانی خوش نوخاسته گويد: »تر اشاره شد که میپيش 

شود که سبيل داشتن کم سن بودن اين نوجوان است، اما در اشعاری نيز مشاهده می

معشوق،   صورت  در  مو  روييدن  را   موردتوجهو  آن  برخی  حتی  و  بوده  شاعران 

 اشعار زيادی دارد:  باره ني ازيبايی معشوق دانسته. سعدی در  رفتنن يازبدهنده نشان 
آهو چو  گريختی  پار   تو 

دارد دوست  سبز  خط   سعدی 

 

 

يوزی چو  بيامدی  امسال   و 

دوزی جوال  الف  هر   نه 

 (983  :الف  1385)سعدی                     

 

 
 گويد:  کشد و میيا در شعر ديگری روييدن مو در صورت معشوق را به رخ او می   

بود  شاهدت  خط  که  روز   آن 

صلحش به  بيامدی  امروز   و 

 

 

براندی   نظرصاحب  نظر   از 

برنشاندی ضمه  و  فتحه   کش 

 (138  :1389  همو )                           

 

 
حافظ نيز از اين قافله عقب نمانده و درباره خط سبز که نشانگر اولين رويش مو    

 گويد:  می  گونهني ادر صورت نوجوان است، 
با خط سبزت سر سودا باشد   هرکه را 

 

 

باشد  تا  ننهد  بيرون  دايره  اين  از   پای 

 

 
 ( 180 :1368)حافظ   

، زيباترين حالت يک نوجوان، زمانی  آبادی در اين باره مدعی است که در واقعنجم     

نشانه  اولين  که  موهای صورتش  بود  هنوز  پديدار شده و  او  در  های رويش سبيل 

می تمامبه  را  سبيل  رويش  است. همچنين  نکرده  رشد  پايان  ی  يک  بر  آغازی  توان 
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دانست: پايان تدريجی جايگاه فرد در مقام ابژه ميل جنسی مردان بزرگسال و حرکتش  

آغاز  سوبه  امر  اين  مردانه.  بلوغ  محسوب  معشوق   دادنازدست ی  هم  نوجوان  های 

، نقطه مقابل آن هم مطرح است؛ شاعر در حال  نيا  با  (39  :1401آبادی  )نجم شد.  می

   مدعی است که دميدن ريش باعث زشتی معشوق نشده است:   نيالدحسام مدح ملک  
 دعوی خوبی تو چو باطل نشد به خط 

 
نشکند  خار  گل،  رونق  که  شد   معلوم 

 ( 50 :تا)فاريابی بی   

، باعث زشتی نشده است در اين بيت تأکيد شده که »خط« که مقصود رويش سبيل      

 و همچنان زيبايی معشوق در نظر عاشق حفظ شده است.  

از ديگر وجوه عشق آسمانی، مسئله غيرت و حسادت عاشق نسبت به ارتباطات     

معشوق است. عملاً غيرت در اينجا به اين دليل است که عاشق به دنبال آن بوده تا  

از    صورت  به معشوق   ببرد.  بهره  او  از  نتواند  ديگری  و کس  باشد  او  برای  کامل 

امر می مهم  اين  امکان جذب  ترين دلايل  بوده و  باشد که معشوق جوان  اين  تواند 

 گويد:می باره نياديگران به سمت او وجود داشته است؛ سعدی در 
اغيار  با  يار  برآميخت  که  نفس  يک   به 

 به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی 

 

بکشد   من  وجود  غيرت  که  نماند   بسی 

پروانه خويشتن بکشد  از آن چه که   مرا 

 (137 :1389)سعدی                        

ی مسئله حسادت عاشق نسبت به  خوببهاما بيش از همه اين شعر وحشی بافقی     

 دهد که همراه با ملامت اوست: معشوق را نشان می
بينم دگرانت  کام  به  چند  پسر   ای 

سعدی  بينم  دگرانت  مدام  عيش   مايه 

 

بينم  دگرانت  جام  ز  مست  و   سرخوش 

بينم  دگرانت  عام  مجلس   ساقی 

 (274  :1342)وحشی بافقی                  

جوان بودن معشوق، از وجوه    خصوصبه پس تفاوت سنی ميان عاشق و معشوق و     

شود، قاعدتاً  مهم عشق آسمانی است که البته زمانی که با ويژگی زيبايی نيز همراه می
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و  عشق  نهايت  بيانگر  غيرت  اين  و  داشت  خواهد  همراه  نيز  را  عاشق  غيرت 

 خواهی معشوق است. تماميت 

 

 مردانه بودن ه( 

شعر و مطلب گفته شده است و عملاً   وفوربه در ارتباط با مردانه بودن عشق آسمانی،  

اين عشق، تکترين و اصلیمهم  جنسيتی بودن و مردانه بودن است که ترين وجه 

 شود. عملاً با مشاهده اشعار شاعران و مبنای شاهدبازی، رد پايی از زنان ديده نمی 

در   مرد   رساله ضيافت اساس عشق  دو  که  آلکيبيادس  و  ميان سقراط  نيز  افلاطون 

دارد.   مردانی می  ستوفانوسيآرهستند، جريان  را  بزرگ  مردان عالی و  داند که  نيز 

در    حال  نيا  با  ( 84  :1387)افلاطون  ورزند.  رسند، به پسران عشق میوقتی به مردی می

شود؛ ارتباط با مفهوم گفته شده، چند مثال از اشعار برخی شاعران در اينجا ذکر می

گفتگو و خام   اليپسر جوان و خ  کيکه از عشقش به    از ايرج ميرزاشعر    نيمانند ا

 کردن او گذشته است:  
ناد  دميد گفتم  کنم  اشدهيو   انگار 

شدن  رمعقوليغ محسوس  منکر   بود 

مشد  با مرا  يیپسر  کار  و  سر   افتاده 

روز  تا آ  یمگر  بازار  به  خانه   د ياز 

 

ا  که  نگذاشت  سودازده  کنم  نيدل   کار 

ا از   کنم  اريبس   هايیسرااوهي  نيمن 

کنم کار  و  سر  ترک  ازو  بنتوانم   که 

کنم... بازار  به  خانه  شب  اول  تا   صبح 

 (37  :1356)ايرج ميرزا                         

کاشانی که البته در شعر او به جز مسئله عشق مرد به مرد،    محتشميا در شعری از     

»  بودن   بايز تعبير  با  او  بودن  برداشت پسر  با يزمعشوق و کم سن  است،  آمده  « که 

  شود.می
غوغا ز  يیخاست   رفت   و  آمد  یپسر  باي و 

 بر کف عرق از چهره فشان خلق کشان   غيت

تاراج   زده  برهم   رفت   و   آمد  یگرشهر 

شرر رخشان  آتش   رفت   و  آمد   یشعله 
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ول  یمدع کرد  سخن  نظر   کن يمنع   به 

رسوا  دمينچ  ريس  محتشم  او  يیگل 

 

 

م خبر  انيدر  مه  آن  و   رفت   و  آمد   ی من 

 رفت   و  آمد  یدرکه شتابان به سرم پرده

 (242  :1344)محتشم کاشانی                  

رساله ضيافت   بهباتوجه کلی ويژگی مردانه بودن عشق آسمانی،    صورت  بهپس     
ترين ويژگی اين نوع عشق است که هيچ  ترين و مهم افلاطون و اشعار شاعران، اصلی

 محل بحث و ابهامی نسبت به آن وجود ندارد. 

 

 جهینت

افلاطون، به  رساله ضيافت  با بررسی مفهوم عشق مجازی يا همان عشق آسمانی در  

يافتيم که   آسمانی و زمينی دست  با عشق  ارتباط  مفهوم اصلی در  برده  هدف    بنا 

از: »فداکاری    اندعبارتپژوهش حاضر، به بررسی پنج مفهوم اصلی عشق آسمانی که  

«، »مقصود، رشد دانش«، »زيباگرايی بدون هوس«، »پير و جوان بودن  ارزشمندبودن و  

ی اين مفاهيم با اشعار  ارتباط ده عاشق و معشوق« و »مردانه بودن« پرداخته و سپس با  

شاعرانی که در زمينه عشق مرد به مرد، سروده بودند توانستيم مشابهت پيدا کنيم.  

البته لازم به ذکر است که عشق مجازی در مقابل عشق حقيقی در زمينه توجه به امر  

اشتراک   مياندر    یدارند؛ ولدانش،  اختلافات واضحی  دارد؛ وجود  ها  آن   مواردی، 

بودن عشق آسمانی و وجود عشق ميان دو مرد، يا خالی بودن از    یتيجنسمانند تک

تواند محل ابهام باشد، عشق مرد به مردی است که  هوس و شهوت و... که آنچه می

توان گفت که ممکن  شته است. به عبارتی میبا ادعای آسمانی بودن، جنبه زمينی دا

کرده است، ولی  ی میپسر جوانبوده است شاعری با رويکرد عرفانی، اظهار عشق به  

اين عشق نه از جنبه عشقی که مدعی عشق به خداست، بلکه از روی هوس و ارضای  

در ميان پژوهش گفته شد، برداشت    چنانکه شهوت با پسر زيبارويی بوده باشد که البته  



 163.../ در اشعار شاعران برجسته یارتباط شاهدبازـ ــــــــ ــــــ ـ1404 پاييزـ 80ـ ش 21س

قالب   گونهن يا بسياری   در  مرد  به  مرد  عشق  و  اشعار  اين  اساساً  که  است  بوده 

شود؛  همجنس  تعريف  بايد  مردان  ميان  اين بازی  می   حالبا  نظر  ی سادگبه رسد  به 

توان درباره انگيزه درونی افراد در بستر تاريخی قضاوت کرد که اساساً دسترسی نمی

داشت، باز هم بدون شواهد کافی، هم وجود می  وجود نداشته و اگرها  آن   مستقيم به

کلی بايد مبنای    صورت  به   ني؛ بنابراممکن نبودها  آن  امکان شناخت ذهنيت درونی

قضاوت را بر شواهد ظاهری گذاشت و اگر ادعای شاعر مبنی بر عشق آسمانی او  

نسبت به يک مرد ديگر وجود داشته و از سوی ديگر، شواهدی مبنی بر رابطه جنسی 

 نيست، اين عشق را عشق آسمانی فرض کنيم. ها ميان آن 
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 شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 202تا    169)از صفحه    1404  پاییز ـ  ۸0ـ ش 21س 
 *ی بر ماهانتا در اکنکار و عرفان اسلام یق یتطب  یتأمل

 
   ***   ی گلر ی ب   ی مجتب    ـ  **   ر ی مالم   م ی محمدابراه ـ    *   ی چقاماران   ی فاطمه هوشنگ 

  اتیگروه زبان و ادب اریدانشـ   یران، اکرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یفارس  اتیزبان و ادب  یدکتر یدانشجو
، کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اری ـ استاد ، ایرانکرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یفارس

   ایران
 

 دهیچک
جهان است.    ةانیگراباطن  یادهایبن   ةو مهم در عرفان و هم  یو استاد از موضوعات اساس  ریوجود پ

کمک    یاست تا به و  یریوجود راهنما و پ  ازمندین  قیطر  یبه جهت سلوک و ط  قت،یرهرو طر
  یبرا  یگوناگون  یهاو مشخصه  ارهایمختلف مع  انیکند و او را به سر منزل مقصود برساند. در اد

و استاد    رینسبت داده شده است. در مکتب اکنکار از پ  ی مختلف به و  یها شده و عنوان  ارائه  ریپ
ماهانتا   عنوان  با  و  و مشخصه   شود یم  ادی کامل  ب  یبرا   ییهایژگ یوها  در    انیماهانتا  است.  شده 

  یبررس  ریماهانتا و پ  گاهیتلاش بر آن بوده است تا جا  یفیـ توص  یلیپژوهش حاضر به روش تحل
پژوهش    یشود. پرسش اصل  یبررس   انشانیها و افتراقات م آن دو، وجوه شباهت   انی م  سهیو با مقا

از    یحاک   یکل  جیدارد؟ نتا  یهمخوان  یدر عرفان اسلام  ریماهانتا با پ  یهاشاخصه  ایآن است که آ
و ماهانتا وجود    ریپ  یو ابعاد وجود  فیو وظا  فیکه در توص  ییهارغم شباهت   یآن است که عل

به چشم    زین  یاریبس   یهاتفاوت  دگاه،یدو د  نیا  انی م  یدینگرش توح  یینظر به تفاوت مبنا  د،دار
با    ی آلود ومنافشرک   یمکتب اکنکار وجود  ی ستیقابل ذکر است که ماهانتا در باور اومان   خورد؛یم

 دارد.  یدیتوح یمبان
 .دی و مرشد، جنبش نوپد ریپ ،یاکنکار، ماهانتا، عرفان اسلام واژه:د یکل
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   مقدمه

اکنکار،عرفان  معنویت   1وارة  شبه  از  پال  یکی  جان  است؛  آمریکا  در  نوظهور  های 

معتقد است که اکنکار مکتبی کامل و دربرگیرنده تمامی تعالیم    2گذار آن، توئیچل، پایه 

ترین دین، نسبت به ادیان و دارد اکنکار کهنبرای سعادت بشر است. وی بیان می

مذاهب دیگر و اساس تمامی علوم معنوی، بر پایة دانش باستانی سفر روح است. 
   ( ۷9: 1۳۷۳)توئیچل

به    ۳وی عرفان خویش را اکنکار نامید زیرا از نظر لغوی، اکنکار از »ایک اونکار« 

تواند با یادگیری  معنی »همکاری با خدا« گرفته شده است؛ وی معتقد است که فرد می

که خداوند را در امور مربوط به جهان، یاری  ای برسد  تعالیم این مکتب به درجه

 شود. یاد می  4از این درجه در اکنکار تحت عنوان »ماهانتا«   (1۳۳الف:  1۳۷9)توئیچلدهد.  

های دینی است و های مشترک همة مکتب ویژگیلزوم پیروی از استاد، یکی از  

کنند؛ دهد. در اکنکار از استاد با عنوان »ماهانتا« یاد می هر مکتب به آن عنوانی می

استادی در قید حیات که جایگاهی بسیار مهم دارد. پیروی از استاد یک امر ضروری  

و حکم عقلانی است؛ زیرا سالک در طی طریق عرفان دچار خطراتی از جمله غرور  

در سیر اکیست  تواند او را راهنمایی و به مسیر الهی برساند.  شود و فقط استاد می می

مراحل    تمامی  ماهانتا را بشناسد و در و سلوک و طی طریق خویش لازم است ابتدا  

به    شدنبعد از ملحق»اکیست«    وی باشد.سرسپرده کامل  زندگی شخصی و اجتماعی  

، سپس با  پذیرفتهخویش  را با همة وجود بر   ماهانتاة  باید سیطر  ابتدامکتب اکنکار،  

 کمک او به سفر روح بپردازد.

 

 
1. Eckankar    2.  John Paul Twitchell 

3. Ik Onkâr    3. Mahanta 
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 هدف و ضرورت پژوهش 

تواند فرد را از چرخة تناسخ رها کند، ماهانتا است؛  از نظر اکنکار تنها شخصی که می

  زیرا توانایی کامل کردن معادلات علّت و معلولی جهان فیزیکی و معنوی را دارد.

در این آیین برای نفوذ در ادیان دیگر و به خصوص در میان    (1۸۸-2۸:  1۳۷۷کلمپ )

اند و آنان را با  های معنوی و تاریخی همان کشور استفاده کرده ایرانیان از شخصیت 

کنند. توئیچل مدعی است شمس، مولانا، فردوسی و حافظ از رهبران نام ماهانتا یاد می 

:  1۳۷۷)توئیچل  سابق اکنکار هستند و بارها نام این بزرگان را در آثارش آورده است 

 همو،)  بینی اکنکار است.مولانا اوّلین کتاب در جهان  مثنویکند  و حتی ادعا می   (1۳0

همین خاطر    (1 ـ16تا:  بی در  به  ماهانتا  جایگاه  به  پرداختن  درصدد  حاضر  پژوهش 

 اکنکار و مقایسة آن با پیر در عرفان اسلامی است.

 

 روش و سؤال پژوهش 

مهم   منابع  مطالعه  از  پس  ابتدا  در  تحلیلی،  ـ  توصیفی  شیوة  به  حاضر  پژوهش 

فیش کتابخانه  یادداشت ای،  و  داده برداری  استخراج  و  به برداری  مربوطه  های 

ها ها پرداخته و درصدد است تا به این پرسش بندی، تحلیل و تحقیق دربارة داده دسته 

 ذیل پاسخ دهد: 

 ( برپایة مبانی عرفان اسلامی چه نقدهایی بر ماهانتا در آیین اکنکار وارد است؟1

ها ( وجوه اشتراکات و افتراقات ماهانتا و پیر در مکتب اکنکار و عرفان اسلامی کدام 2

 هستند؟

 ( جایگاه ماهانتا و استاد در عرفان اسلامی و عرفان اکنکار چگونه تبیین شده است؟۳

 هایی نیاز است؟ ویژگی ( برای پیر و ماهانتا شدن چه 4
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 پیشینه پژوهش

این  همة  ذکر  که  شده  انجام  متعدّدی  تحقیقات  اسلامی  عرفان  در  پیر  زمینة  در 
میپژوهش اطناب  به  پراکندهها  مطالب  نیز  اکنکار  آیین  در  پیر  بارة  در  ای  انجامد. 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: می نوشته شده است که از آن جمله 
( پایان 1۳94سبزه  دینی (، در  اعمال  باورها و  بررسی  »نقد و  ارشد  نامة کارشناسی 

(  1۳92اکنکار« توضیحات و نقدهایی مختصر در مورد ماهانتا داشته است. شریفی )
، توضیحاتی در مورد لزوم پیر داده  های نوظهورعرفاندرآمدی بر عرفان حقیقی و  در  

، مطالبی در مورد ضرورت وجود پیر  های عرفانشعله ( نیز در  1۳6۸است و نواب )
 بیان کرده است. 

( همکاران  و  ورپشتی  در  1402مردانی  معنوی  انسان  تطبیقی  »بررسی  مقالة  در   ،)
اند که با صفات پیر  اندیشة مولانا و وین دایر« صفاتی را برای انسان معنوی برشمرده

هستند. خواجه  منطبق  )کاملا  میرزاوند  و  متقابل  1۳96گیر  »تأثیرپذیری  مقالة  در   ،)
مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر« در بارة شرایط و طبقات و نقش  

اند که با روش کار در  پیر در مکتب تصوّف و مقابسة آن با مکتب فتوتّ پرداخته
(، در مقالة »تطبیق پیر  1۳91داری )پژوهش حاضر بسیار تفاوت دارد. گرجی و تمیم

  تبالگویی در مککهن  از منظرالگوی پیر خردمند یونگ«  مغان دیوان حافظ با کهن
حافظ  به  یونگ  کاویروان تطبیقی    پیر  شخصیت   و   نگریسته  شعر  تحلیل  مورد  را 

(، در مقالة »بازشناسی ابعاد تمثیلی شخصیت  1۳95زاده و جباری )عباس.  اندقرارداده
پور و اند. یحییهای تمثیلی پیران طریقت را شرح داده پیر طریقت« برخی از شاخص 

الدین محمّد حافظ شیرازی و (، در مقالة »پیر از دیدگاه شمس 1۳۸۸مشهدی رفیع )
نیکالای گومیلوف« با بررسی نمایشنامة »فرزند خدا« و بررسی آن با مبانی اندیشة  

زاده  حافظ به موضوع پیر و اهمیت آن برای رسیدن به کمال پرداخته است. کاظم
های نوپدید دینی  (، در مقالة »گذری بر آیین اکنکار« ضمن پرداختن به جنبش1۳۸۷)

های سکولار، در دو پاراگراف کوتاه و بسیار گذرا و مروری و به صورت عرفان و  
رد ماهانتا آورده است که رهبر معنوی حال حاضر این دانش سرّی، هارولد کلیّ در مو
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کلمپ است که به آگاهی ماهانتا یا آگاهی کیهانی نائل شده است. ماهانتا بالاترین  
مأمور آموزش شاگردان    1های مخلوقات است که از جانب سوگماد مقام در جهان 

پیشرفته  اصولگرا  پیامبران  تمام  از  او  است.  )»اک«  همو  است.  مقالة  1۳۸۸تر  در   ،)
تکراری! ضمن عرفان »بررسی   به صورت  اکنکار(«  آیین  بر  تأکید  )با  نوظهور  های 

صفحه از مقاله به نقد  10های نوظهور، درعرفانهای  ویژگیپرداختن به موقعیت و  
های عرفانمبانی عرفان اکنکار پرداخته و ضمن سکولار دانستن آن و بیان مشترکات  

اکیست  آورده است که  قید حیات«  سکولار،  »استاد حقّ در  مقام  افزایش  ها جهت 
گویند »او بندة هیچکس نیست،  ای که مثلا میاند به گونه دچار خطاهای فاحشی شده

)توئیچل دهد.«  او همکار خداوند اعلی علّیینّ است که در امور جهان او را یاری می

ریزد که »در خلقت نیز چنان فرو مییین آنان  ولی مقام خدای اعلی عل (20الف: 1۳۷9
(، در مقالة ژورنالی عمومی »ماهانتا در نقش  1۳۸9دست ندارد«. مشهدیان عطاش )

اکیست  برای  ویژگیپیامبری  از  بعضی  بیان  به  اکنکار  ها«  در  ماهانتا  وظایف  و  ها 
(، در مقالة »پیامبری و پیامبران مدرن اکنکار« ضمن 1۳۸9پرداخته است. مشکانی )

معرفی مختصر اکنکار و معرفی مفصل پیشگامان اکنکار مثل پال توئیچل و داروین  
در مورد ماهانتا یا پیامبر باستانی اکنکار به صورت مروری   ۳و هارولد کلمپ  2گراس

  که   است   اصیل  روح  مسافر  یک  خدا،  مرد  یا  معنوى  یا رهبر  ماهانتاآورده است که  
(، در مقالة »اکنکار در  1۳۸9مشکانی و فعاّلی )  .هاست فیلسوف  و  هانژادشناس   ابرمرد

سراب دین« ضمن بیان مطالب کلیّ و این که بدون تصریح سعی دارد جای دین را 
اند که مقام  بگیرد، به صورت پراکنده اشارات بسیار کوتاهی به ماهانتا کرده و گفته

که یک سری تعلیمات را به چلاها و شاگردان خاص و برگزیده خود پیامبری دارد  
در   ،( 1402بالائی و همکاران )دهد. علیکه ارادت به ماهانتا را ثابت کرده باشند، می 

پرداختن  ضمن  اسلامی«  عرفان  اصول  با  تطابق  در  اکنکار  اصول  »بررسی  مقالة 
وار و به صورت بسیار گذرا و اشارت گذرا و مروری به اصول کلیّ اکنکار  مختصر،  

 
1. Sugmad    2. Darwin Grass 

3. Harold Klemp 
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مدعی شده است که در اکنکار، استاد کامل را ماهانتا گویند که بالاترین سطح آگاهی  
است!! که نقش خدایی دارد و همة پروردگاران و فرمانروایان و ساکنان همة طبقات  

او کرنش می  مقابل  نیست در خواب در  برخوردار  او  از حمایت  کنند و کسی که 
 کند!!میرد و پزشک، مرگ او را طبیعی گزارش میمی

نکته حائز اهمیت آن است که تاکنون هیچ پژوهشی به طور مستقل به »بررسی 
ماهانتا بر پایة عرفان اسلامی« نپرداخته است و پژوهش مستقلی در این زمینه وجود 

 .ندارد

 

 پیر و استاد در عرفان اسلامی

هادی،   )ر.ک. دهخدا ذیل واژه »پیر«(پیر به معنی مرشد، شیخ، مراد و دلیل آمده است.  
نما، اکسیر اعظم، خضر مهدی، دانا، بالغ، انسان کامل، جام جهان نما، مربّی، آینة گیتی

اسامی است که برای پیر ذکر کرده  از جمله  پیر،  و...  اند. در متون عرفانی فارسی، 
راهنما و مرشدی است که با دستگیری از سالک و هدایتش، وی را گام به گام در  

اش، او را به برد و با تربیت معنوی و اصلاح معایب نفسانی طریق سلوک پیش می 
   (10۳: 1۳۸5)موسوی بجنوردی رساند. سر منزل مقصود می

پیامبر   را  کامل  انسان  و  پیر  اوّلین  آثار،  از  بسیاری  در  و  اسلامی  عرفان  در 
پیامبران الهی و حضرت محمد)ص(،   (95: 1۳۸۸)جراحی اند. اسلام)ص( معرفی کرده

ائمه اطهار)ع( همگی پیران طریقت و رهنمایان سلوک حقّ و مردان راهند که کلمة  
 (۳5۳-۳52: 1۳۸۷)آشتیانیاند. الهی، وجه خدا و صراط مستقیم

 

 پیر و استاد در اکنکار )ماهانتا( 

واژة ماهانتا از دو بخش تشکیل شده است: »ماها«؛ یعنی بزرگ و »آتما«؛ یعنی روح. 
بنابراین ماهانتا؛ یعنی »روح بزرگ« که در اکنکار، اینگونه تعریف شده است: »رهبر  
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آورند معنوی یا خدامرد در رأس »اک«، همة کسانی که در عصر حاضر به او روی می 
   (155پ:  1۳۸0)توئیچلاند.« از ازل با او بوده 

که مدام در حال تغییر و تحوّل است و  داننداکنکار را به عنوان یک دین زنده می
اکیست  همین خاطر  دارند.  به  رهبران خود  به  وابستگی شدیدی  :  1۳۸۸زاده)کاظمها 

۳0۳) 
نظر جسمانی در  ماهانتا از ابتدای آفرینش در صدر عوالم معنوی بوده و از نقطه 

 ظهور عنوان مرکب سوگماد در میان نژادهای مختلفگوناگون تاریخ به  هایبرهه

کریشنا، بودا و یا ویشنو ظاهر شد؛ برای یونانیان   کرده است: برای هندوها در هیئت 
خواندند؛ اوسیریس،  ها او را ژوپیتر میدر قالب زئوس به مرحلة تجلیّ رسید؛ رومی

مصریان؛  برای  آتون  و  ره  یهودیان؛   آمون  بابلی   یهوة  نزد  برای    ها؛اشیتار  وارونا 
   (121 تا:توئیچل، بی)»الله« برای پیروان محمد.   عیسی برای مسیحیان؛  ها؛آریایی 

کتب مقدسّ خود معتقد هستند که ماهانتا در نزدیکی انباشتی  ها براساس اکیست 
ای از ابهام است.  شود. والدین او ناشناس و اصل و نصب او در هاله از آب متولدّ می 

نور افشانی و رهنمایی و فیض خود، سبب پیشبرد ماهانتا کسی است که با  (  2۳)همان:  
نقش پیامبر در برابر با    ماهانتا  ،اکنکار  آیین  در  شود.»اکیست« می  و پیشرفت »چلا« یا

سفیران روح،  ،  ماهانتا راتوانید  گوید: می پال می   (65پ:  1۳۸0همو )است.   ادیان دیگر
استاد در قید  در حال حاضر   (۸الف: 1۳۷9همو )اهنمایان بخوانید. اساتید یا ر فرشتگان،

به عنوان نهصد و هفتاد و سومین استاد حقّ در قید    ، حیات، سری هارولد کلمپ 
م( ماهانتا بود،  19۷1ـ19۸1های )سال در داروین گراس قبل از کلمپ،حیات است. 

م( به عنوان اولین استاد  1965ـ19۷1های )سال   در طولاز وی، پال توئیچل    ترپیش   و
 بود. اکنکار  گذار آیینبنیانحقّ در قید حیات و 

 

 اشتراکات پیر و ماهانتا در ماهیت و کالبد 

هم پیر و هم ماهانتا دارای دو وجه بیرونی و درونی هستند. وجه بیرونی ماهانتا به 
می هدایت  خدا  سوی  به  را  »چلا«  ظاهری،  پیامبر  درعنوان  درونی  وجه  و   کند 

می ظهور  راهنمایی»اکیست«  سبب  و  می  یابد  خدا  سمت  به   شود. »اکیست« 
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به عبارت دیگر ماهانتا دارای دو وضعیت است: وضعیت انسانی    (۳6الف:  1۳۸0توئیچل)
شود که همانند سایر ابناء بشر  سو وجه خاکی او مشاهده میو کالبد معنوی. از یک 

میرد و دوباره  که می گوید، هویّتی  دارد و با دوستانش سخن میگام برمی   بر زمین
خیزد که درکالبد ماهانتا برمیخیزد. وجه دیگرش تجربه رکن معنوی »اک« است  برمی

   (1۳6  تا:همو، بی)الهی سوگماد که درون هر بشری در انتظار ظهوراست.  با تجربه ذات 
در عرفان اسلامی نیز انسان موجودی دوساحتی و متشکلّ از نفس و جسم است. 
بر اساس لزوم ظهور فیض حقّ، ضرورت وجود بعد جسمانی پیر، سبب ظهور احکام 

شود؛ چرا که اگر حقّ در عالم ظهور  اسماء و صفات حقّ در بعد جسمانی پیر می
نیابد، عالم موجود نخواهد شد و اگر عالم موجود نشود، مراتب وجود کامل نخواهد  

همچنین بر مبنای نظریة اسماء متقابله، خداوند خویش را به   (۳05: 1۳۷5)قیصریشد. 
ظاهر و باطن توصیف نموده و به همین جهت عالم ظاهر و باطن را آفرید و چون  

جانبه او با عالم  پیر، انسان کامل و کون جامع است، این جامعیت مستلزم تناظر همه
ت. و چون پیر و انسان حقیقتی دوساحتی است، با دو وجه عالم ارتباط هستی اس

   (2۸5)همان: کند. معرفتی پیدا می
مولانا معتقد است که خداوند پیر را برای ارشاد خلق فرستاده است و هرچند که  

 در ظاهر، نامش پیر است؛ امّا تجربه و معرفت او بسیار است و راهنمای راه است.
شوی  نومیدی  تو  تنهایی  ز   چون 
زود تو  را  خدایی  یار  بجو   رو 
است دوخته  بر  نظر  خلوت  بر   آنکه 

 

شوی   خورشیدی  یار  سایة   زیر 
بود  تو  یار  خدا  کردی،  چنان   چون 
است آموخته  یار  ز  هم  را  آن   آخر 

 ( 4۷4-4۷5/ 1/ 1۳۷۳ی)مولو               

 

 افتراقات پیر و ماهانتا در کالبد و ماهیت 

بینیم  دانند و حتی در متون اکنکار میدر آیین اکنکار، ماهانتا را جدا از سوگماد نمی
شود.  کند و از ماهانتا به عنوان خدا یاد می که سوگماد تا مقام ماهانتایی تنزل پیدا می 

گوید: کالبد ماهانتا ارتعاش »اک« است؛ یعنی: از می  سوگمادشریعت کیتوئیچل در  
دارد. شکل کالبدی ماهانتا صرفاً ابزار و  که تمامی حیات را برپا می جوهرة خداست 
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ای از زندگی را که در شود تا هر بارقهمرکبی است که »اک« از مجرای آن جاری می 
شود صعود بخشد، بدون حضور کالبد ماهانتا در این  این جهان به سویش جلب می

شد.   خواهد  فنا  و  پژمرده  چیز  همه  بیجهان،  که    (1۳1تا:  )توئیچل  مقامی  بالاترین 
  (۳6الف: 1۳۸0همو )های تحتانی بیاید ماهانتا است. تواند به جهان می

های گوناگون هستی از ماهانتا گاهی به عنوان ناجی و یا ابزار سوگماد در جهان
شود. گاهی از حد خود پا را فراتر نهاده و ماهانتا را به »الله« مسلمانان و عیسی یاد می 

تشبیه می مقایسه و  بیان مسیحیان  ابزار خدا  را  استاد  اینکه  ابتدا در مورد  در  کنند. 
گانه فیزیکی، اثیری، علمی، ذهنی، روحی اند: ماهانتا دارای کالبدهای پنج کنند گفته می

های تحتانی به  است. معادل کالبدهای فیزیکی، روانی، روحانی، واقعیت که در جهان
ابزار خدا در طبقات   ماهانتا،  به عنوان  آمده و  آدمی در  صورت پوست و گوشت 

    (۷پ: 1۳۸0همو )رساند. مختلف جهان، وظایف خود را به انجام می 
ای احتیاج است  ها با خداوند به واسطه برای ارتباط انساندر عرفان اسلامی نیز  

که از نوع بشر باشد و دارای این مزیت که از نظر روحانی و معنوی با عالم معنا در 
ارتباط باشد و فیوضات معنوی را از عالم بالا دریافت کند و از جنبة جسمانی با 

ای بین عالم معنا و عالم ماده است و  ها ارتباط برقرار کند. در واقع پیر، واسطه انسان 
 باشد. مانند پلی ارتباطی بین »الله« و خلق می

تفاوت اتحاد بین خدا و پیر در عرفان اسلامی در این است که ذات خداوند از 
شود و نه در چیزی حلول  خداوند نه با هستی دیگری متحد میموجودات جداست و  

کند. پس تمام هستی مظاهر قدرت خداوندند؛ اما در ذات با او یکی نیستند وگرنه  می
 شدند. پیغمبران الهی بر بشر فرستاده نمی

است  کل  پیوستة  جزو  گویی   ورتو 
کل به  پیوسته  نیست  یکرو   جزو 

پیوستن پی  از  رسولان   اندچون 
 

می  است خار  گل  مقرون  خار   جو، 
رسل بعث  بدی  باطل  خود   ورنه 

تن یک  چون  پیوندندشان  چه   اند پس 
 (1/2۸11/ 1۳۷۳ی)مولو                     

الهی برخوردار باشد،   از تمام صفات  انسان کامل هرچند که  خداوند یکتاست. 
نیست.« )الحقّ(  واقعی  خدای  ولیکن  است  )حقّ(  واقعی  او  نیست:  خدا   مطلقا 

   (۳9۸: 1۳5۸)نیکلسون
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 وجوی ماهانتا و پیر  اشتراکات و افتراقات جست

های خدا را برگزیده  کمال یکی از راه  آیین اکنکار اعتقاد دارد که بشر دائماً در تعقیب 
که ماهانتا را بیابد. ماهانتا قادر یابد تا روزی  است؛ اما هرگز به موفقیت دست نمی

آموزد در هر »اکیست« می  ( 9۳تا:  )توئیچل بیکمال او را تشخیص دهد.  است درجة  
مشکل و گرفتاری فقط باید به استاد در قید حیات رجوع کرد. همچنین عشق به 

هم  است. ماهانتا،  خداوند  در  خود  ماهانتا،  حتی  و  است  خداوند  به  عشق  سنگ 
 (    59 ـ61: 1۳90فر)مشکاتی

ترین مقصود مرید صادق،  در عرفان اسلامی نیز اولین خواستة مرد طالب و مهم
کس نباید به  هیچ  (4۳:  1۳۸0)اسدپورطلب و اراده است؛ یعنی طلب حقّ و حقیقت.  

واسطة شیطان و هوای نفس بر خود مغرور و فریفته شود و به خود و علم خود  
اعتماد کند. بلکه باید برای یافتن شیخ و ولی واصل اقدام کند، چه در مشرق چه در  
درآورد.   او  تصرف  و  اختیار  تحت  را  و خود  جوید  تمسک  او  به  و  باشد  مغرب 

در واقع ضرورت وجود استاد و مربی الهی تا آنجاست که   ( 115-114:  1۳۸5)موحدی
اگر نیمی از عمر، صرف شناسایی وی شود، جا دارد و سیر و سلوک بدون استاد  

   (۳60: 1۳۸۸نژاد)روحانیل، خطر گمراهی وجود دارد. الهی و عارف واصل کام

 

 اشتراکات و افتراقات پیر و ماهانتا در پیامبری 

استاد در قید حیات در اکنکار گاهی نقش خدا و گاهی نقش پیامبر را داراست. تمامی 
خدایان، ساکنان و فرمانروایان همة طبقات جهان در برابر »ماهانتا« سر تعظیم فرو  

خدایان ملل دیگر همان    پال معتقد است   (2۸ب:  1۳۷9)توئیچلکنند.  آورده و کرنش می 
این آیین مدعی است که ماهانتا انسان    (120تا:  بی  همو،)ماهانتا مرکب سوگماد هستند.  

شود. در اکنکار، کند در قالب انسان آفریده مینیست، فقط چون ضرورت ایجاب می 
کند؛ اما هیچ مدرک و دلیلی دال بر پیامبری او از طرف  ماهانتا، نقش پیامبر را ایفا می 
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سوگماد نیست. وی پیامبری تمام مسائل و امور مربوط به اکنکار را برعهده دارد. 
کند تحت تأثیر و تسلط کامل »اک« است. قدرت ماهانتا  ماهانتا وقتی که پیامبری می 

یا به خودی خود است یا با به کار بستن اذکار و تمرینات معنوی و یا از سفر روح  
توئیچل، )شود. پال معتقد است ماهانتا تجلی و تجسم کامل سوگماد است حاصل می

   (269: تابی
ای به مردم ارائه  در ادیان آسمانی پیامبران الهی برای اثبات ادعای خود، معجزه 

گویی ادعای پیامبری نکند. اما پیامبران اکنکار معجزه را نفی و کردند. تا هر گزافه می
ای در قبال مردم ندارد تا با معجزه کردند و معتقد بودند ماهانتا هیچ وظیفه تمسخر می

   (24)همان:کند. خود را اثبات 

 

 اشتراکات و افتراقات عزل و نصب ماهانتا و پیر 

ای از نوع  ها با خداوند به واسطهدر عرفان اسلامی و آیین اکنکار برای ارتباط انسان
بشر که از نظر روحانی و معنوی با عالم معنا در ارتباط باشد و فیوضات معنوی را  

ها ارتباط برقرار کند، احتیاج  از عالم بالا دریافت کند و از جنبة جسمانی با انسان
ای بین عالم معنا و عالم ماده است و مانند پلی  ماهانتا واسطه است. در این راه پیر و 

باشد، اما تفاوتی که بین انتخاب پیر در عرفان اسلامی  ارتباطی بین »الله« و خلق می 
با ماهانتا در اکنکار وجود دارد این است که در عرفان اسلامی، پیر، انسانی است که  

توانسته به مرحلة عالی کمال و استغنای    در سیر الی »الله« به تزکیة نفس پرداخته و
و   شریعت  و  طریقت  در  توانسته  که  است  کاملی  انسان  در حکم  پیر  برسد.  تمام 

 حقیقت به کمال برسد و در واقع در حکم پیامبر است.
عقل و  اولیا  عقلند   هاعقل 

آینه  در  جوان  آن  بیند   آنچ 
 

انتها   تا  اشتران  مثال   بر 
 (1/249۸/ 1۳۷۳)مولوی                    

می خشت  اندر  همه پیر   بیند 
 (۳2۷5/ 5)همان/                            
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در اکنکار عزل و نصب پیر به وسیلة ماهانتا است. تنها ماهانتا عصای قدرت »اک« را  
ماهانتا را منسوب می  دارد. سوگماد  او را در مراسمی  در دست  قبلی  استاد  کند و 

به  معرفی می تا  این مراسم تمام فرمانروایان طبقات مختلف حضور دارند  کند. در 
بگویند.   تبریک  کیانیاستاد  و  انتخاب  (  16۷ ـ16۸:    1۳91)مشکانی  ماهانتا  جایگاه  پس 

شخصی نیست که از طرف شاگردان و پیروان اکنکار، قابل عزل و نصب باشد، اما 
پال نیست.  تابع روش خاصی  ماهانتا  انتخاب  ماهانتای    در واقع  با وعده دروغین، 

ال  گوید: »ماهانتای بعدی در حدود پانزده س بعدی به منصب خود ادامه داد. وی می 
پال بعد از پنج سال از این وعده فوت نمود   (۳ب:1۳۸0توئیچل ) شود«دیگر معرفی می 

داروین با ادعای رؤیایی در خواب،  و هرگز نتوانست استاد بعد از خود را معرفی کند.  
 گیر با داروین، ماهانتا شد. جانشین پال شد و کلمپ نیز پس از درگیری نفس 

 

 آفرینش ماهانتا و پیر و افتراقات و اشتراکات آن 

در این مورد شباهتی دیده نشد؛ زیرا دلایل آفرینش ماهانتا در اکنکار با پیر در عرفان 
 اسلامی بسیار متفاوت است:

بر طبق اعتقاد این مکتب هر چه در هستی، حیات دارد، همة زندگی و وجودشان  
از »اک« دریافت می به دلیل لطافتش، نمیرا  تواند بدون وجود یک  کنند، سوگماد 

ابزار یا واسطة تماس با جهان خشن پایین ارتباط داشته باشد، بنابراین مجبور است  
به عبارت دیگر   (۳2تا:  بی  همو،)عنوان ابزار تماس خود را جای دهد.  در قالب کالبد به 

تواند در مرتبة فیزیکی بر مردم ظاهر شود و آنان را هدایت کند، بنابراین  سوگماد نمی
های لازم را دهد. این کالبد فیزیکی  به کالبد فیزیکی نیاز دارد تا بتواند دستورالعمل

بتدا دلیل آفرینش ماهانتا را  همان استاد در قید حیات، ماهانتا است. »چلا« از همان ا
   (۳۳)همان: داند. »نیاز داشتن به کالبد و جسم فیزیکی سوگماد« می 

ها، عبادت و بندگی و تجلی هدایت انسان اما در عرفان اسلامی دلیل آفرینش پیر،  
باید گفت که باره  این  الهی است. در  پیر    ذات  اوّلین موجودی که خداوند آفرید، 
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است. پیر به دلیل برتری جانش، از ماهیت و ذات مخلوقات، پیش از آفرینش آگاهی 
 دارد. به خاطر وجود ایشان جهان آفریده شده است. 

نشان و  نام  نبود  را  جهان  باغ   هنوز 
می به دوست  دوست   کام   خوردم می  مهر 
 

 اوست جهان جام  که  میاز آن  بودم  مست  که   
نفس  در   جهان  آن  جان  ز  نشانکه   نبود 

 ( ۸9: 1۳6۳)عراقی                             

اولین پیر در مخلوقات، رسول اکرم)ص( است؛ زیرا پیامبر، رشد یافته و تربیت  
 شدة خانقاه »الرحمن« است و علم لدنیّ و ازلی را از آنجا گرفته است.

الرحمن خانقاه   صوفی 
 

آسمان کز  دلی  است آن  برتر   ها 
 

القرآن   علّم  علم   عالم 
 (۳۷9)همان:                                   

است  پیغمبر  یا  ابدال  دل   آن 
 (1۳۷۳/۳24۸)مولوی                       

ا مَلَ  اکَلَوْلَدر حدیث قدسی آمده است که خداوند خطاب به پیامبر)ص( فرمود: »   
با توجه  (۳16: 1۳۸4)مجلسی« اگر تو نبودی، این جهان را نمی آفریدم. اکَلَ فْأَالْ تُقْلَخَ

یابد. مولانا  به این حدیث، هدف آفرینش جهان با وجود پیامبر اکرم)ص( تحقق می
 فرماید:در این خصوص می

درم  برکنند از  شاهان  نام   ها 
انبیاست  جمله  نام  احمد،   نام 

 

می  بر  ابد  تا  احمد   زنند نام 
صد نودچونکه  پیش   آمد،   ماستهم 

 (1105ـ1106/ 1/ 1۳۷۳)مولوی            

 

 اشتراکات شهود ماهانتا و پیر در قدرت تکوینی و تشریعی  

اکنکار متوجه می آیین  به با دقت در  آیین ماهانتاپرستی و دعوت  آیین،  این  شویم 
خوانند. در این مکتب استاد در استاد است. پیامبران ادیان دیگر را استادان کاذب می

قید حیات مردی فیلسوف و نژادشناس است و توانایی تعلیم تمامی شاگردان را دارد. 
نمیهیچ و  کس  عزم  مانع  بندة تواند  اوست.  فرمان  تحت  چیز  همه  شود،  او  ارادة 
های الهی است. راه را به افراد  کس نیست، در قید زمان نیست. او تمام جهانهیچ

از نظر و دیدگاه اکنکار، استاد در قید حیات وضعیتی   (2۳2  تا:توئیچل، بی)دهد.  نشان می
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از نظر و    (۳2)همان:  شود.  از آگاهی است که باعث تمامی برکات آسمان و زمین می 
ای  باور چلاها، استاد، نفوذ مطلق و حضور مطلق بر همة جهان دارد، اگر در زمینه 

از لحاظ   این صورت  فیزیکی است، در غیر  کالبد و جسم  به خاطر  است  محدود 
معنوی هیچ محدودیتی ندارد. کالبد او در حکم پوششی است که از ابزارهای تجلیّ 

کند؛ امّا توانایی ترک کالبد را به اختیار خود دارد. وحدت او با سوگماد  او استفاده می 
بشر   الهی  معنای  ماهانتا  ندارد.  آزادی وی شده و هیچ محدودیتی  باعث رهایی و 

   (1۳۳: همان)است؛ یعنی فرزند واقعی خدا بودن. 
در عرفان اسلامی نیز پیر به خاطر توانایی تصرّف و اشراف بر ضمیر و ذهن مرید 
از تمامی افکار و حالات او آگاه است و بازگو کننده دل سالک است. اولیای الهی از 

توانند تیری که از کمان جسته را برگردانند؛ به  چنان قدرتی برخوردارند که حتیّ می
ها به خاطر قدرت خداوند  تغییر دهند و همة اینعبارت دیگر قضای قطعی شده را  

 ها عطا شده است.آن است که به 
اله از  قدرت  هست  را   اولیا 
سبب از  موالید  درهای   بسته 
باب  فتح  از  کند  ناگفته   گفته، 

 

راه   ز  آرندش  باز  جسته،   تیر 
ز ولی  شد  پشیمان  ربچون  دست   آن 

کباب نی  سوزد  سیخ  نی  آن  از   تا 
 (16۷6ـ1669/ 1/ 1۳۷۳)مولوی            

کند. آنان توانایی تصرف  مولانا در دو بیت زیر، تصرفّات روحانی پیر را بیان می
توانند هرچیز را از حالت کنونی خارج و درجات در ضمیر اشخاص را دارند و می

 تر تبدیل کنند: و مقامات بالاتر یا پایین
چند دانگ  کودک  توزیع  شدی   هم 
چیز  هیچ  کودک  به  ندهد  کسی   تا 

 

بند  کرد  را  سخا  آن  شیخ،   همت 
نیز است  بیش  این  از  پیران   قوت 

 ( 425 ـ424/ 2)همان/                         

 

 افتراقات تصرف و شهود تکوینی و تشریعی ماهانتا و پیر 

طبق عقیدة پیروان اکنکار، بعد از فوت ماهانتا دیگر امکان اقتدا و پیروی از او وجود 
آویزند اند در میندارد. کسانی که به اساتید درگذشته که جهان خاکی را ترک کرده
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برند؛ زیرا ماهانتا استاد در قید حیات نمرده است و تنها حوزة در خطا به سر می 
ها در های دیگر تغییر داده است؛ امّا با انسان فعالیت خود را از جهان ماده به جهان

تماس نیست و حوزة اشتغال خود را انتقال داده است. »اکیست« باید شاگردی وی  
   (2۷5تا:بی ،)توئیچلرا در محضر جانشین وی ادامه دهد. 

کرده است، قادر نیست »چلا« را  که زمین را ترکگویند استادیدر جای دیگر می
تواند کس هم نمی به جریان الهی وصل دهد. او دیگرکاری با عالم فیزیکی ندارد. هیچ
توان فقط از اصول در عین حال از دو استاد پیروی کند.خارج از دایرة عالم خاکی، می

علّت  بنایی  استادان  زیر   ... حیات  قید  در  حقّ  استاد  از  نه  کرد  پیروی  کیهانی 
کار آنان در این طبقه پایان  اند، بنابراین کردهاعصارگذشته این حیطة فعالیت را ترک

از  که در تناقض با جملة قبلی است، امّا در عرفان اسلامی    (2۷4)همان:یافته است.  
راهنمایی معنوی   نظر سالک، شیخ بعد از مرگ جسمانی بازهم نمرده است و ارشاد و

وی و دستگیریش در چنین حالتی نیز ادامه دارد. پیر معنوی که مولوی وی را سوار  
رود؛ اما غبار تاخت و تاز او همیشه وجود دارد و تأثیر او  آید و مینامد، میغیبی می

به همین خاطر است که مریدان حتی در   (102:  1۳۸۳)نصربر سالکان همیشگی است  
   (۸94: 1۳۸۸)حداد عادل خواهند. غیاب پیر، از باطن او کمک و راهنمایی می

در آیین اکنکار همانطور که دیدیم، اوصافی را در مورد قدرت تصرف ماهانتا بیان  
اند بیان  های ماهانتا را نتوانستهکنند، امّا حتی یک نمونه و یک معجزه از قدرتمی

کنند! در عرفان اسلامی قدرت معنوی پیر به قدری است که حتی گردش طبیعی در  
گیرد هرچند بر ما آشکار  طبیعت و روزگار نیز به دست و قدرت وی صورت می

القمر پیامبر اکرم)ص( نیز که با اشارة انگشت خویش، ماه را به  نیست. معجزة شق 
که سعد و نحس   است  معتقد  مولانا  است.  طبیعت  در  نمونة تصرف  کرد،  نیم  دو 

توانیم این هایی درونی نمیروزگار در دست رسول خداست؛ اما ما به سبب حجاب
 مطلب را درک کنیم. 

تافت ارواح  بر  که  برقی  سنا   آن 
چید شیث  دست  رست  آدم  کز   آن 

یافت  نور  آن  ز  معرفت  آدم  که   تا 
خلیفه پدید پس  کآن  آدم  کرد   اش 
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بود برخوردار  که  گوهر  آن  از   نوح 
رفت انوار  آن  از  ابراهیم   جان 
فتاد  جویش  در  اسماعیل   چونکه 
یافت  چو  مریم  عیسی   نردبانش 
نعیم  و  ملک  آن  یافت  محمد   چون 

 

بود بار  دُر   ، جان  بحر  هوای   در 
رفت  نار  های  شعله  در  حذر   بی 

دشنه نهادپیش  سر  آبدارش   ی 
شتافت  چارم  گنبد  فراز   بر 
نیم دو  او  دم  در  کرد  را  مه   قرص 

 ( 910-9۳2/ 2/ 1۳۷۳)مولوی               

 

 های مشترک ماهانتا و پیر ها و شاخصهویژگی

که   باشد های اصلی استاد در قید حیات میگانه زیر شاخصه در اکنکار موارد دوازده
 بینیم:ای دیگر میدر عرفان اسلامی نیز این موارد را به گونه 

   (22۷: 1۳92)شریفیتواند راه رسیدن به سوگماد را نشان دهد. می  ـ راهنما:
 در عرفان اسلامی پیران و راهنمایان به منزلة ستارگان، هادیان راه هستند. 

هموم بحر  در  که  پپیغمبر   گفت 
بجو  ره  نه  استارگان  در   چشم 

 
قدوم اندر  یار  راهست   هادی 
رهنماست دریا  و  ریگ  اندر   نجم 

 

نجوم   را  یاران  تو  دان  دلالت   در 
مگو  باشد  نظر  تشویش   نطق، 

 (1595- 6/ 6/ 1۳۷۳)مولوی                
نجوم  اصحابی  گفت  زین   مصطفی 
مقتداست  کو  نه  نجم  اندر   چشم 

 (4/264۳)همان/                              

:  1۳90زاده و حشمدار  )جناب  دهد.»اکیست« آموزش می   در عالم رؤیا به   ـ استاد رؤیا:

۸0)   
آید توضیح  های بعدی می های آموزش پیر که در بخش این مورد نیز در قسمت شیوه 

 شود. داده می
:  1۳۸6)کرامر  دهد.  »چلا« را مورد حمایت معنوی و روحی خویش قرار می  ـ حامی:

در عرفان اسلامی پیر حامی و حمایت کننده سالک در خطرهای مسیر سیرو    (11
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سلوک عرفانی و رهایی وی از این خطرات است. در واقع با کمک او، مرید در راه  
 ماند. سلوک از آلوده شدن به گناه در امان می 

سفر این  پیر  بی  که  بگزین  را   پیر 
رفته تو  بارها  که  رهی   ایآن 

هیچ تو  ندیدستی  که  را  رهی   پس 
 

خطر   و  خوف  و  آفت  پر  بس   هست 
آشفته آن  اندر  قلاوز   ایبی 

مپیچ  سر  رهبر  ز  تنها  مرو   هین 
 (1/1۳۷۸/ 1۳۷۳)مولوی                    

زاده و حشمدار )جناببخشد. های معنوی را آموزش و درمان میبیماری  ـ شفابخش:

1۳90 :۸1)   

نشینی با پیر چنان در عرفان اسلامی پیر شفا بخش و حیات بخش است. اطاعت و هم
شود. گویی دم مسیحاست که  دهد که سبب حیات معنوی مرید میروح را جلا می
 کند.مرده را زنده می 

اولیا  وقتند  اسرافیل  که   هین 
 

بقا  و  حیاتست  زیشان  را   مرده 
 (1/19۳0/ 1۳۷۳)مولوی                    

می   بخش:روشنی   - پیوند  نور و صوت سوگماد  با  را  زاده و  )جنابدهد.  »اکیست« 

   (۸0: 1۳90حشمدار
انسان بین  پیوند در عرفان اسلامی پیر نردبان آسمان است که  ها و حقیقت هستی 

 کند.برقرار می
اثیر  راه  سپس  زین  نجویم   من 
آسمان نردبان  باشد   پیر 

 

پیر  پیر،  جویم،  پیر  جویم،   پیر 
آسمان گردد،  که  از  پران   تیر 

 (6/4142/ 1۳۷۳)مولوی                    

ناجی: می  ـ  حمایت  معنوی  آزادی  به  رسیدن  راه  در  را  و  )جنابکند.  »چلا«  زاده 

   (۸1: 1۳90حشمدار
نجات  پیر، شخصیت  نیز  اسلامی  عرفان  را  در  تمامی تلاش خود  و  دارد  دهندگی 

کند بنابراین رسیدن به های والای عرفانی به سالک میمعطوف به شناساندن تجربه 
 پیر به مثابة رسیدن به سرچشمة حقیقت است.
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نرفت  وی  در  را  خانه  آن  بکرد   تا 
دیده را  خدا  دیدی  مرا   ایچون 

 

نرفت   حی  آن  جز  به  خانه   واندرین 
برگردیده صدق،  کعبة   ایگرد 

 (2/2244/ 1۳۷۳)مولوی                    

   (۸1: 1۳90زاده و حشمدار)جنابآگاه است. از خواست و اراده الهی  ـ پیشگو:
در عرفان اسلامی، پیر حقیقت حوادث و رویدادها را نه با چشم ظاهر، بلکه با چشم  

ها در امان است و همین امر سبب  نگرد و از همین روی از گزند حجابباطن می
 های بدون چشمداشت وی به خلایق است. کمک

امهات  هستند  چرخ  زیر   هرچ 
غافلند غیری  درد  از  یکی   هر 
تو  حال  بداند  دل  صاحب   آنچ 

 

نبات  وز  بهیمه  از  و  جماد   از 
کاملند و  نبیه  که  کسانی   جز 
عمو  ای  ندانی  خود  حال  ز   تو 

 (6562/  ۳/ 1۳۷۳)مولوی                   

   (22۷: 1۳92)شریفیهمیشه با تک تک پیروان خودش است.  ـ وجود ازلی:
اسلامی   عرفان  دستگیریش در  و  شیخ  معنوی  راهنمایی  و  ارشاد  سالک،  نظر  از 

غیبی   سوار  را  وی  مولانا  که  معنوی  پیر  است.  سالکین  همه  با  و  است  همیشگی 
رود؛ اما غبار تاخت و تاز او همیشه وجود دارد و تأثیر او بر  آید و مینامد، میمی

   (102: 1۳۸۳)نصرسالکان همیشگی است 
   (22۷: 1۳92)شریفیابزار واقعی برای روح الهی است.  ـ کلام زنده:

ای با خداوند در ارتباط است، به همین خاطر آیینه پیر و مرشد بدون هیچ واسطه
 تواند در این آینه خویش را ببیند و خود را بشناسد. شود. سالک میکلی محسوب می 

بجو  کلّی  آیینه  دل  ای   گفتم 
ابد دیدم  ترا  کلی   آینة 
یافتم من  را  خویش  آخر   گفتم 

 

بجو   برناید  کار  دریا  به   رو 
دیدم اندر چشم تو من نقش خود در دو  
یافتم روشن  راه   چشمش 

 (9۷/  1۳۷۳/2)مولوی                       

 توان یافت. حقیقت ظاهر و باطن هستی را در وجود پیر می   
نماست گیتی  آئینة   صورتش 

 
پرده  او  کبریاستمعنی   دار 

 ( 1۳۸0:9۳۷)ولی کرمانی                   
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پیر در عرفان اسلامی همة اوصاف فوق را داراست. در زیر به سایر اوصاف پیر در     
 شود: ادبیات عرفان اسلامی پرداخته می

هاست و در زیر قبای پیر از نظر ظاهری مانند بقیه انسان   ـ سکون و ناشناخته بودن:
کند تا بتواند حقّ پنهان است. او مانند طلای آغشته به دود است؛ خود را آشکار نمی 

 به راحتی به سیر و سلوک خویش بپردازد. 
به کرده  سیه  زر  بسا   دودای 

 
حسود  دزدی  هر  دست  از  رهد   تا 

 (4/21۷2/ 1۳۷۳)مولوی                    

شود و پیر از چشم مردم، پنهان و در خلقان  از نظر عطار، جهان از پیر خالی نمی   
 شده است. 

شده پنهان  زمان  این  هست  هم   پیر 
پایدار باشد  قطب  بی  جهان   کی 

 

شده  خلقان  در  دیده،  خلقان   ننگ 
برقرار باشد  قطب  را   آسیا 

 (  60:  1۳54)عطار نیشابوری                

تواند نسبت به تهیة مایحتاج اقدام کند و  اگر پیر سخاوتمند باشد، می  ـ سخاوت:
 سالک با فراغت و آسودگی بیشتری به سیر و سلوک خویش مشغول گردد. 

پیر باید دلیر و شجاع باشد تا از سرزنش و زخم و زبان مردم نترسد و   ـ شجاعت:
سختی از  و  نکند  رها  دیگران  بدگویی  خاطر  به  را  نهراسد. سالک  راه  های 

 (  10۸: 1۳۸5)موحدی
استاد باید دل از دنیا برگرفته باشد. نسبت به همه چیز غیر    ـ ترک دنیا و تعلّقات:
نیازی کند و به اعمال خود نیز دل خوش نباشد. پیر و استاد از خداوند احساس بی

 . حتی به وجود خویش نیز نباید تعلق داشته باشد
قفسروح کز  رستههایی   اندها 

 
شایسته  رهبر  و   اند انبیا 

 (1/1542/ 1۳۷۳)مولوی                    

پیر باید خود طی طریق کرده باشد و به مقامات    ـ فنا و طی طریق مراحل سلوک:
بتواند   تا  باشد  سرکشیده  نیستی  شراب  و  رسیده  و...  رضا  توکل،  تسلیم،  تواضع، 

 ناصواب تشخیص دهد. حالات و روحیات مرید آگاهی داشته باشد و صواب را از  بر
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شد راهبر  که  هر  تو  راه   در 
 

 درطریقت کافریستتکیه برتقوی ودانش
 

ــد   شــ ــتر  خــاکسـ طبع  بــه  لحظــه   هر 
 (19۷: 1۳۸4)عطار نیشابوری              

بایدش توکل  دارد،  هنر  صد  گر   راهرو 
 (619: 1۳۸5)حافظ                         

 

 وظایف مشترک ماهانتا و پیر

 وظایف و اهداف ماهانتا در هدایت اکیست

تعالیم و   دادن،  رسیدن   تکاملبه  برای    هادادن به انسان اری  ة ماهانتا کمک و یوظیف
حقّ در    اتیداس  مت که مریدان به سداند  . ماهانتا میمرید است و  »اکیست«    جستن

عشق    مانندی  هایویژگیبگیرند و  مسئولیت وی قرار  در سیطره و  آیند، تا  قیدحیات می
 .در این جهان به خدمت گمارده شوندرا در خود متجلی کرده تا  و خرد

او خدا مردی است که از سوی سوگماد انتخاب شده و وظیفة اصلیش به عنوان یک  
رهنما، نشان دادن مسیر بهشت به پیروانش است تا وارد حلقة پذیرش پیروان »اک« 

شود ماهانتا شکل درونی ماست و از همة پیروانش  شوند. در جای دیگر گفته می
   (۳6الف: 1۳۸0)توئیچلکند. محافظت می 

 :وظایف ماهانتا بر اساس مطالب ذکر شده در کتب اکنکار بدین شرح است 
ماده: از جهان  است    ـ رها شدن  معنوی  در حال سفر  فرد  وقتی  معتقداست  پال 

شود بلکه در این  تواند از این جهان مادی رها شود و این تنها با مرگ حاصل نمیمی
   (55)همان: یافت. های خدایی نیز دست توان یه جهان دنیا نیز می

مرگ: از  ترس  و  رعب  از  پیشگیری  مرگ    ـ  از  مردم  بیشتر  توئیچل  دیدگاه  در 
می می سیاهی  و  تاریکی  را  مرگ  و  وقتی ترسند  انسان  است  معتقد  اکنکار  بینند. 
تواند از این ترس رهایی یابد که قبل از مرگ، سفر روح را تجربه کرده باشد. با  می

شود،  جدا  کالبدش  از  همیشه  برای  روحش  زمانی  اگر  فهمید  خواهد  تجربه  این 
 نخواهد مرد و زنده است و اینگونه به آرامش درونی خواهد رسید. 
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»اکیست« زندگی ظاهری و   ـ تغییر درونی سبب تغییر در جهان بیرون و زندگی:
های تواند تغییر دهد؛ اما وقتی با سفر روح به درون خود و جهان بیرونی خود را نمی 

تواند شرایط  اثیری، ذهنی و... سفر کرد با تغییر در وضعیت درونی و آگاهی خود می
 (  10۷: 1۳۷۷ توئیچل)ظاهری و بیرونی خود را تغییر دهد. 

افعال  پیگیری  درونی:    ـ  انحرافات  از  وی  رهایی  و  »چلا«  »اکیست«  به  ماهانتا 
هایی که های معنوی برساند. جهان آموزد که با سفر روح چگونه خود را به جهان می

خالی از هرگونه انحرافی است. پال معتقد است هدف از تعالیم »اک«، کمک کردن 
 ( 105)همان: به شاگردان برای رهایی از انحرافات معنوی است. 

مریدان در رؤیا: تعلیم  از روش  ـ  های سفر روح است و »چلا« در خواب  یکی 
ها و مشکلاتش دست یابد. دارد تا به رفع خواستههایی را از استاد دریافت میآموزش 
 (  11: 1۳۸6)کرامر 

ماهانتا وظیفه دارد جانشین بعد    ـ مسئول انتخاب، تربیت و تعیین جانشین خویش:
از خود را تحت آموزش خود قرار دهد و وقتی به سن و سال کافی رسید وظایفش 

   (246ب: 1۳۸0 )توئیچلگویند. را به او می
به کمک ماهانتا  »چلا«    ـ فراهم نمودن شرایط برای رسیدن نوآموزان به سوگماد:

گانه درونی گذر کرده و خدایان مثبت و منفی طبقات مختلف را های دوازده از جهان
بیند و وقتی به آگاهی کامل رسید به بالاترین خدا که در طبقة دوازده است، یعنی  می

  همو )رسد که خودش خداست.  »اکیست« به این باور می   رسد. در اینجا سوگماد می 

1۳۷۷ :10۸)   
اکیست: برای  معنوی  و  روحی  حمایت  نقش  خویش   ـ  تعالیم  طی  در    ماهانتا 

هایش زیر نظر وی  رساند که تمامی اعمال و رفتار و گفته »اکیست« را این باور می 
کارما در این جهان  کننده  »ماهانتا توزیع  برد.است و در زیر چتر حمایت او به سر می 

که اکنکار پناه تمامی    گونه است گوید، کلام سوگماد است. این است و هرآنچه می 
  ( 120تا: بی همو،)هاست.« روح
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با چلاها در همة مراحل: ارتباط همیشگی  به همراه   ـ  تمامی مسیرها   ماهانتا در 
های دیگر مراقب »چلا«  »اکیست« بوده و حتی اگر جهان خاکی را ترک کرد در جهان

»کالبد معنوی ماهانتا همیشه همراه همة مردم است    رساند.بوده و به وی راهنمایی می
دیگری بر او بگذارند قابل جایگزینی نخواهد  که برخی مذاهب نام  و به صرف این 

   (120تا: ، بیتوئیچل)بود.« 

 

 وظایف پیر در هدایت سالک

در متون عرفانی فارسی، پیر راهنما و مرشدی است که با دستگیری  ـ هدایت سالک:  
برد و با تربیت  از سالک و هدایت او، وی را گام به گام در طریق سلوک پیش می

منزل مقصود می به سر  را  او  نفسانی وی،  معایب  پیر در معنوی و اصلاح  رساند. 
تصوف، قطب دایرة امکان و متصدّی تربیت و تهذیب اخلاقی و معنوی و روحانی  

چون و چرا و دلیل سالک و مایة اتصال یافتن سالک به حقّ است و از این فرمان بی 
 و امکان در هر بابی مطاع است.

پیر چون نفس خویش را کشته، بنابراین توانایی    ـ کشنده و سرکوب کنندۀ نفس:
 کشتن نفس مرید را نیز دارد. 

پیر  ظل  جز  را  نفس  نکشد   هیچ 

 

گیر  سخت  را  کش  نفس  آن   دامن 

 (2/252۸/ 1۳۷۳)مولوی                    

های مرید را بداند؛ اگر مرید  پیر باید توانایی   ـ شناخت توانایی و استعداد مرید:
استعداد طی طریق مقرّبان داشته باشد، او را به آن سمت هدایت و مراقبات لازم در 
این مورد را به وی بدهد. اگر استعداد ابرار دارد، او را در رسیدن به بهشت با اذکار  

اجب  و مواعظ ترغیب کند. اگر مرید با رغبت و میل خود را تسلیم شیخ کرد، بر پیر و
است که چگونگی مسیر رسیدن به حقّ را به وی نشان داده و سهولت طی طریق را  
برایش فراهم کند؛ اما اگر مرید رغبتی نداشت و خواهان طی طریق نبود، پیر باید 

 مرید را طرد کند. 
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 پیری مکن بر آنکس کز مکر و از فضولی

باشد تو  مرده  کاو  کن  آنکس  بر   پیری 

 

باشد  پیر  پیر  بر  بازگونه  که   خواهد 

باش حقیر  و  خوار  تو  جلالت   پیش 

 (۳41: 1۳۸4)مولوی                        

 

 های آموزش ماهانتا و پیر شیوه 

های آموزش تعالیم اکنکار و عرفان اسلامی توسط ماهانتا و پیر بیان شده  در زیر شیوه 
 است.

 های آموزش ماهانتا و پیر الف( اشتراکات شیوه
کند. استاد های درونی را از استاد دریافت میفرد در رؤیا آموزش  ـ آموزش در رؤیا:

های تواند ماهانتا یا هر کدام از اساتید گذشته باشد. این آموزش از روش در رؤیا می 
 ها و مشکلاتش دست یابد. مهم سفر روح است تا »چلا« در خواب به رفع خواسته 

دیدن پیر در خواب هم بدان سبب است که او در طریقت    ـ راهنمایی در خواب:
های مادی و معنوی است. حتی  جنبة راهنمایی دارد و دستگیر سالک در گرفتاری

ای آن را  رود و به عالم خیال و خواب که عده ارشاد پیر از بعد مادی هم فراتر می
شود. به بیان دیگر مقام پیر در راهنمایی فراتر دانند، منتهی میاتصال به عالم معنا می 

 از جنبة مادی است.
 های آموزش ماهانتا و پیرافتراقات شیوه ب( 

به روش اکنکار  آیین  آموزشدر  به  زیر  می  های  پرداخته  کاملا  »اکیست«  که  شود 
 متفاوت با آموزش سالک در عرفان اسلامی است.

ای »اکیست« و استاد در قید حیات است و جزوه   اوّلین ارتباط بین  ـ دیسکوریس:
دهد های اوّلیه را به فرد متقاضی عضویت در اکنکار می است که ماهانتا در آن آموزش 

ها حاوی اطلاعاتی در مورد سفر روح  تا به مدت دو سال مطالعه کند. دیسکوریس 
   ( 212ب: 1۳۸0)توئیچلهای ارتباط با خداست. و راه
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گویند. های منتخب می های مستقیم استاد به بعضی از اکیست به آموزش  سنگ:ـ ست 
معانی ست  که کلاساز  است  حیات  قید  در  استاد  با  محافلی سنگ، وحدت  و  ها 

   (250:ب1۳۸0توئیچل)دهد. تشکیل داده و »چلا« ارادت و یگانگی با استاد را نشان می
زبان زرین: ادعا می  ـ حکمت  است که  آموزش درونی  اتفاقاتی که در یک  شود 

شود. استاد در واقع با دخل و تصرف  افتد همه توسط ماهانتا انجام می اطراف ما می
کند تا به واقعیت یا پاسخش برسد. این »اکیست« منتقل می  در اتفاقات، پیامی را به

ترین وقایع زندگی به دنبال دلیل باشد و  شود »چلا« در کوچک نوع نگرش سبب می 
شود؛ مثلا  »اک« را دخیل در اتفاقات بداند و باعث مطیع بودن وی در برابر »اک« می

لای آهنگ، پیامی به  ای عامیانه، در لابهکند با گوش دادن به ترانه رادیو را روشن می
   (۷2: 1۳۸6)کرامرشود و آن پیام راه حل مشکل شماست. شما الهام می 

هایی دارد. به طور  این روش شبیه به حکمت زرین است؛ امّا تفاوت  ـ رؤیا بیداری:
شود و بعد، دوستی به شما  مثال؛ اتفاقات گوناگون حرف »ب« برای شما تداعی می 

این  می به  کنید و شما  برای رفع فلان مسئله ویتامین ب مصرف  بهتر است  گوید 
 ( ۷۳: همان)کنید. وسیله مشکل خود را حل می

 

 شیوه آموزش پیر 

ای را در مقابلش قرار  طورکه برای تعلیم طوطی آینه همان   صفتانه:ـ آموزش طوطی 
دهند، پیر نیز مانند آینه است که مرید باید از او تقلید کند تا انوار الهی در او متجلیّ 

 . شود
داشته صفتم  طوطی  آینه  پس   انددر 

 
میآ  بگو  گفت  ازل  استاد   گویمنچه 

 (455: 1۳۸5)حافظ                         

روشی دیگر برای هدایت مریدان است و آن دل کندن وی   ـ آموزش به شیوه باز:
از تعلّقات است. همانطور که صیاد برای رام کردن باز، آن را گرسنه و تشنه با  

 دارد.چشمان بسته نگه می 
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با خود خلوت و چله  گزینی:ـ خلوت  مرید  تعلقات  نشینی میهنگامی که  از  کند 
سازد. پیر او را به جایی که ها را از خود دور می شود و دل مشغولیدنیوی رها می 

کند تا باعث تن فرستد.گاهی او را از حقوقش محروم می محل گذر مردم نباشد، می
رساند تا ایمانش نسبت به رزاقیت  پروریش نشود و گاهی هم به او رزق و روزی می

خدا زیاد شود. »اختیار و خلوت و عزلت و انزوا و انقطاع به جهت آن فرمودند تا  
حواس ظاهر بسته گردد تا هر حجابی که به روح انسان رسید و او را از مشاهدة 
به واسطة   است، پس  از روزنة حواس درآورده  جمال حقّ محجوب ساخته، همه 

دد نفسانی از هوا و آرزو و شیطان کم شود و حجاب مرتفع شود و به عزلت، آن م 
  (52۸: 1۳۸۷)لاهیجیبرسد.«  -تعالی-مقام جمال حقّ 

نشینی، در غیر این ایام نیز مرید باید  بر زمان خلوت و چلهعلاوه   ـ ریاضت کشیدن:
خوابیدن  خوردن و کمگانة ریاضت شامل سکوت، کمبه ریاضت بپردازد. اجزای سه

کند تا است که پیر از این ابزارها برای تهذیب نفس و تربیت مرید از آن استفاده می 
   (۳5: 19۳9)غزالی بدین وسیله جزو ابدالان گردد. 

گونه اعتقادی ندارند. »ماهانتا معمولاً اهل خانه  در اکنکار به ریاضت ماهانتا هیچ
ها متکی نیست. او طرفدار سلامت و خانواده است و هرگز به ریاضت و تحملّ سختی

   (269تا: )توئیچل بی« .اش خدمت به جهانیان است جسمانی و وظیفه 

 

 نتیجه 

هایی که انجام شد، ماهانتا جایگاهی بسیار حیاتی در اکنکار دارد. با توجه به بررسی

شود. در اکنکار درست ها و تعالیم »اک« به ارتباط با استاد منتهی میگویا تمامی آموزه 

های بهشتی است؛ اماّ هدف اصلی تنها ارتباط  که هدف، رسیدن به خدا و جهان است 

های رؤیابینی نیز باید با استاد است و بهانه برای ارتباط با وی است. حتی در آموزش

که استاد از سوی سوگماد و استادان  تصویری از استاد را در ذهن مجسمّ کنند. این 

شود نیز زیر پا گذاشته شده است. در آثار اکنکار در بسیاری موارد  پیشین انتخاب می
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توان ادعا کرد این آیین، آیین  شود لذا می از ماهانتا به عنوان خدا و سوگماد یاد می 

 ماهانتاپرستی است. 

گرفتن حقّ مشاوره از چلاها و دریافت اجر و مزد عضویت سالانه از شاگردان توسط  

ماهانتا خود پرسش انگیز است. پیران در عرفان اسلامی هیچگاه در مقابل هدایت و  

باورها و سخنان  کردند. تناقض رسالتشان اجر و مزدی دریافت نمی های بسیار در 

اساتید و رهبران »اک« وجود دارد که همه نشان از کاذب بودن این آیین دارد. سخنانی  

 گونه تناقضی ندارند. که از عالم واقع باشد هیچ

در عرفان اسلامی پیر کامل از جمله پیامبران، دارای پیشینة اجتماعی خوبی هستند و  

های خود معجزات و  اند و برای اثبات گفته همه بر صدق و راستی آنان شهادت داده

اند. پیامبران الهی از عصمت برخوردار بودند و هرگز اعمال شنیع  کرامات بسیار داشته 

های رهبران اکنکار، شکست و ویژگییکی از  که  و خلاف شرع انجام نداند. درحالی

های روحی و روانی اند و درگیر ناراحتیهای زیادی است که در زندگی دیدهناکامی 

 اند. بوده

های بین این دو مکتب، باید گفت عرفان اسلامی  از دیگر وجوه شباهت و افتراق 

ها را به پرستش خدا هدایت مبتنی بر خدامحوری است و پیران و پیامبران الهی انسان 

انسان می بر  مبتنی  اکنکار  اما  کالبد  کردند؛  در  همان سوگماد  ماهانتا  است.  محوری 

 فیزیکی است تا بشر به راحتی وی را پرستش کند. 

دلیل آفرینش استاد در هر دو مکتب این است که خداوند یا سوگماد به دلیل لطافت 

تواند با بشر در ارتباط باشد، بنابراین، انسان کامل و ماهانتا آفریده شد.  روحانی نمی

دانند و در  هایی است و آن این که ماهانتا را کالبدی برای سوگماد می امّا با تفاوت 

که در عرفان اسلامی، استاد و دانند. درحالیجایی دیگر فرزند حقیقی خدا و خدا می

انسان کامل از طرف خدا برای ارشاد و راهنمایی خلق آفریده شده است و این دو 

 کاملا از یکدیگر جدا هستند. 
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The Symbolic and Mythological Dimensions of Sacred 

Food and Drink in Mystical Initiation: With a Focus on 

Rūzbehān Baqlī’s Kashf al-Asrār 

 
Hāshem Allāhyāri * 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, Persian Language and Literature, Arak University 
Mohammad Tāheri ** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, Bu-Ali Sina University of Hamadan  
Majid Mansoori ** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, Arak University 
 

The act of eating and drinking extraordinary substances in Rūzbehān Baqlī’s 

Kashf al-Asrār carries specific rhetorical functions that are also reiterated 

within the framework of his mystical visions. Instances such as “drinking the 

Greatest Name,” “eating the oil of Ursa Major (the Great Bear),” “consuming 

the Prophet’s dates,” and “drinking the sea” are among the strange and 

unfamiliar images that Rūzbehān either experiences himself or witnesses in 

others during his narratives of mystical initiation. In each account, following 

the encounter with these foods and drinks, a breakthrough or achievement in 

the process of initiation takes place. The recurrence of such motifs in 

Rūzbehān’s visions reveals a striking resemblance to narrative patterns in 

mythology. Accordingly, this study, using a descriptive–analytical method and 

focusing on Rūzbehān’s Kashf al-Asrār, explores and analyzes the functions 

of sacred foods and drinks within the context of mystical initiation. The 

findings show that, beyond their lexical meanings, these actions emphasize 

the symbolic and mythological roles of such consumables. Within Rūzbehān’s 

intellectual–narrative system, these sacred edibles serve as means of 

overcoming obstacles along the spiritual path, catalysts for inner 

transformation, and instruments for attaining higher truths. This symbolic use 

of sacred food within the framework of mystical initiation thus establishes a 

link between the narrative traditions of Sufism and the archetypal narrative 

patterns of mythology. 
 
Keywords: Symbol, Myth, Mystical Initiation, Eating and Drinking 
Extraordinary Substances, Rūzbehān Baqlī. 
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A Comparative Mythological Analysis of Gopatshah –

Aghrirat with Ganesha and Isis 

 
Ali Amini * 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University 
Mohsen Mahmoodi ** 

M.A in Ancient Culture and Languages, Shiraz University 

 

In the myths of Iran and its neighboring ancient lands, namely India, and 

Egypt, we encounter figures with hybrid forms of human and animal bodies, 

carrying profound symbolic significance. This article examines two Indian 

figures—Ganesha with the head of an elephant and the body of a human, and 

Daksha with the head of a goat and the body of a human—as well as the 

Egyptian goddess Isis with the head of a cow and the body of a human. It then 

turns to the Iranian mythological character Gopatshah, who possesses the 

upper body of a human and the lower body of a cow, and is considered one of 

the immortals in Iranian mythology. While the reasons and processes behind 

the creation of composite forms for Ganesha, Daksha, and Isis are clearly 

described in their respective mythologies, surprisingly, the origin and 

formation of Gopatshah remain unrecorded or lost in Iranian tradition. Using 

an analytical-comparative method, this study seeks to explore the possible 

origins of Gopatshah. By examining the formation of the human-animal 

hybrid bodies of Ganesha, Daksha, and Isis, the article employs analogy to 

shed light on Gopatshah’s creation. The comparative analysis suggests that 

Gopatshah may represent a resurrected form of Aghrirat, who was cut in half 

by his brother Afrasiyab for freeing Iranian captives. It is hypothesized that, 

perhaps with divine intervention, Aghrirat’s upper body was fused with the 

lower body of a cow, granting him immortality. 

 

Keywords: Aghrirat, Isis, Daksha, Ganesha, Gopatshah. 
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A Comparative Analysis of the Myths of Jamshid and 

Mithra and Their Connection with the SunWithin the 

Framework of Eliade’s and Jung’s Theories 

 
Fātemeh Savāb  

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan 
 

Myths, as one of the cultural and identity-forming foundations of ancient 

civilizations, have played a key role in shaping the intellectual, social, and 

psychological structures of societies. Comparative study of myths and ancient 

symbols can reveal new dimensions of identity, social roles, and cosmic 

worldviews. In Indo-Iranian mythology, the figures of Jamshid and Mithra 

maintain symbolic and functional ties with the Sun, manifested in different 

contexts. Accordingly, this research, through an analytical-comparative 

approach and based on Mircea Eliade’s theory of the sacred and religious 

symbolism and Carl Gustav Jung’s theory of archetypes, examines and 

analyzes these symbolic connections. The findings indicate that the Sun, 

beyond being a natural phenomenon, appears as a symbol of eternal return and 

psychological security, cosmic order, and spirituality in relation to these 

myths. In this context, Jamshid embodies earthly authority, political power, 

and the human desire to impose order on the material world while remaining 

connected to divine forces and nature. In contrast, Mithra, with the archetype 

of a savior and spiritual figure, represents divine justice, humanity’s need for 

spiritual growth, and liberation from worldly constraints. From Jung’s 

psychological perspective, these fundamental differences reflect the profound 

human tendency toward security, light, and hope in the face of inner and outer 

turmoil, thus making the Sun a central element in redefining cultural and ritual 

identities. 
Keywords: Jamshid, Mithra, Sun, Eliade, Jung 
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An Analytical Study of the Story of Moses and the 

Shepherd Based on Glasser’s Choice Theory 

 
Ānāhitā Chitgarzādeh * 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Zanjān Branch 
Nozhat Noohi ** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Zanjān Branch 
Tooraj Aghdāie *** 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, IAU, Zanjān Branch 
Hosein Ārian **** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Zanjān Branch 
 

William Glasser, the American psychologist, through the formulation of 
Choice Theory, made a substantial contribution to the shift in psychology from 
external control to internal control, emphasizing responsibility, reality 
acceptance, and the power of choice. Choice Theory posits that all human 
actions are forms of behavior, that every behavior is chosen, and that 
individuals are intrinsically driven by their genetic makeup to fulfill five 
fundamental needs: love and belonging, power and achievement, freedom, 
fun, and survival. Within this framework, each individual possesses what is 
referred to as a “quality world”—a mental construct of an idealized reality that 
constitutes the core of one’s existence. The present study, employing an 
analytical–descriptive method and grounded in William Glasser’s Choice 
Theory, seeks to formulate the behavioral patterns of the two central 
characters—Moses and the Shepherd—in Masnavi Ma‘navi of Jalal al-Din 
Rumi. The findings indicate that Moses and the Shepherd each pursue 
different paths. Moses, relying on his prophetic power and spiritual authority, 
rejects the Shepherd’s choice and reproaches him. God, however, admonishes 
Moses and reminds him of his responsibility. The Shepherd’s choice is 
affirmed and divinely sanctioned, enabling him in a single moment to 
transcend from the realm of Sharia (Islamic Law)  to that of Tariqa  (Sufi Path), 
ultimately attaining the Truth. 
 

Keywords: Choice Theory, Moses, Shepherd, Masnavi-ye Ma‘navi, 
Quality World. 

 
*Email: azarestan44@gmail.com                                                   Received: 2025/03/23 
**Email: Noohi- Nozhat @ yahoo.com                                            Accepted: 2025/06/22 
***Email: Dr.aghdaie@gmail.com 
****Email: Arian.amir20@gmail.com 
 



Abstracts of Articles in English  / 13 

 

 

 

 

 

 

The Relationship Between Shāhed-bāzī in the Poems of 

Prominent Persian Poets and Virtual Love inPlato’s 

Symposium 
 

Mahdi Dehghānizādeh-Mohammad * 
M.A. in Islamic Studies, Culture, and Communication, Imam Sadiq University 

Mohammad Razmgah **       
Ph D. Candidate of Comparative Philosophy, Shahid Motahari University 

 

For centuries, Shāhed-bāzī—a literary and cultural practice in classical 

Persian poetry referring to the homoerotic admiration of youthful male 

beauty—has been a subject of debate. Different interpretations of male-to-

male love have often overshadowed the intellectual and philosophical roots of 

this phenomenon. This study, through an analytical-comparative approach, 

explores the relationship between Shāhed-bāzī in Persian poetry and the 

notion of “virtual love” in Plato’s Symposium. Using thematic analysis, Plato’s 

Symposium was divided into ten core themes associated with two central 

concepts: “earthly love” and “heavenly love.” For the purpose of this research, 

five key aspects of heavenly love—namely “sacrifice and worthiness,” “the 

pursuit of intellectual growth,” “aesthetic appreciation without lust,” “the age 

dynamic between lover and beloved,” and “masculinity”—were examined. 

These aspects were then linked to the works of poets who wrote about male-

to-male love, revealing significant parallels. The findings indicate that the 

concepts derived from Persian poets’ verses, particularly those aligned with 

mystical interpretations of heavenly love, closely correspond to the 

fundamental ideas articulated in Plato’s Symposium. 
 

Keywords: Shāhed-bāzī, Persian poetry, Virtual Love, Symposium, Plato. 
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A Comparative Discussion on Mahanta and Pir in the 

Eckankar School and Islamic Mysticism 
 

Fātemeh Hooshangi Cheqāmārāti * 
Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, Razi University 

  Ebrāhim Mālmir-Mohammad **   
The Associate Professor of Persian Language and Literature, Razi University 

Mojtabā Beiglari *** 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Razi University 

 

The concept of the pir (spiritual master) is one of the fundamental and 

essential topics in mysticism and in all esoteric perspectives worldwide. For 

the seeker of the spiritual path (sālek), the presence of a guide or master is 

necessary to help him/her progress and reach the ultimate goal. In different 

religions, various criteria and characteristics have been presented for the 

master, and he has been referred to by different titles. In the Eckankar school, 

the perfect master is referred to as the Mahanta, and specific qualities are 

ascribed to him. The present study, using a descriptive–analytical method, 

seeks to examine the position of the Mahanta (in Eckankar) and the pir (in 

Islamic mysticism), and by comparing the two, investigates their similarities 

and differences. The main research question is whether the characteristics of 

the Mahanta correspond to those of the pir. The general findings indicate that 

despite certain similarities in the nature and functions of the pir and the 

Mahanta, due to the fundamental differences between the two schools 

regarding the concept of monotheism (tawhid), there are also many significant 

differences. In fact, the Mahanta, within the humanistic worldview of 

Eckankar, represents a polytheistic being whose position conflicts with 

monotheistic principles. 

 
Keywords: Eckankar, Mahanta, Islamic Mysticism, Pir. 
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